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خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 
منطقه ایلام
جزوه گزارش نویسی
پائیز 1393
بسمه تعالی
گزارش 

تعاريف متعددي براي گزارش ذكر شده است از آن جمله :

-گزارش، بيان توصيفي،تشريحي وتصويري يك رويداد ،واقعه يا موضوع اجتماعي است.(محمد فرقاني)

- بيان تشريحي يك خبر ،رويداديا موضوع اجتماعي.(احمد توكلي )

-گزارش ،تصوير لحظه هاي تاريخي-عيني ،بازتاب رويدادهاي تحليلگرانه وافشاگرانه وحاصل قلم تيز وموشكاف روزنامه نگاري است كه فراسوي وقايع روزمره وعادي اجتماعي،اقتصادي،سياسي،فرهنگي و… را مي بيند.(مينو بديعي)

از ان جا كه گزارش نيز(مثل مصاحبه)شكلي ازخبر و نوشتار (در رسانه‌هاي مكتوب) به شمار مي‌رود، ناچار بايد تعريف خبر نيز در مورد آن قابل تعميم باشد.

با اين تعاريف گزارش داراي خصوصيات زيرخواهد بود: 

* گزارش بايد عيني باشد . يعني كه از تخيل و به كارگيري خلاقيت‌هاي نويسندگي كه گزارش را از اصل و عينيت لازم دور نگه دارد، بايد پرهيز كرد. 

**گزارش برداشت و روايت خبرنگار از يك رويداد، تحول، وا قعيت يا شخص است. اين خصوصيت دو جنبه دارد . اول اين كه گزارشگر بنا بر عناصر شخصيتي خود، چون تحصيل، گذشته، آرزوها، تجربه و … آن تحول ، رويداديا شخص را روايت مي‌كند . بنابراين از يك رويداد واحد، تحول واحد، واقعيت واحد يا شخص واحد، هر گزارشگر، روايتي ويژه خواهد داشت . دوم اين كه با اين وجود ( چنان كه خواهد آمد ) اين برداشت و روايت نمي‌تواند از اصول خبرنويسي و گزارشگري به دور بماند .

اما بيرون از حدود تعريف، گزارش به عنوان يكي از هنرهاي مهم كار روزنامه نگاري ( چون مصاحبه ) در طراوت و زنده جلوه كردن يك رسانه نقش با اهميتي دارد. رسانه، بدون گزارش و مصاحبه، مجموعه‌اي از مقاله‌ها، تفسيرها، نظرها و نوشتارهاي ديگر است كه سبب نداشتن ارتباط با زمينه‌هاي عيني جامعه، بي‌روح و بي‌اثر جلوه خواهد كرد .              

       اهميت‌ گزارش‌

 گزارش‌ در هر نوع‌ آن‌، با هر حجم‌ و در هر رشته‌ از كارهاي‌ رسانه‌اي‌ بيش‌ و پيش‌ از هر ويژگي‌ ديگر روايت‌ يك‌ قصه‌ يا ماجراست‌، مثل‌ قصه‌ و داستان‌ كوتاه‌ با اين‌ تفاوت‌ بزرگ‌ كه‌ عناصر، حوادث‌، و اشخاص‌ ‌ همه‌ از زندگي‌ بيروني‌ و واقعي‌ برآمده‌اند. واقعيت‌ و عينيت‌ داشتن‌ اما، تنها ويژگي‌ گزارش رسانه‌اي‌ نيست‌. گزارش‌ بايد يا آگاهي‌رسان‌ باشد (مخاطب‌ دريابد اگر از آن‌ بي‌خبر بماند، چيزي‌ را از دست‌ مي‌دهد)، يا غيرعادي‌ و غيرمنتظره‌ باشد (كه‌ مخاطب‌ از كشف‌ آن‌ احساس  دانستن بيشتركند)، يا سرگرم‌ كننده‌ باشد (كه‌ مخاطب‌ را بدون‌ آن‌ كه‌ بداند تا پايان‌ بكشد)، يا حتي‌ حسي‌، عاطفه‌اي‌، يادماني‌، نكته‌اي‌ و جلوه‌اي‌ انساني‌ را در مخاطب‌ برانگيزد كه‌ موجب‌ پيدايش‌ ديد‌ يا احساسي‌ در او شود.

 گزارشگر مي‌داند- و بايد بداند - كه‌ جامعه‌ او (عرصه‌ فعاليت‌ رسانه‌اي‌) چه‌ ويژگي‌هايي‌ دارد و مخاطب‌ او (كه‌ براي او‌ گزارش‌ تهيه مي‌كند) داراي‌ چه‌ ذائقه‌اي‌ است‌. اين‌ رابطه‌ سه‌ جانبه‌، اساس‌ فعاليت‌هاي‌ رسانه‌اي‌ و از جمله‌ گزارشگري‌ است‌.

 مخاطب‌ با روزنامه‌نگار قراردادي‌ نانوشته‌ دارد. مضمون‌ اين‌ قرارداد فرضي‌ چنين‌ است‌: من‌ (مخاطب‌)، به‌ تو (گزارشگر) اعتماد دارم‌ - به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ مخاطب‌ رسانه‌ تو هستم‌ - تو از جانب‌ من‌، در جامعه‌اي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ همه‌ ماست‌ جست‌وجو كن‌ و به‌ صداقت‌، امانت‌، سرعت‌ و دقت‌، پديده‌ها را براي‌ من‌ روشن‌كن‌.

 بر اساس‌ چنين‌ قراردادي‌، روزنامه‌نگار از سوي‌ مخاطب‌ سمت‌ نمايندگي‌ دارد تا از جانب‌ او، با نگاه‌ او، به‌ نمايندگي‌ او، در جامعه‌ جست‌وجو كند و  جالب‌ترين‌ نكته‌ها را براي‌ او فراهم‌ آورد . اين‌ يعني‌ برخورداري‌ از اعتمادي‌ گسترده‌ كه‌ فقط‌ بار مسئوليت‌ روزنامه‌نگار و گزارشگر را سنگين‌ مي‌كند و تداوم‌ اين‌ اعتماد بستگي‌ به‌ كاركرد گزارشگردارد.

 در گزارش‌ از آنجا كه‌ نسبت‌ به‌ خبر امكان‌ و فرصت‌ بيشتري‌ براي‌ توضيح‌ و تشريح‌ اطلاعات‌، تحول‌ها، آمار، نقل‌ها و وصف‌ها، وجود دارد، ارتباط‌ ميان‌ مخاطب‌ و روزنامه‌ نگار صميمي‌تر، عاطفي‌تر و نزديك‌تر شكل‌ مي‌گيرد. به‌ همين‌ سبب‌ براي‌ روزنامه‌نگار و رسانه‌ از اين‌ مسير امكان‌ گسترده‌ترين‌ ارتباط‌ با مخاطب‌ وجود دارد. تعميق‌ و معني‌دادن‌ به‌ اين‌ ارتباط‌ از كاركردهاي‌ گزارش‌ به‌ شمار مي‌آيد.

 وقتي‌ اين‌ زمينة‌ ارتباط‌ و اعتماد مهيا باشد رسانه‌ مي‌تواند و بايد مفاهيم‌ و آموزه‌هاي‌ سازنده‌ را به‌ مخاطبان‌ ابلاغ‌ كند. گزارشگر در جامعه‌اي‌ كه‌ نياز به‌ كار دارد ، نياز به‌ گسترش‌ توليد دارد ، نياز به‌ مبارزه‌ با مفاسد دارد، نياز به‌ تأمين‌ زير ساخت‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ دارد. نياز به‌ تأمين‌ سلامت‌ محيط‌  زيست‌ دارد و غيره‌. از طريق‌ تهيه‌ و انتشار گزارش‌هاي‌ انديشيده‌ مي‌تواند در تأمين‌ اين‌ نيازها تأثير بگذارد. همين‌ جا بايد افزود كه‌ رسانه‌ها، هرگز به‌ خودي‌ خود، تنها و بدون‌ عزم‌ جمعي‌ و ملي‌ به‌ جايي‌ نخواهد رسيد.

 اهميت‌ گزارش‌، چنانكه‌ آمد، به‌ دليل‌ لحن‌ و شكلي‌ كه‌ دارد، پديد آوردن‌ محيط‌ ارتباطي‌ و بويژه‌ اعتماد ميان‌ مخاطب‌ و رسانه‌ است‌. چنين‌ اعتمادي‌ ( اگر پديد آيد ) با ارزش‌ترين‌ دارايي‌ گزارشگر و رسانه‌ در زندگي‌ حرفه‌اي‌ است‌. در يك‌ جامعه‌ پيشرو اين‌ فرآيند مشكل‌ گشا و بسيار سازنده‌ است‌.

  گزارشگر بويژه‌ وقتي‌ روزنامه‌نگاري‌ و توسعه‌ مطرح‌ باشد، كاركرد ويژه‌اي‌ مي‌يابد. در اين‌ عرصه‌ گزارشگر بايد به‌ جاي‌ پرداختن‌ به‌ احساسات‌ و تأكيد بر نكته‌هاي‌ سرگرم‌ كننده‌ و عاطفي‌، به‌ جنبه‌هاي‌ جدي‌تر اخلاق‌ اجتماعي‌ چون‌ كار، توليد، صرفه‌جويي‌، قانونگرايي‌، آموزش‌، بهداشت‌ و غيره‌ بپردازد.

 گزارشگر، پديده‌ها، زمينه‌ها و موضوع‌هاي‌ تازه‌ را هر روز به‌ مخاطب‌ عرضه‌ مي‌كند و با هر مورد، دري ر‌ا فراروي‌ جامعه‌ مي‌گشايد. اين‌ روند به‌ معناي‌ غني‌كردن‌ فرهنگ‌ اطلاع‌رساني‌ است‌. ضمن‌ آن‌ كه‌ به‌ همراه‌ مفاهيم‌ تازه‌، زبان‌ و فرهنگ‌ نوتري‌ به‌ جامعه‌ عرضه‌ مي‌شود.

 " ديويد رندال‌ " روزنامه‌نگار انگليسي‌ مي‌گويد: " فهرست‌برداري‌ و توجه‌ به‌ مجموعه‌ گزارش‌هاي‌ رسانه‌اي‌ در يك‌ جامعه‌، به‌ روشني‌ جهت‌گيري‌ فكري‌ و دل‌مشغولي‌ يك‌ جامعه‌ را نشان‌ مي‌دهد. در مورد خبر نمي‌توان‌ چنين‌ ادعايي‌ كرد. چون‌ معمولاً خبر، به‌ محيط‌ وارد مي‌شود. اما گزارش‌ را گزارشگر و رسانه‌ تدارك‌ مي‌كنند".

 در كشور ما، با اين‌ دشواري‌هاي‌ كار گزارش‌ و كوچك‌بودن‌ سازمان‌هاي‌ خبري‌ مانعي‌ بر سر راه‌ توسعه‌ گزارش‌نويسي‌ - بخصوص‌ انواع‌ جدي‌تر آن‌ -  است‌، در حرفه‌ گزارشگري‌ شگردها و شيوه‌هاي‌ نو وارد حيطه‌هاي‌ خبر، يادداشت‌ و حتي‌ نقد مقاله‌ شده‌ است‌. زيرا معيارهاي‌ گزارش‌نويسي‌ به‌ تجربه‌ روان‌ترين‌ شيوه‌ ارتباط‌ رسانه‌اي‌ شناخته‌ مي‌شود.

 ويژگي‌هاي‌ گزارش‌

 گزارش‌ نويسي‌، از جمله‌ كارهاي‌ با اهميت‌ و جذاب‌ در كار روزنامه‌نگاري‌ است‌. گزارش‌ و مصاحبه‌ از آن‌ جا كه‌ از زندگي‌ مردم‌، شخصيت‌ها، پديده‌ها، رويدادها و... و در واقع‌ به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ مخاطبان‌ تدارك‌ مي‌شود، از زنده‌ترين‌ و خواندني‌ترين‌ مطالب‌ يك‌ روزنامه‌ است‌. با توجه‌ به‌ تعريفي‌ كه‌ از گزارش‌ ارايه‌ شد، رسانه‌ موضوع‌هاي‌ مصاحبه‌ و گزارش‌ را از روي‌ تجربه‌ و تحقيق‌ / پس‌فرست‌ها/ و از ميان‌ موضوع‌هاي‌ مورد توجه‌ مخاطب‌ و باارزش‌هاي‌ خبري‌ مورد نظر او برمي‌گزيند. گويي‌ از طريق‌ مصاحبه‌ و گزارش‌ با مخاطب‌ گفت‌وگو مي‌كند.

 با چنين‌ ملاحظه‌اي‌ گزارشگر در تمامي‌ جريان‌ تدارك‌ مصاحبه‌ و گزارش‌ بايد به‌ طور دائم‌ حضور مخاطب‌ خود را در كنار يا مقابل‌ خود احساس‌ كند. روشن‌ است‌ كه‌ ما از روي‌ عادت‌، لحن‌ و شيوه‌ سخن‌ گفتن‌ / يا نامه‌ نگاري‌ / خود را با زمينه‌هاي‌ مشترك‌ با طرف‌ مكالمه‌ / يا مكاتبه‌ / مطابقت‌ مي‌دهيم‌. اين‌ مطابقت‌ بخشي‌ سطح‌ نوشتار، بخشي‌ موضوع‌هاي‌ مورد علاقه‌ دو طرف‌، بخشي‌ نيازها و علاقه‌هاي‌ مشترك‌ و بخشي،‌ اشاره‌هاي‌ پيش‌تر تعريف‌ شده‌ است‌. 

به‌ همين‌ سبب‌ ما ممكن‌ است‌ به‌ گفت‌وگوي‌ دو نفر گوش‌ بسپاريم‌ يا نامه‌ كسي‌ به‌ كسي‌ را بخوانيم‌. اما نكته‌ها و موردهايي‌ را نتوانيم‌ درك‌ كنيم‌.

 با توجه‌ به‌ آن‌ چه‌ ذكر شد براي‌ آن‌ كه‌ گزارش‌ با هدف‌هاي‌ ارتباط‌ و انتقال‌ نزديك‌تر باشد، بايد نكات‌ زير در آن‌ رعايت‌ شده‌ باشد:

* توجه‌ به‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌: در نظر داشته‌ باشيم‌ كه‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌ مخصوص‌ خبر نيست‌. بلكه‌ در مصاحبه‌ و گزارش‌ نيز بايد مورد توجه‌ قرار گيرد. از آن‌ جا كه‌ رعايت‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌ در نوشتارهاي‌ مطبوعاتي‌، تماماً با توجه‌ به‌ خواست‌هاي‌ مخاطبان‌ تعيين‌ شده‌ است‌. اين‌ توجه‌ معنا مي‌يابد. ارزش‌ شهرت‌ مثلاً به‌ مشهور بودن‌ چهره‌اي‌ در ميان‌ مخاطبان‌ نظر دارد. يا ارزش‌ فراگيري‌ باز مربوط‌ به‌ گروه‌هاي‌ گسترده‌ انساني‌ از ميان‌ مخاطبان‌ مي‌شود. نيز ارزش‌هاي‌ خبري‌ ديگر.

 چنين‌ است‌ كه‌ ما در انتخاب‌ موضوع‌ گزارش‌، نخست‌ بايد به‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌ پنهان‌ در موضوع‌ بينديشيم‌.

 فرضا ، مردي‌ كه‌ هر روز همه‌ روزنامه‌هاي‌ منتشر شده‌ را مي‌خرد، پديده‌ بر روي‌ هم‌ قابل‌ توجهي‌ است‌. اما براي‌ ساكنان‌ يك‌ كوچه‌ و اعضاي‌ يك‌ خاندان‌. حال‌ اگر اين‌ مرد از 25 سال‌ پيش‌ تمام‌ نسخه‌هاي‌ مطبوعات‌ را با دقت‌ و وسواس‌ جمع‌آوري‌ كرده‌ و همه‌ را در اطاق‌ها و فضاهاي‌ منزل‌ چيده‌ باشد، اين‌ مرد ارزش‌ بيشتري‌ براي‌ توجه‌ خواهد يافت‌. در مرحله‌ بعد، اطلاعاتي‌ چون‌ طلاق‌ همسر و فرار فرزندان‌ از خانه‌اي‌ كه‌ از همه‌ فضاهاي‌ آن‌، تنها راه‌ رهايي‌ باريك‌ مانده‌ است‌ و اين‌ كه‌ اين‌ مرد مي‌تواند با يك‌ شرح‌ مختصر، كه‌ هر كسي‌ بدهد، نسخه‌ روزنامه‌ مورد نظر و مقاله‌ و مطلب‌ و خبر دلخواه‌ را بيابد، اين‌ كه‌ اين‌ مرد تاكنون‌ با بهره‌گيري‌ از همين‌ روزنامه‌ها، چهار جلد مجموعه‌ مقاله‌ يا گزارش‌ به‌ چاپ‌ داده‌ است‌ و سرانجام‌ آتش‌ گرفتن‌ اين‌ خانه‌ بر اثر جرقه‌ ناشي‌ از اتصالي‌ سيم‌ برق‌، مي‌تواند موضوع‌ يك‌ گزارش‌ خواندني‌ باشد. 

توجه‌ كنيد كه‌ نكته‌هاي‌ گفته‌ شده‌ در هر مرحله‌ بر ارزش‌هاي‌ خبري‌ موضوع‌ افزوده‌ مي‌شود، چندان‌ موضوع‌ جالبي‌ براي‌ خوانندگان‌ نيست‌.

 ** پرداخت‌ مطلوب‌: بهترين‌ و جذاب‌ترين‌ موضوع‌ها پرداخت‌ نامطلوب‌ و نارسا، به‌ گزارشي‌ كسل‌ كننده‌ و غيرجذاب‌ بدل‌ مي‌شود/ عكس‌ اين‌ اصل‌، هميشه‌ صادق‌ نيست‌/.

 پرداخت‌ گزارش‌ را نبايد با عناصري‌ چون‌ اطلاعات‌ و آمار، زبان‌ نگارشي‌، يا نظم‌ تنظيم‌ گزارش‌ اشتباه‌ گرفت‌. پرداخت‌ در واقع‌ زاويه‌ نگاه‌ به‌ موضوع‌ و چگونگي‌ ارايه‌ عناصر گزارش‌ است‌. اگر چه‌ گزارشگر چگونگي‌ پرداخت‌ گزارش‌ را به‌ سليقه‌ خود برمي‌گزيند. اما اين‌ انتخاب‌ چندان‌ وابسته‌ به‌ سليقه‌ نيست‌. بلكه‌ حتي‌ در پرداخت‌ مي‌توان‌/ و بايد/ دامنه‌ همان‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌ را در نظر گرفت‌. مثلاً در گزارش‌ مربوط‌ "سن‌ ازدواج‌ " تعدادي‌ عناصر و پديده‌ در مقابل‌ گزارشگر قرار دارد. هزينه‌ بالاي‌ ازدواج‌، تجمل‌گرايي‌، ميل‌ جوانان‌ به‌ استقلال‌، ترس‌ از تزلزل‌ خانواده‌ و آداب‌ و سنن‌ دست‌ و پاگير و... از جمله‌ اين‌ عناصر است‌.

*** دامنه‌ جذابيت‌ : ‌گزارش‌ خوب‌، گزارشي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ آن‌ را/ با همه‌ طولاني‌ بودن‌/ بخواند، نكته‌هاي‌ آن‌ را دريابد و بر او تأثير لازم‌ و منتظر را بگذارد. اين‌ هنر با تمرين‌ بسيار و نگارش‌ گزارش‌هاي‌ فراوان‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. نگارش‌ گزارش‌هاي‌ طولاني‌، با نثر يكنواخت‌ و پيام‌هاي‌ طولاني‌، كاري‌ بي‌فايده‌ و بي‌اثر است‌ كه‌ حاصلي‌ جز هدر دادن‌ كاغذ و به‌ هرز رفتن‌ استعداد و توان‌ گزارشگر ندارد.

گزارشگر كيست‌؟

 از آن‌ جا كه‌ گزارش‌ (و مصاحبه‌) از زنده‌ترين‌ و در ضمن‌ دشوارترين‌ كارهاي‌ مطبوعاتي‌ است‌، گزارشگر بايد داراي‌ شرايط‌ و صفت‌هايي‌ باشد كه‌ در ديگر كاركنان‌ تحريريه‌ ممكن‌ است‌ جمع‌ نباشد. به‌ همين‌ سبب‌ حرفه‌ گزارشگري‌ نياز ‌به برخي‌ شرايط‌ دارد كه‌ در اين‌ فصل‌ به‌ آن‌ شرايط‌ خواهيم‌ پرداخت‌:

 1- شم‌ خبري‌: روزنامه‌نگار از بقيه‌ مردم‌، فقط‌ حساس‌تر نيست‌. كنجكاوتر هم‌ هست‌. در اين‌ نكته‌ بايد تأمل‌ كرد كه‌ استادان‌ و كارشناسان‌ وسايل‌ ارتباط‌جمعي‌، براي‌ روزنامه‌نگاربودن‌ هركس‌ سه‌ شرط‌ "آموزش‌"، "تجربه‌" و "شم‌" را قايل‌مي‌شوند و فوراً مي‌افزايند دو پيش‌ شرط‌ نخست‌، به‌ شرط‌ وجود سومي‌، به‌ طور خودكار تأمين‌ خواهدشد. يعني‌ كه‌ خبرنگار داراي‌ استعداد، خود زمينه‌هاي‌ آموزش‌ و تجربه‌ را به‌ هر حال‌ براي‌ خود فراهم‌ مي‌آورد. گزارشگر بايد داراي‌ گيرنده‌ قوي‌ و هميشه‌ آماده‌اي‌ باشد. اين‌ گيرندگي‌ به‌ آن‌ معناست‌ كه‌ خبرنگار گزارشگر، همان‌ را مي‌بيند يا حس‌ مي‌كنند كه‌ همه‌ مي‌بينند و حس‌ مي‌كنند. اما ذهن‌ جست‌وجوگر او طالب‌ بيش‌ ديدن‌ و بيش‌ سردرآوردن‌ است‌. تمام‌ پنج‌ حس‌ خبرنگار، در تمام‌ مدت‌، با كمال‌ گيرندگي‌ متوجه‌ اطراف‌ است‌. شنيدن‌ يك‌ نجوا در اتوبوس‌، بوييدن‌ يك‌ هواي‌ غيرعادي‌ در خيابان‌، ديدن‌ يك‌ صحنه‌ تازه‌ و... او را به‌ سوي‌ ماجرايي‌ تازه‌ و گزارشي‌ تازه‌ مي‌كشاند. اين‌ صدا، بو و منظره‌ را همه‌ حس‌ مي‌كنند. اما خبرنگار قوي‌تر و مؤثرتر احساس‌ مي‌كند. و چون‌ احساس‌ كرد تا پاسخي‌ براي‌ آن‌ نيابد، آرام‌ نمي‌نشيند.

 2- سرعت‌ انتقال‌: اگر چه‌ سرعت‌ انتقال‌ را مي‌توان‌ بخشي‌ از شم‌ دانست‌. اما سرعت‌ انتقال‌ پس‌ از شم‌ به‌ كارمي‌آيد. گيرنده‌ قوي‌ در كار خبرنگاري‌ وقتي‌ مؤثر است‌ كه‌ بتوان‌ از آن‌ احساس‌ به‌ موضوع‌ يا پديده‌اي‌ رسيد. مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ چشم‌ ما چند ماهي‌ مرده‌ را بر سطح‌ رودخانه‌اي‌ ببيند،كه‌ ما بايدبتوانيم‌ نتيجه‌ بگيريم كه ‌ در مسير رودخانه‌ بايد عاملي‌ براي‌ مرگ‌ ماهيان‌ وجود داشته‌باشد. سرعت‌ انتقال‌ چيزي‌ جز انطباق‌ احساس‌ها با اطلاعات‌ و دانسته‌هاي‌ پيشين‌ در ذهن‌ ما نيست‌.

 ‌ قدرت‌ انتقال‌: عبارت‌ است‌ از بهره‌گيري‌ از عناصر مختلف‌ و در اختيارگرفتن، براي‌ گزاردن‌ (نقل‌) آن‌ چه‌ مي‌خواهيم‌ به‌ ديگران‌ برسانيم‌.

 3- قلم‌ روان‌:  روزنامه‌نگار يا گزارشگر بايد به‌ راحتي‌ و بدون‌ اشكال‌، ماهيت‌ و چگونگي‌ پيام‌هاي‌ پنهان‌ در يك‌ گزارش‌ را به‌ خواننده‌ ، بيننده‌ و شنونده‌ انتقال‌ دهد. گروهي‌ از استادان‌ و روزنامه‌نگاران‌ از اين‌ نيز فراترمي‌روند و مي‌گويند اساس‌ نوشته‌ مطبوعاتي‌ نبايد از جذابيت‌هاي‌ ادبياتي‌ خالي‌ باشد. مي‌گويند چون‌ روزنامه‌نگار براي‌ انتقال‌ پيام‌، غير از كلام‌ و عبارات‌ وسيله‌اي‌ ندارد، بايد اين‌ سلاح‌ را به‌ كمال‌ به‌ كارگيرد. از جمله‌ در گزارش‌ توصيفي‌ و تخيلي‌، سرنوشت‌ گزارش‌ را زيبايي‌ نگارش‌ رقم‌ مي‌زند. در اين‌ گفته‌ بايد اندكي‌ ترديد كرد. همه‌ گزارش‌ها (از جمله‌ گزارش‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقي‌) زمينه‌ و بستر وصفي‌ و احساسي‌ ندارند.اصلاً هنر روزنامه‌نگار در گزينش‌ شيوه‌ و رويه‌ كلامي‌ مناسب‌ براي‌ انواع‌ گزارش‌ها، با انواع‌ مضمون‌هاست‌.

 فرض‌ كنيم‌ كه‌ مادر مستمندي‌ نوزاد خود را در بامداد يك‌ روز پاييزي‌ در كنار ديوار خانه‌اي‌ گذاشته‌ و رفته‌ است‌. اين‌ مفهوم‌ را به‌ چند شكل‌ مي‌توان‌ منتقل‌ كرد؟

 * يك‌ نوزاد صبح‌ امروز در كنار ديوار خانه‌اي‌ در... پيداشد.

 * مادرنيازمندي‌، فرزند نوزاد خود را پشت‌ ديوار منزلي‌ در خيابان‌... رها كرد و ناپديد شد.

 * مادرسنگدل‌، نوزاد بي‌گناه‌ خود را در بامداد سرد پاييزي‌، در كنار ديوار خانه‌اي‌ در... رها كرد و گريخت‌.

 * بار ديگر قنداق‌ نوزادي‌ كه‌ مادري‌ نامهربان‌ او را در كنار ديوار خانه‌اي‌ رها كرد در... پيداشد.

 * مادر براي‌ بار آخر به‌ صورت‌ نوزاد نگاه‌كرد. تصور فردايي‌ تيره‌ و دشوار مثل‌ آن‌ چه‌ خود او ديروز و امروز داشت‌ و دارد او را مصمم‌تر ساخت‌.

 گلبوسه‌اي‌ نرم‌ از گونه‌ كودك‌ گرفت‌. نم‌ گوشه‌ چشم‌ را خشك‌ كرد و اين‌ بار او را در پناه‌ ديوار گذاشت‌ و رفت‌. در پيچ‌ كوچه‌ يك‌ بارديگر برگشت‌ تا پاره‌ وجود خود را ببيند...

 * چه‌ كسي‌ اين‌ نوزاد بي‌گناه‌ را در پشت‌ ديوار منزلي‌ در... رها كرده‌است‌؟

 كدام‌ يك‌ بهتر است‌؟ روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ انتخاب‌ بستگي‌ به‌ ديگر عناصر گزارش‌، حجم‌ آن‌ و شيوه‌اي‌ كه‌ گزارشگر براي‌ نگارش‌، مي‌گزيند، دارد.

 مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ نثر و زبان‌ گزارش‌ بايد داراي‌ ويژگي‌هاي‌ زير باشد:

 * ساده‌ باشد. بايد از كاربرد كلمه‌ها و عبارت‌هاي‌ پيچيده‌، ناآشنا و غيرمعمول‌ / نامستعمل‌/ خودداري‌ كرد. اين‌ ساده‌نويسي‌ دو جنبه‌ دارد. اول‌ خودداري‌ از كاربرد واژه‌هاي‌ بيگانه‌، بخصوص‌ دشوار مثل‌ ايصال‌ / وصل‌ شدن‌/ قسي‌القلب‌، صعب‌الوصول‌ يا لابي‌/ مذاكره‌/ شانس‌/ به‌ جاي‌ بخت‌ يا اقبال‌/ يا ديالوگ‌/ گفت‌وگو/ و... دوم‌ سعي‌ در روان‌نويسي‌ به‌ منظور مورد استفاده‌ قرارگرفتن‌ از سوي‌ قشرهاي‌ هر چه‌ بيشتر از مخاطبان‌.

 * جمله‌ها و عبارات‌ كوتاه‌ باشند. در نامه‌نگاري‌ اداري‌ كه‌ حداكثر در صدسال‌ اخير رواج‌ يافت‌، شخص‌ اداري‌ مي‌كوشد تا خواست‌ و نظر خود را فشرده تر منتقل سازد ، براي رسيدن به چنين هدفي گاه نامه‌اي يك صفحه‌اي تنها در يك‌ جمله‌ قلم‌بند مي‌شود. در اين‌ نوع‌ نامه‌نگاري‌ عضو نامه‌نگار در اداره‌ها، هرگز دلمشغولي‌ اين‌ را ندارد كه‌ نامه‌ او را عده‌ كثيري‌ بخوانند و از مضمون‌ آن‌ آگاه‌ شوند. حتي‌ شايد نخواهند كسي‌/ يا كم‌تر كسي‌/ آن‌ را بخواند. اين‌ رسم‌ در روزنامه‌نگاري‌ قابل‌ پيروي‌ نيست‌. گزارشگر بايد سعي‌ كند تا مفهوم‌ها را در جمله‌ها و عبارت‌هاي‌ هر چه‌ متعددتر بگنجاند.

 * نگارش‌ زيبا باشد. براي‌ مفهوم‌ها و تعبيرهاي‌ گوناگون‌ مي‌توان‌ واژه‌هاي‌ متنوعي‌ را به‌ كاربرد. مفهومي‌ چون‌ رفتن‌ آهسته‌ را مي‌شود در چندين‌ شكل‌ نوشت‌. چه‌ بهتر كه‌ گزارشگر آن‌ دسته‌ واژه‌ها را به‌ كارگيرد كه‌ برروي‌ هم‌ زيباتر و هنرمندانه‌تر باشد. در اين‌ بخش‌ ذكر دو نكته‌ لازم‌ است‌. اول‌ اين‌ كه‌ نثر و زبان‌ گزارش‌ بايد با موضوع‌ متناسب‌ باشد. در گزارش‌ آتش‌سوزي‌ در انبار نرم‌افزار، گزارشگر امكان‌ محدودي‌ براي‌ زيبانويسي‌ دارد. اما اگر گزارش‌ در مورد مهاجرت‌ پرندگان‌ به‌ آبگيرهاي‌ مركزي‌ كشور باشد. حدي‌ براي‌ زيبانويسي‌/ تقريباً/ وجود ندارد. دوم‌ اين‌كه‌ براي‌ زيبانويسي‌ و افزودن‌ بر ذخيره‌ واژه‌ها در ذهن‌، هيچ‌ راهي‌ غير از بسيارخواندن‌ آن‌ هم‌ از نويسندگاني‌ كه‌ به‌ زيبانويسي‌ شهرت‌ دارند وجود ندارد.

 4- استقامت‌ و سخت‌كوشي‌: گاه‌ بايد براي‌ تهيه‌ يك‌ گزارش‌ ده‌ يا بيست‌بار به‌ يك‌ خانه‌ رفت‌وآمد كرد. گاه‌ مشاهده‌ يك‌ منظره‌ يا تهيه‌ يك‌ بخش‌ از مطلب‌، تنها در نيمه‌شب‌ يا اول‌ وقت‌ صبح‌ امكان‌پذير است‌. گاه‌ براي‌ تهيه‌ گزارش‌ از بلاياي‌ طبيعي‌، بايد ساعت‌ها در ميان‌ گل‌ و لاي‌ سنگ‌ و كلوخ‌ راه‌ پيمود. گاه‌ بايد كتك‌ خورد. حقارت‌ تحمل‌ كرد، گرسنگي‌ كشيد و خستگي‌ را به‌ جان‌ خريد. گاه‌ بايد يك‌ ماه‌ يا بيشتر برروي‌ گزارشي‌ كار كرد كه‌ در آخر به‌ هر علت‌ ممكن‌ قابل‌ انتشار نيست‌. به‌ علاوه‌ اين‌ سرسختي‌ها قطع‌شدني‌ نيست‌. يعني‌ هر روز در روزنامه‌نگاري‌ بايد اين‌ استقامت‌ها را به‌ خرج‌ داد.

 5- مطالعه‌داشتن‌: اگرچه‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ روزنامه‌نگار در رشته‌اي‌ متخصص‌ باشد، اما لازم‌ است‌ خيلي‌ چيزها را بداند. گفته‌اند كه‌: "فيلسوف‌ بايد همه‌ علوم‌ را بداند و روزنامه‌نگار بايد فلسفه‌ هم‌ بداند". روزنامه‌نگار بايد در مورد انواع‌ فنون‌، علوم‌، هنرها و پديده‌ها اطلاع‌ كافي‌ داشته‌باشد. زيرا در كار روزانه‌ خود ناچار با اين‌ موضوع‌ها سروكار دارد. روزنامه‌نگار بايد كتاب‌هاي‌متفاوت بخواند، فيلم‌هاي‌ تازه‌ را ببيند، در جريان‌ رويدادهاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ باشد و از جمله‌ به‌ راديو گوش‌ بسپرد.

نكاتي چند درباره گزارش نويسي

گزارش نسبت به ديگر حرفه ها ومهارت هاي روزنامه نگاري دشوارتراست .ضمن ان كه با توجه به اين دشواري ،اگر گزارش به صورتي مطلوب ،با آ مادگي مناسب وبا پرداختي خواندني ،ارايه شود ،از با اهميت ترين مطالب رسانه ها به شمار مي آيد.

اما بايد براي تهيه يك گزارش كامل و خواندني اصولي را رعايت كرد:

هر گزارش زماني مي تواند مورد توجه مخاطب قرار گيردكه به طور هماهنگ طراحي و آماده شود .يكي از اصولي كه نقش بسزايي در تهيه گزارش دارد،موضوع آن مي باشد.

نكته مهمي كه خبرنگاران وگزارشگران كم تجربه از آن غافل مي مانند،اشتباه گرفتن علاقه سليقه و دل مشغولي مخاطبان است .بسيار ديده مي شود كه گزارشگري با علاقه موضوعي را براي گزارش انتخاب ميكند كه انتظار دارد با استقبال فراوان روبرو شود ولي دقيقا نتيجه بر عكس دارد ويا موضوعي بسيار ساده وعادي مي تواند توجه عموم را به خود جلب كند .عده اي نيز به غلط از موضوعهاي كار شده قبلي ديگران استفاده مي كنند.مانندگزارش از غسالخانه ،گدايان و… كه نتايجي منفي در بر خواهد داشت .در نتيجه گزارشگر بايد با توجه به نياز عموم ومخاطبين موضوعي را ساخته وپرداخته كند.

هر گزارشگر بايد با توجه به موضوع مورد نظرش مطالعات وبررسيها ي مورد نياز را صورت دهد .

اين روش به ويژه در گزارشهاي تحقيقي (علمي)وگزارش از شخص ومحل نقش بسزايي دارد.

كمتر گزارشي از مصاحبه بي نياز است .مصاحبه به نوعي گزارش را مستند مي سازد .در گزارش مصاحبه با افرادي كه شاهد ماجراويا مطلع و وارد به موضوع هستند كمك بسياري به گزارشگر مي‌كند.البته مصاحبه مي‌تواند در گزارش تنوع ايجاد و آن را خواندني‌ و جذاب كند. 

‌ ‌ انواع‌ گزارش‌

گزارش در تقسيم بندي اوليه ؛از نظر شكل ومحتوا به دو گروه تقسيم مي شود:

1-گزارشهاي خبري

2-گزارشهاي غير خبري
گزارشهاي غيرخبري به گروههاي زيرمجزا مي شوند:

1-گزارش روز

2-گزارش از شخص 

3-گزارش از محل 

4-گزارش سفر 

5-گزارش مصور 

6-گزارش آگهي (رپورتاژ آگهي)

7-گزارش از شئ

گزارش‌ خبري‌

 هميشه‌ خبر، نخستين‌ انعكاس‌ يك‌ واقعه‌ در رسانه‌هاست‌. اما اگر وقوع‌ يك‌ رويداد، به‌ علت‌هايي‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ باشد، رسانه‌ها براي‌ ارايه‌ توضيح‌ و تفسير به‌ مخاطبان‌ خود، از آن‌ رويداد، گزارش‌ يا گزارشهايي‌ را تهيه‌ مي‌كنند. فرض‌ كنيم‌ خبر يك‌ سرقت‌ بزرگ‌ از مغازه‌هاي‌ يك‌ پاساژ، در روزنامه‌اي‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد:

 " يك‌ گروه‌ مسلح‌ نقاب‌دار، امروز صبح‌ به‌ چهارده‌ مغازه‌ د رپاساژ امين‌ " در خيابان‌ ري‌ حمله‌ كردند و با تهديد و زخمي‌ كردن‌ سه‌ تن‌ از مغازه‌داران‌ مبلغ‌ 43 ميليون‌ تومان‌ پول نقد، جند قطعه‌ فرش‌ و مقداري‌ جواهر را ربودند...."

 از آن‌ جا كه‌ انتظار روزنامه‌ براي‌ دريافت‌ مطالبي‌ از جزييات‌ اين‌ واقعه‌ ممكن‌ است‌ تازگي‌ خبر را از بين‌ ببرد. اين‌ خبر با اطلاعاتي‌ كه‌ در ظرف‌ يكي‌ دو ساعت‌ قابل‌ به‌ دست‌ آمدن‌ باشد، در روزنامه‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد. اما ناچار خوانندگان‌ انتظار دارند در مورد اين‌ حادثه‌ جزييات‌ بيشتري‌ بدانند. بنابراين‌ سردبير، يكي‌ از گزارشگران‌ را براي‌ تهيه‌ گزارش‌ به‌ محل‌ حادثه‌ مي‌فرستد. گزارشگر پس‌ از به‌ دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ اوليه‌ به‌ محل‌ مي‌رود. براي‌ تهيه‌ گزارشي‌ مطلوب‌ از اين‌ حادثه‌، گزارشگر چه‌ نيازهايي‌ دارد؟ با چه‌ كساني‌ بايد گفت‌وگو كند؟ به‌ كدام‌ مراجع‌ بايد مراجعه‌ كند؟

 گزارشگر در تهيه‌ چنين‌ گزارشي‌ بايد نخست‌ با اشخاص‌ زير گفت‌وگو كند:

 - مغازه‌داران‌ پاساژي‌ كه‌ سرقت‌ در آن‌ روي‌ داده‌ است‌. براي‌ داشتن‌ تصويري‌ نزديك‌ به‌ عينيت‌، خبرنگاران‌ بايد با هر چند تعداد از مغازه‌داران‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آگاهي‌ تازه‌ و متفاوتي‌ ارايه‌ دهند، گفت‌وگوكند.

 - شاهدان‌ عيني‌- غير از مغازه‌داران‌، ممكن‌ است‌ گروهي‌ مشتري‌، نظافت‌چي‌، عابر، مأمور يا همسايگان‌ پاساژ، ماجرا را ديده‌ باشند. گفت‌وگو با اين‌ گروه‌ مي‌تواند گزارشگر را ياري‌ دهد.

 - مأموران‌ انتظامي‌- مسئولان‌ نظم‌ عمومي‌ از آن‌ جا كه‌ به‌ هر صورت‌ وظيفه‌دار حفظ‌ نظم‌ در جامعه‌ هستند، بايد در چنين‌ گزارشي‌ مورد پرسش‌ قرار گيرند. اطلاعاتي‌ كه‌ پليس‌ از حوادث‌ شهري‌ و رويدادهاي‌ مربوط‌ به‌ جرايم‌ در اختيار دارد، همواره‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ گزارشگر و مورد علاقه‌ خواننده‌ باشد. اين‌ اطلاعات‌ در زمينه‌ ارقام‌ واقعي‌، چگونگي‌ وقوع‌ جرم‌، آثار جرم‌، پيگيري‌ متهمان‌ و... خواهد بود. غير از مصاحبه‌ منبع‌ ديگري‌ نيز هست‌:

 - منابع‌ آرشيوي‌- آرشيو روزنامه‌/ رسانه‌/ يا آرشيو خصوصي‌ گزارشگر در اين‌ زمينه‌ مي‌بايد آگاهي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ سوابق‌ چنين‌ حوادثي‌ را به‌ دست‌ دهد. افزودن‌ اطلاعات‌ آرشيوي‌ بر اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ از مصاحبه‌ با افراد گوناگون‌، گزارش‌ را خواندني‌تر و جذاب‌تر مي‌كند. دادن‌ اطلاعاتي‌ چون‌ جرايم‌ مشابه‌ در هفته‌، ماه‌ يا سال‌ اخير، ميزان‌ رقمي‌ اموال‌ سرقت‌ شده‌ در همان‌ مقاطع‌ زماني‌ و آگاهي‌هاي‌ ديگر كه‌ معمولاً در انتهاي‌ گزارش‌ ذكر مي‌شود، از نقاط‌ قوت‌ يك‌ گزارش‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

 اكنون‌ گزارشگر با در دست‌ داشتن‌ اين‌ آگاهي‌ها مي‌تواند گزارش‌ خبري‌ مطلوبي‌ را براي‌ خواننده‌ تدارك‌ كند.

 گزارش‌ خبري‌، لزوماً در گروه‌ گزارش‌هاي‌ "حوادث‌ " يا "شهري‌ " جاي‌ نمي‌گيرد. گزارش‌ خبري‌ شامل‌ گزارش‌هاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌ و... نيز مي‌شود. گزارش‌ ورود وزير كشور سري‌لانكا، گزارش‌ از تخليه‌ يك‌ خوابگاه‌ دانشجويي‌، گزارش‌ از استقبال‌ مردم‌ از يك‌ كتاب‌، گزارش‌ از كار يك‌ نقاش‌ ديوارهاي‌ شهر، گزارش‌ از كناره‌گيري‌ يك‌ ورزشكار از رقابت‌ها و... همه‌ گزارش‌ خبري‌ به‌ شمار مي‌روند. زيرا تمامي‌ اين‌ گزارش‌ها، بر محور يك‌ خبر تهيه‌ مي‌شوند. در تمام‌ اين‌ گزارش‌ها كوشش‌ خبرنگار صرف‌ ارايه‌ آگاهي‌هاي‌ جديد از يك‌ رويداد خبري‌ مي‌شود.

- گزارش خبري هدفمند

بايد اذعان داشت كه گزارشهاي خبري مي‌توانند نقشي كم نظير در  شكل دهي به افكار عمومي براي پيشبرد سياستهاي خاصي، در زمينه هاي گوناگون. داشته باشند.

تفاوت نوع اثرگذاري گزارش با مقاله و تفسير آن است كه در مقالات و تفسيرها افكار و سياستها به صورت مستقيم به مخاطب عرضه مي‌شوند و خواننده با ديد نقادانه به خواندن آنها مي‌پردازد ولي ارائه همان ديدگاهها در قالب گزارش خبري موجب مي‌شود خواننده عليه آن جبهه‌گيري نكند. اين امر باعث شده بسياري رسانه ها به سمت ارايه ي مطالب خود در قالب گزارش خبري حركت كنند و ديدگاههاي مورد نظرشان را نيز. بدون آنكه خواننده متوجه باشد. به او تلقين كنند.

مثال :
گزارش خبري نماز جمعه تهران

رييس جمهوري. ديروز در جمع نمازگزاران جمعه در دانشگاه تهران به قاچاقچيان و دلالان ارز هشدار داد  و در حالي كه آنان را تروريستهاي اقتصادي مي خواند, تهديد كرد كه دولت باآنان قاطعانه برخورد خواهد كرد . افزايش روزا نه ي قيمت ارزهاي خارجي طي ماه گذشته نگرانيهاي شديدي را در جامعه و محافل اقتصادي ايجاد كرده بود.

افسار گسيختگي قيمت دلار كه در اوج خود به 756 تومان رسيد, دولت را برآن داشت تا فروش ارز در بازارآزاد را غير قانوني اعلام كند.

بانك مركزي چهارشنبه ي گذشته قيمت هر دلارآمريكا را 300 تومان اعلام كرد و از نيروهاي انتظامي خواست با متخلفان و دلالان ارز به شدت برخورد نمايد.

خبرنگار ما ديروز در چهار راه استانبول كه محل فروش غير قانوني ارزهاي خارجي است، حضور پيدا كرد ولي اثري از فروشندگان و خريداران هميشگي نديد. ناگفته نماند كه روزهاي جمعه ي هفته هاي گذشته نيز بازار فروش ارز خلوت تر مي شد اما به به طوري كه اگر خريداري مراجعه كند دست خالي برگردد. بنابر اين گزارش. تنها گروه اندكي به فروش سكه مشغول بودند.

خبرنگار ما همچنين در محل نماز جمعه با گروهي از نمازگزاران درباره ي اولتيماتوم دولت گفت وگو كرده است.

محمدرضا ايمني فر 55 ساله كه به كار خريد و فروش آلومينيم مشغول است. گفت: طي ماه گذشته به دليل افزايش بي رويه ي ارز. قيمت آلومينيم دو برابر شده است. وي درباره ي سخنان رييس جمهوري گفت: اگر  چه در كوتاه مدت زيان خواهيم ديد ولي خيلي خوشحالم. چرا كه مطمئن هستم ثبات بازار در دراز مدت به نفع همه است.

غلام اميري كارمند پست و تلگراف به خبرنگار ما گفت: هر روز كه براي خريد مايحتاج ضروري به خيابان مي روم بايد پول بيشتري براي قيمت اجناس بپردازم. در حالي كه حقوق من هر روز افزايش نمي يابد. وي اظهار اميدوراي كرد تصميم دولت اثري بر گراني داشته باشد.

در هفته ي گذشته صرافيها از فروش ارزهاي خارجي خودداري  كردند و بازار به شدت راكد بود. در ميان كساني كه با خريد و فروش ارز روزگار مي گذرانند. خوشبيني زيادي نسبت به موفقيت طرح دولت وجود ندارد. اما كارشناسان مي گويند. اين تنها راه براي دولت بوده است و اگر قاطعانه آن را دنبال كند موفقيت در پي خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما رييس جمهوري در خطبه ي دوم تحولات منطقه را مورد ارزيابي قرار داد و گسترش نيروهاي آمريكايي را در منطقه مشكوك خواند. وي گفت: واشينگتن قصد دارد منطقه را ناامن جلوه دهد و با ترسانيدن اعراب منطقه. كارخانه هاي تسليحاتي خود را رونق بخشد.

 گزارش خبري ورزشي 

گزارشهاي خبري ورزشي معمولا از انعطاف بالايي برخوردارند و به دليل وجود اصطلاحات خاص خود، همواره جذاب و خواندني است. اصطلاحاتي كه بيان آن در گزارشهاي سياسي، اقتصادي، يا حتي اجتماعي كاربردي ندارد اما درعين حال به گزارشهاي خبري ورزشي جذابيت خاصي مي بخشند.

از ديگر ويژگيهاي گزارشهاي خبري ورزشي – بخصوص زماني كه يك بازي گزارش مي شود- پر رنگ بودن بار تحليلي – تفسيري آن است و در اين گزارشها به كارگيري صفت گاهي به حد افراط مورد استفاده قرار ميگيرد. در حالي كه اصولا در خبر و گزارش خبري، خبرنگاران بايد از به كارگيري صفت خودداري كنند، مگر اينكه نقل قول از شخص باشد اما در گزارش ورزشي اين الزام وجود ندارد.

در اين گزارشها، گزارشگر ناظر از بالاست و ظاهرا در گزارش، مطالب آرشيوي ديده نمي شود. اما در جاي جاي گزارش ردپايي از آرشيو ذهني گزارشگر قابل مشاهده است.

به طور مسلم يك گزارشگر غير ورزشي كه سابقه ي قبلي از بازيها و بازيكنها را نداشته باشد. اگر چه بازي را مشاهده كرده و به اسم اشخاص هم تسلط داشته باشد. نمي تواند يك گزارش  زيبا  موجز و روان ارايه دهد.

نمونه گزارش خبري ورزشي (ايران ورزشي):

رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا- اقيانوسيه:

پيكار با پديده‌يي به نام قطر

تيم واليبال جوانان ايران در حالي امروز بازي دوم مرحله دوم را برابر قطر برگزار مي‌كند كه هيجده بازي انجام شده  در دور مقدماتي تحت الشعاع درخشش خيره كننده يك تيم از غرب آسيا بود،‌تيمي به نام قطر كه تايپه و استراليا را مغلوب كرد و ژاپن را از رسيدن به جمع 8 تيم برتر ناكام ساخت.

قطري‌ها با هدايت ميگل پوليدو نشان داده‌اند كه طي دو سالي كه از پيكارهاي نوجوانان آسيا در اصفهان مي‌گذرد،‌شبانه روزي كار كرده‌اند و از تيمي مبتدي يك تيم مدعي تمام عيار ساخته‌اند. در واقع قطر تنها نشانه بيداري كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در اين رقابتهاست.

براي شكست دادن اين تيم كه جنگندگي و مبارزه جويي درنزد بازيكنانش به وضوح مشاهده مي‌شود،‌زدن سرويس‌هاي دقيق و هدفدار بازي سرعتي و پرتنوع از ضروريات كارهاي تاكتيكي تيم ايران است . مهار محور حملات و حتي توپ گيري‌هاي اين تيم يعني سالم منصور از ديگر مواردي است كه بايد بطور دقيق به مورد اجرا درآيد.

سالم منصور پديده‌يي است كه بزودي به يك چهره بين‌المللي تبديل خواهد شد.

تيم ايران البته از نظر فردي و تجربي برتري محسوسي نسبت به قطري‌ها دارد، در حالت عادي هم پيروزي بايد با تيم ايران باشد، اما در ورزشي چون واليبال كه روحيه يك اصل انكار ناپذير است، حفظ و ثبات شرايط رواني و تاكتيك پذير بودن بازيكنان بويژه مهدي مهدوي پاسور و كاپيتان تيم در شرايط مسابقه هم اموري هستند كه نبايد از نظرها دور بمانند.

دريافت سالم و توپ‌گيري در كنار سرويس و دفاع مي‌تواند پيروزي جوانان ايران را تضمين كند و در اين بين با توجه به هم سبك بودن دوتيم و گرايش به تهاجمات قدرتي از سوي قطر‌ي‌ها،‌بستن ديوار دفاعي  وجفت شدن مدافعان وسط با دفاع‌هاي كناري از الزامات بازي امروز است.

امروز تالار واليبال آزادي شاهد انجام يك مسابقه مهيج ديگر هم خواهد بود و اين نبردي است بين دو رقيب سنتي، چين و كره، كره‌يي‌ها در دور مقدماتي ظهور و نمايشهاي درخور تحسيني داشتند، تكنيك و تاكتيك اين تيم حرف ندارد،‌اما چين هم كه سانگ هيو را از جمع مردان ليگ جهاني با خود دارد،‌ به دليل قرار گرفتن در گروهي ساده تاكنون دست خود را رو نكرده است و حتم داريم بازي اين تيم شرق دوري مثل هميشه تماشايي خواهد بود.

دور نخستين مسابقه‌ها در شرايطي به پايان رسيد كه از جمع 18 بازي انجام شده حتي يك مسابقه هم پنج ست به درازا كشيده نشد،‌اين بيان كننده فاصله زيادي است كه بين تيمهاي قاره وجود دارد،‌كشورهايي مثل يمن، امارات و كويت زنگ تفريح بوده‌اند اما تايلندي‌ها اگر چه از رسيدن به مرحله دوم بازماندند اما به دليل ارايه بازيهاي پرحرارت و خستگي ناپذير طرفداران زيادي را براي خود جلب كرده بودند.

مصاف اين تيم با كره جنوبي ديدني‌ترين مسابقه مرحله مقدماتي بود و حذف ژاپن غمگين‌ترين صحنه، ژاپني‌ها حالا ديگر سايه‌يي از آن مردان افسانه‌يي هم نيستند، مرداني كه روزگاري آسيا را براي خود كوچك مي‌ديدند!

مربي ايراني براي واليبال يمن

مسوولان فدراسيون واليبال يمن در ملاقات با يزداني خرم رييس فدراسيون واليبال خواهان استخدام يك مربي ايراني شدند.

قرار است مدت زمان خدمت مربي ايراني مشخص شود تا بعدا در اين باره تصميم‌گيري شود.

از گوشه و كنار شنيده‌ايم كه عليرضا معمري شناس اولين اعزام به يمن است.

در خواست بحريني‌ها

فدراسيون واليبال بحرين درخواست كرده‌اند تا اردوي تيم ملي كشورشان را در ايران برگزار كنند.

بحريني‌ها شرايط تهران را براي تشكيل اردو بسيار مناسب اعلام كرده اند.

يزداني به جاي حمزه

با بازگشت عيسي حمزه نايب رييس كنفدراسيون واليبال آسيا، يزداني خرم جايگزين وي در كميته كنترل رقابتهاي واليبال جوانان آسيا شد.

عيسي حمزه براي معالجه بيماري كبد به آلمان رفته است.

مربي اوكرايني پاكستان

برخلاف برخي نوشته‌ها، سرمربي تيم پاكستان روسي نيست.

وي اهل اوكراين است و در مجموع تيم خوبي را هم به ميدان آوزده است.

فدير لاوش هونوف مثل تمامي مربيان شرق اروپايي ظاهري آرام و باطني عصبي دارد.

نوبخت نيست!

در حاشيه تيم ايران نبود نوبخت سيد عباسي مشهود است. 

سيد عباسي كه به عنوان دستيار با كارخانه و وكيلي همكاري مي‌كرد،‌به دليل اينكه نمي‌توانست روي نيمكت مربيگري بنشيند، راهي شهرش اروميه شد.

آخرين اردوي واليبال نشسته براي اعزام به مسابقات جهاني

براي آمادگي هر چه بيشتر ملي پوشان واليبال نشسته ايران جهت حضور قدرتمند در مسابقه‌هاي جهاني كه به ميزباني كشور مصر برگزار مي‌شود، آخرين اردوي اين تيم از امروز تا زمان اعزام به قاهره در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد.

در اين اردو علي كشفيا از آذربايچان شرقي، ناصر حسن پور از آذربايجان غربي، محمد عرب از مازندران،‌حجت بهروان و علي گلكار از خراسان، محمدرضا رحيمي،‌پرويز فيروزي وعلي اسحاقي از تهران، رضا پيدايش از لرستان، جليل ايمري و فرشيد عاشوري از گلستان و اكبر صلواتيان از سمنان حضور خواهند داشت كه زير نظر مربيان خود هادي رضايي از خراسان و فريد صائبي از تهران به تمرين خواهند پرداخت.

تيم واليبال نشسته ايران طي دو دهه اخبر قهرمان بلامنازع رقابتهاي  جهاني و المپيك بوده است و انتظار مي‌رود در اين رقابتها هم سكوي قهرماني را به دست آورد.

بازيكنان واليبال نشسته روز 31 شهريور ماه تهران را به مقصد سوريه ترك مي‌كنند تا ضمن زيارت و با روحيه‌يي مضاعف به مصر اعزام شوند.

مسابقات جهاني واليبال نشسته از روز چهارم مهرماه به مدت 7 روز برگزار خواهد شد.

قطر هم شكست خورد

ديروز در يك بازي توفاني تيم هند با نتيجه 3 بر صفر( 8-25 و 16- 25 و 19-25) قطر را مغلوب كرد.

قطري‌ها كه روي عرش، گام بر مي‌داشتند، با اين شكست ناباورانه از اوج فرو افتادند.
گزارش روز

گزارشهاي روز در چهارچوب گزارشهاي غير خبري مورد توجه قرار مي گيرد .بر عكس گزارشهاي خبري واكنشي نيستندو مي تواننداز پيش فعال باشند .در اين گزارشها ،گزارشگر موضوع مورد نظر خود را با توجه به مسايل وموضوعهاي روز پيدا مي كند

گزارشهاي روز مانند گزارشهاي خبري از جايگاه ويژهاي برخوردارند.گزارشهاي روز وگزارشهاي خبري هميشه مورد توجه بيشتري واقع مي شوند.

به عنوان مثال فرض كنيد در كشور ركود اقتصادي وجود دارد .گزارشگر مي تواند براي يافتن علت اين موضوع ،گزارشي را تدارك ببيند . بااقتصاد دانها وكارشناسان به گفت وگو بپردازد ،به آرشيو مراجعه كند،با مردم و تجارصحبت كندوبا جمع بندي اين مطالب به ريشه يابي علتها بپردازد.گزارشهاي روز مي توانند نقش اساسي در روند توسعه ي كشور ،در تمامي ابعاد داشته باشند.   

تفاوت گزارش خبري و روز

 خمير مايه ي گزارش خبري، خبر است. ابتدا خبر يا رويداد مهمي واقع مي شود. يا قرار است واقع شود. لذا گزارشگر به سراغ آن مي رود و از زواياي گوناگون به تشريج آن مي پردازد. در حالي كه در گزارشهاي روز عنصر خبر فعال نيست. هرچند ممكن است گزارشگر در جريان تهيه ي گزارش خود، بخصوص آنجا كه پاي صحبت مسوولان مي نشيند به خبري هم دست يابد (اصولا در چنين مواقعي روزنامه ها ترجيح مي دهند كه براي جلوگيري از سوخت شدن خبر آن را علاوه بر استفاده در گزارش مورد نظر, در بخشهاي خبري و به طور مجزا در نخستين فرصت ممكن مورد استفاده قرار دهند) لذا در گزارشهاي روز، بحث موضوعهاي روز مطرح است. به عبارتي مي توان نتيجه گرفت: 

سوژه ي گزارش روز “موضوع روز”  و سوژه ي گزارش خبري “ خبر روز”  است . به عبارت ديگر گزارش روز. گزارش روز است و گزارش خبري گزارش لحظه هاست.

گزارش‌ توصيفي‌

گزارشهاي كه به توصيف موضوعها مي پردازند گزارشهاي توصيفي مي باشند .وقتي ما مي گوييم گزارش نويسي ،مرز ميان واقعيت و داستان است اين گفته بيشتر مربوط به گزارشهاي توصيفي است.اين نوع گزارشها بيشتر براي رخدادهاي طبيعي وحوادث كاربرد دارند.

گزارشگران در اين مورد بايد داراي قدرت تخيل بالا وصحنه هارا به گونه اي پردازش كنندكه مخاطب خود را در فضاي گزارش حس كند .

به عنوان مثال:    

‌  از صدها سال‌ پيش‌ به‌ اين‌ طرف‌، اين‌ در بر پاشنه‌ نياز چرخيده‌ است‌. در سايه‌ چنار كه‌ ايستاده‌ باشي‌ و اگر دل‌ ديدن‌ با تو باشد، جاي‌ دست‌ پرتمناي‌ هزاران‌، ميليون‌ زايري‌ را مي‌تواني‌ ببيني‌ كه‌ بر اين‌ درساييده‌ شده‌اند. اگر شامه‌ حساس‌ را هنوز داشته‌ باشي‌، حتي‌ بوي‌ اين‌ خروارها نياز هزار ساله‌ را مي‌تواني‌ استشمام‌ كني‌.

 - آقا، حاجت‌مند رونااميد نمي‌ذاره‌...

 اين‌ در، كه‌ در بالاي‌ آن‌ كتيبه‌ " يا مفتاح‌الابواب‌ "، در زمينه‌ هزاران‌ نقش‌ اسليمي‌ بر چوب‌، چشم‌ را مي‌نوازد و اميد را در دل‌ زنده‌ مي‌دارد، هميشه‌ بر همين‌ پاشنه‌ چرخيده‌ است‌.

 - نذر شنبه‌ اول‌ شوال‌ دارم‌...

 بايد مثل‌ من‌ اين‌ جا، در سايه‌ خنك‌ چنار كهن‌ ايستاده‌ باشي‌ و به‌ خيل‌ اين‌ نيازمندان‌ نگاه‌ كني‌ تا بپذيري‌ كه‌ در ورودي‌ امام‌زاده‌ حمزه‌ هميشه‌ برپاشنه‌ نياز گشتته‌ است‌..." (گزارش‌ روايي‌ توصيفي‌- سوم‌ شخص‌ مفرد)

 گروهي‌ از روزنامه‌نگاران‌، گزارش‌ توصيفي‌ را اوج‌ هنر روزنامه‌نويسي‌ مي‌دانند. اگر روزنامه‌نگاري‌ را از جمله‌ رشته‌هاي‌ هنري‌ بدانيم‌، اين‌ نظر را مي‌توان‌ صائب‌ دانست‌. اما روزنامه‌نگاري‌ بخشي‌ هنر و بخش‌ ديگر فن‌ است‌. تأكيد بيش‌ از اندازه‌ بر توصيف‌/ گو اين‌ كه‌ بدون‌ ترديد به‌ نوشته‌ حال‌ و هوايي‌ احساسي‌ مي‌دهد/ گزارشگر را از كاركرد و نقش‌ اصلي‌ روزنامه‌نگاري‌ كه‌ همان‌ ارايه‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ است‌ به‌ دور نگاه‌مي‌دارد. در عين‌ حال‌ برخي‌ فضاها و موضوع‌ها را جز به‌ مدد توصيف‌، اصولاً نمي‌توان‌ ارايه‌كرد. گزارش‌ از كوچ‌ پاييزه‌ مرغابي‌ها، گزارش‌ از" رَمي‌ جَمَرات‌ "(سنگ‌زدن‌ به‌ شيطان‌)، گزارش‌ از خانه‌ سالمندان‌، گزارش‌ از ماهي‌قرمزفروشان‌ آخر اسفند و... بايد با رنگ‌ و حال‌ توصيف‌ به‌ خواننده‌ ارايه‌ شوند. اما چه‌ بهتر كه‌ همين‌ توصيف‌ها با عناصر و ارزش‌هاي‌ خبري‌ همراه‌باشد.

‌ 

  گزارش‌ تحقيقي‌

اين نوع گزارش ها بايد بر اساس عينيت ها ،رقم ،عدد،آمار وبررسي تدارك شود.همچنين تحقيقات كتابخانه اي ،كارشناسان،منابع آرشيوي و تحقييقات ميداني در تهيه آن نقش اساسي دارد .بيشترين كاربرد اين گزارشها در سوژه هاي اجتماعي است كه در مورد مسائل ،مشكلات و واقعيتهاي مختلف اجتماعي تهيه مي شوند . 

 البته براي جذابيت اين نوع گزارشها بهتر است آن را با تصوير وتوصيف همراه سازيم .در مواردي نيز ممكن است برخي از سوژه ها به جهت ماهيت خود اجازه ي كار توصيفي را از گزارشگربگيرد .در اين مورد تصويري وتوصيفي بودن به سوژه لطمه مي زند.

به طور مثال ؛(ساخت روبات امداد گر توسط دانشجويان ) اگر بخواهد سوژه يك گزارش علمي-تحقيقي باشد،تصويري وتوصيفي كردن آن به مراتب مشكل تر از يك گزارش اجتماعي درباره ي يك نوانخانه است .     

 نظر سنجي وداده هاي آماري در گزارشها ي تحقيقي نقش بسزايي دارد .ومي توان اين دادها را به صورت مستقل و با پرداختي توصيفي و تحليلي به گزارش مبدل كرد .حاصل اين داده ها را به وسيله گزارشگر از نظر سنجي ها به دست مي آيد كه به تناسب در فواصل مختلف گزارش  مورد استفاده قرار مي گيرد.ويا به صورت جداولي در داخل گزارش آورده مي شود .اين داده ها علاوه بر مستند ساختن گزارش وعلمي كردن آن .به ايجاد تنوع نوشتاري گزارش نيز كمك مي كند.

نمونه گزارش تحقيقي: ازر روزنامه ابرار

نقش صنايع كوچك در ايجاد اشتغال ورونق اقتصادي كشور

”كوچك زيباست” حمله‌اي است كه شوماخر اقتصادان آلماني، در اوايل دهه 1970 به ادبيات اقتصادي جهان افزود.

وي در نظريه جديد خود، صنايع كوچك را با نگاه تازه‌اي مورد بررسي قرار داد.سالهاست صنايع كوچك و نقش آفرينيهاي آن، مورد توجه سياستگزاران توسعه ا قتصادي اغلب كشورها قرار گرفته و جلب همكاري كارگاههاي كوچك در فرايند توليد مورد استقبال روزافزون صنايع بزرگ و سرمايه‌گذاران خارجي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه واقع شده است.

گسترش اين حركت تا آنجا پيش رفته كه كره جنوبي 40 درصد، ژاپن 52 درصد، سنگاپور 90درصد، مالزي60 درصد و اندونزي 70درصد صادرات خود را مرهون فعاليت صنايع كوچك هستند.

صنايع كوچك قادر هستند بخش اعظم قطعات و كالاهاي نيمه ساخته صنعتي مورد نياز صنايع بزرگ داخلي و خارجي را تامين و نقش راهبردي در ايجاد اشتغال فراگير صنعتي، كمك به رونق اقتصادي و توسعه صادرات صنعتي ايفا كنند.

اين صنايع به دليل تخصصي شدن كارهايشان، بيشترين خلاقيت و نوآوري صنعتي و تحقيقات كاربردي را در جهت تنوع بخشيدن به توليدات و كسب بازارهاي جديد از خودنشان مي‌دهند.

اين خصلت صنايع كوچك با عنوان ” كارآفرينان خلاق” شهرت جهاني دارد.بنا به نظر برخي اقتصاددانان،‌كشورهاي در حال توسعه مي‌بايست سرمايه محدود خود را در آن گروه از فعاليتهاي صنعتي به كاراندازند كه در آن نسبت سرمايه گذاري به اشتغال بسيار كم و زودبازده باشد.

بدين ترتيب هر كشوري با نرخ بالاي رشد جمعيت، شمار بسيار نيروي انساني در جست و جوي كار، منابع مالي اندك و سطح پايين دستمزد، بايد به دنبال تهيه و اجراي طرحهايي باشد كه بتواند با كمترين سرمايه براي بسياري از مردم كار فراهم كند.

برخي كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا به سبب حاكميت ديدگاههاي خاص توليد ا نبوه بر سياستهاي توسعه صنعتي، تا دهه 1980 به صنايع كوچك بي‌توجه بودند، در حالي كه بسياري از كشورها كه در ساختار صنعتي آنها صنايع كوچك و متوسط نقش قابل ملاحظه‌اي ايفا مي‌كنند، از چند دهه قبل به سياستگذاري در حمايت از اين بخش پرداخته‌اند.

اهميت و نقش صنايع كوچك در دنيا درحدي است كه تا سال 2010 ميلادي محور توسعه اقتصادي در جنوب شرقي آسيا و اروپا” توسعه و ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط” قرار گرفته است.

رهبران كشورهاي جنوب شرقي آسيا، نجات اقتصاد كشورهايشان را مديون اين واحدها دانسته و كشورهاي اروپايي براي توسعه اين واحدها حتي برخي واحدهاي صنعتي بزرگ خود را تقسيم و به واحدهاي كوچك و متوسط تبديل كرده‌اند.

كره جنوبي 10 سال پس از ايران برنامه‌ريزي توسعه را آغاز كرد،‌در حالي كه اكنون درآمد سرانه اين كشور با جمعيتي مشابه،‌هفت برابر درآمد سرانه ايران است. 

بهرام شهرياري عضو هيات ميديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو، در گفت‌وگو با خبرگزاري اسلامي در خصوص توسعه صنايع كوچك در ايران اظهار داشت:‌حركت سازمان صنايع كوچك به عنوان متولي اصلي اين واحدها، كند بوده است و با گامهاي كند نمي‌توان به سمت اصلاح ساختار اين صنايع حركت كرد.

وي افزود: وزارت صنايع و معادن وظيفه اطلاع رساني به واحدهاي مربوطه را بايد به تشكلهاي صنعتي واگذار كند و انجمنها نيز بايد با انجام پژوهش و در دست داشتن آمار درست، دانش فني توليد يك محصول را در اختيار واحدهاي نوپا قرار دهند.

× صنايع كوچك در ايران: 96 درصد از 420 هزار بنگاه صنعتي ايران را صنايع كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. با وجود حضور كمي گسترده و قابل توجه صنايع كوچك در ساختار صنعتي كشور،‌اين واحدها بايد معضلات متعدد و عقب ماندگي‌هاي فاحش روبه‌رو هستند، به نحوي كه از ايفاي نقش راهبردي مورد نظر براي آنها همچون كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ناتوان مانده‌اند.

دكتر مهدي صحراييان ،مربي كميته پژوهشي جمعيت توليدگرايان ايران در خصوص علل موفق نبودن صنايع كوچك در ايران مي‌گويد: بايد وجود اينكه 96 درصد از صنايع كشور را صنايع كوچك تشكيل مي‌دهند،‌ در دو دهه گذشته راهبرد توسعه صنعتي وجود نداشت و اين نگرش غلط حاكم بود كه با تعدد واحدهاي توليدي، ايران صنعتي خواهد شد.

وي گفت: صنايع كوچك در ايران، به طور پراكنده رشد كرده‌اند، بدون آنكه پيش بيني شده باشد كه چه نوع توليدي و براي كدام مشتري بايد داشته باشند.

در نتيجه اين واحدها در ايفاي نقش راهبردي مورد انتظار، ناتوان مانده‌اند.

70 درصد واحدهايي كه در سالهاي گذشته از وزارت جهاد سازندگي وقت مجوز فعايت دريافت كردند، در سال اول توليد ورشكست شدند.

اكنون نيز در صنايع شوينده بيش از 240 بنگاه توليدي فعاليت دارند كه سهم 5 واحد از آنها بيش از 50 درصد كل توليد صنايع شوينده كشور است و همه اين بنگاهها حداقل 30 درصد زير ظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند. تجربه گذشته در ايران و ديگر كشورها نشان داده است، واحدهاي توليدي به تنهايي در انتقال فناوري پيشرفته موثر نبوده و موسسه‌هاي دولتي نيز در مقام و موقعيتي نسيتند كه بتوانند به حل چنين مساله‌اي كمك كنند.

نقش دولت در ارتباط با ايجاد و توسعه مراكز انتقال و توسعه فناوري در تمامي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور عمده حمايت از مراكز انتقال فناوري به عنوان سازمانهاي پويا و برقرار كننده پيوند ميان واحدهاي توليدي و مراكز اطلاعاتي دانشگاهي و پژوهشي است.

شهرياري معتقد است كه بزرگترين مشكل درباره صنايع كوچك و متوسط، نبود تعريف مشخصي از اين صنايع است.

مسوول كمتيه اشتغال خانه صنعت استان تهران افزود:‌از طرفي صنايع با فناوري بالا كه تعداد كاركنان آن كمتر از 50 نفر است، در رديف صنايع كوچك قرار مي‌گيرد و صنايعي كه از پيچيدگي و فناوري خيلي بالايي برخودار نيستند تنها به دليل تعداد شاغلان زياد حزو صنايع بزرگ طبقه بندي مي‌شوند.

هيچ يك از تعاريف ارايه شده، بيانگر اهميت كيفي صنايع كوچك در توسعه صنعتي كشور نيست.

در نتيجه هر يك از نهادهاي دولتي بنا به درك مستقل خود از صنايع كوچك، تعريفي جداگانه البته براساس معيارهاي كمي مخصوص به خود ارايه داده و همان تعريف را مبناي سياستهاي حمايتي خود مي‌داند.

اين آشفتگي در ادراك تعريفي مفهوم صنايع كوچك در نهادهاي متعدد متولي صنايع كوچك، موجب شده است تا سرنوشت صنايع كوچك در پيچيدگي ابهام آميز عميق‌تري گرفتار آيد. 

علي امين‌الهي رييس اتحاديه كنسروسازي استان تهران، در خصوص اين موضوع مي‌گويد: در ميان وزارتخانه‌هاي مسوول در زمينه صنايع كوچك يك راهبرد صنعتي منسجم و هماهنگ وجود ندارد و هر يك از آنها طرح و برنامه‌ي جداگانه دارند.

وي خاطر نشان كرد:‌نتيجه اين آشفتگي آن است كه در صنعت كشور همه چيز توليد مي‌شود.

از طرفي قرار است صادارت افزايش يابد، ولي اين محصولات متنوع با توليد انبوه از نظر كيفيت درحد صادر كردن نيستند.

وي تاكيد كرد:‌نبود يك طرح و برنامه جامع باعث شده است كه در صنعت ماكاروني به اندازه جمعيت چين ظرفيت توليد داشته باشيم.

با وجود اين همه كارخانه فعال ونيمه فعال، باز هم به واحدهاي مشابه تسهيلات اعطا مي‌شود و بدين ترتيب سرمايه ملي از بين مي‌رود.

×مديريت در صنايع كوچك: اغلب صنايع كوچك، به شيوه سنتي داير شده و اداره مي‌شوند.

صاحبان آنها تخصص خود ار از پدران و استادانشان به ارث برده‌اند و دانش فني آنها به طور معمول از سطح فني لازم براي شرايط كنوني آن صنعت كمتر است. 

اين مساله باعث شده كه روز به روز از كيفيت كار آنها كه شايد روزي حايز اهميت بسيار بود، كاسته شود و در بازار رقابتي شكست بخورند.

از مشكلات اساسي و مهم توسعه صنايع كوچك در ايران از جنبه كيفي و كمي،‌فقدان مديران مبتكر، خلاق و فعال است.

مديريت واحدهاي توليدي بايستي توانايي انجام وظايف گوناگوني كه به يكديگر پيوستگي كامل دارند را داشته باشد.

انجام هر يك از اين وظايف، به تعليم و تجربه نياز دارد و مديريت هماهنگي لازم ميان آنها را داشته باشد تا نتايح مطلوب حاصل گردد.

× فناوري و صنايع كوچك: ”فناوري”، تفكر در فنون و بررسي ابزارها و شيوه‌هايي است كه در شاخه‌هاي گوناگون صنعت بكار مي‌رود.

به دليل حركت سريع و رشد دگرگون كننده فناوري در جهان، صنايع كوچك و متوسط در گوشه و كنار جهان و به ويژه كشورهاي توسعه يافته توانسته‌اند با موفقيت بيشتري ارزشهاي بهره‌وري و انعطاف را توامان كسب كنند، زيرا خود را با تغيير روند توليد وفق داده‌اند.

اماصنايع كوچك در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، به طور عمده بر استفاده از ماشين الات سنتي و بقاياي بجامانده از كارخانه‌هاي بزرگتر و بر مبناي مهارتهاي استاد و شاگردي در محدوده‌هاي محلي، متكي است و به همين جهت برخي توليدات آنها غير قابل اعتماد و خارج از استاندارد است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، دولتها مديران صنايع كوچك و متوسط را با ارايه كمكهاي مالي،‌خدماتي، آموزش، مشاوره و راهنمايي براي گزينش فناوري مطلوب و نحوه بهره‌برداري از آن، حمايت مي‌كنند.

×توجه به كنترل كيفيت صادارت در صنايع كوچك: نوع ماشين‌آلات واحدهاي صنعتي و قدمت آنها با توجه به پيشرفت سريع فناوري از عوامل مهم تغيير در كميت و كيفيت توليد و در نهايت هزينه تمام شده كالا است.

صحراييان، صنايع كوچك را مكمل صنايع بزرگ مي‌داند و مي‌گويد:‌صنايع كوچك و بزرگ به هم وابسته‌ هستند و با توسعه واحدهاي صنايع كوچك و متوسط در كشور،‌مي‌توان قطعات مورد نياز صنايع بزرگ را در داخل توليد كرد.

شهركهاي صنعتي و نقش آن در توسعه صنايع كوچك:‌به منظور گسترش صنايع كوچك از سطح محلي به سطحي فراتر، لازم است راهها و شبكه‌هاي ارتباطي و شهركهاي صنعتي نقش قابل توجهي در توسعه صنعتي و اقتصادي و همچنين توسعه شهري و منطقه‌اي ايفا كند.

ـ  موقعيت مكاني تعدادي از صنايع كوچك در مجاورت يكديگر، ارايه خدمات تجاري،‌تغيير و نگهداري و حلقه اتصال بين صنايع و نيز پيمانكاري جز از تسهيل مي‌كند.

تدوين راهبرد توسعه صنايع كوچك: يكي از مباحث مطرح در توسعه صنعتي هر كشوري نقش صنايع كوچك و عوامل موثر بر رشد و توسعه اين صنايع است.با توحه به اهميت آن در اقتصاد كنوني دنيا، نياز به تدوين يك راهبرد جامع و منسجم در اين زمينه كاملا محسوس است.

مرتضي شريف النسبي رييس سازمان صنايع كوچك و متوسط كشور، با تاكيد بر ضرورت ساماندهي صنايع كوچك و متوسط گفت:‌در بودجه امسال حدود 1500 ميليارد ريال كمك مالي و تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط اختصاص يافته است. اين بودجه با همكاري سازمانهاي صنايع و معادن استانها براي بهينه سازي صنايع كوچك در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

با توجه به آسيب‌پذيري واحدهاي نوپاي صنعتي كوچك و متوسط، اين واحدهاي نياز به حمايتهاي جدي و مداوم دارند.

وي،‌همچنين از طرح ديگري با عنوان ”‌100 هزار اشتغال در واحدهاي كوچك صنعتي” خبر داد و گفت:‌متوسط هزينه براي ايجاد هر شغل در اين طرح حدود 6 ميليون تومان است.

منابع مالي براي اجراي اين طرحها در كنار بودجه، صندوق ذخيره ارزي و درآمدهاي نفتي است.

تسهيلات واعتبارات مالي صنايع كوچك: يكي از علل ايجاد انگيزه‌ قوي در كارآفرينان و رونق اقتصادي كشورهاي توسعه يافته، ارايه تسهيلات و اعتبارات مالي جهت راه‌اندازي و تقويت واحدهاي صنعتي و به ويژه صنايع كوچك است.

اما اعتبارات اعطايي عموم بانكها يا دراختيار شركت‌هاي دولتي برخوردار از پشتوانه قدرت حاكم قرار مي‌گيرد، يا به شركت‌هاي تجاري بزرگ و متوسط اعطا مي‌شود. در نهايت صنايع كوچك نوپاي خصوصي كمتر به اعتبارات بانكها دسترسي پيدا مي‌كنند.

از سوي ديگر صنايع كوچك و متوسط به لحاظ ضعف بنيه مالي نمي‌توانند به موقع تعهدات خود را در قبال بازپرداخت اقساط وامهاي دريافتي انجام دهند.

برخي از كارشناسان با انتقاد از سيستم بانكي ايران عقيده دارند، بسياري از كارخانه‌ها واحدهاي صنعتي ظرفيت خالي دارند،‌اما به دليل سيستم غلط بانكي كشور امكان جذب نيرو ندارند.

اشتغالزايي صنايع كوچك: بيكاري گسترده در اشكال مختلف، از مشكلات ساختاري اقتصادهاي كمتر توسعه يافته است كه در دهه‌هاي اخيرتوجه دانشمندان علوم اقتصادي و سازمان‌هاي بين‌المللي را به خود معطوف كرده است و همگي به دنبال يافتن راهكاري علمي و منطقي براي حل اين معضل فراگير هستند.

در شرايط كنوني، بحران بيكاري در ايران به يكي از مشكلات عمده اقتصادي، اجتماعي و سياسي تبديل شده است. توجه به صنايع كوچك به عنوان راهي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي ارزان قيمت، ضروري است.

گسترش صنايع كوچك به دليل نياز به سرمايه‌ اندك براي احداث اين واحدها، فقدان نياز به تخصص‌هاي بالا، امكان جذب نيروي كار نيمه ماهر و غيرماهر و نيز برخورداري از بازار ساده فروش محصولات در كشورهاي كمتر توسعه يافته بسيار سهل به نظر مي‌رسد.

با تكيه بر اين استدلال‌ها، مي‌توان با جذب سرمايه‌هاي اندك جامعه و ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط، خيل عظيمي از بيكاران را مشغول به كار كرد و راه‌حل به نسبت كم هزينه و زود بازدهي را براي رفع بحران پيدا كرد.
تفاوت نگارش تحقيقي وتوصيفي در گزارش

1-گزارشهاي تحقيقي ،بيشتر حاصل يافته هاي علمي هستند،در حالي كه گزارشهاي توصيفي بيشتر بار احساسي دارند.

2-گزارشهاي تحقيقي ،بيشتر حالت مستند دارند،در حالي كه گزارشهاي توصيفي بيشتر به تخيل وداستان نويسي نزديك مي شوند.

3-گزارشهاي تحقيقي ،در زمينه ي موضوعهاي علمي واقتصادي كاربرد بيشتري دارند، در حالي كه كاربرد گزارشهاي توصيفي ،بيشتر رويدادهاي طبيعي وحادثه اي است .

4-گزارشهاي تحقيقي، بيشتر در رسانه هاي تخصصي كاربرد دارند، اما كاربرد گزارشهاي توصيفي بيشتر در روزنامه هاي عامه پسند است .

5-گزارشهاي تحقيقي ،مستقيما با درك عقلايي خواننده  در ارتبا طند ،در حالي كه گزارشهاي توصيفي ابتدا با درك حسي مخاطب وسپس با درك عقلايي او سر و كار دارند .

6-گزارشهاي تحقيقي .بيشتر به ريشه يابي مطالب مي پردازند و وارد عمق مي شوند ،در حالي كه  گزارشهاي توصيفي  در سطح حركت مي كنند .
  گزارش‌ از شخص‌

 بايد دانست‌ كه‌ گزارش‌ از شخص‌، با مصاحبه‌ با يك‌ شخصيت‌ و چهره‌ معروف‌ / هر چند مصاحبه‌ عمقي‌ / تفاوت‌ دارد. در اين‌ نوع‌ گزارش‌، كافي‌ نيست‌ كه‌ با كسي‌ مصاحبه‌ كنيم‌. ضمن‌ آن‌ كه‌ معمولاً گزارش‌ از شخص‌ زنده‌، بدون‌ گفت‌وگو با او نمي‌تواند كامل‌ باشد.

 در تقسيم‌بندي‌ ارزش‌هاي‌ خبري‌، چنين‌ گزارشي‌ در محدوده‌ ارزش‌ " شهرت‌ " مطرح‌ است‌. زيرا نخستين‌ شرط‌ اصلي‌ در اين‌ گزارش‌، بايد معروفيت‌ و اشتهار شخص‌ مورد گزارش‌ باشد. چنين‌ گزارشي‌ داراي‌ ويژگي‌هاي‌ زير خواهد بود:

 * انتخاب‌: توجه‌ كنيد كه‌ گزارش‌ از هر شخصي‌، بدون‌ آن‌ كه‌ زندگي‌ استثنايي‌ داشته‌ باشد، داراي‌ آثار شناخته‌ شده‌ باشد، اكثر مردم‌ او را بشناسند، به‌ سبب‌ اختراعي‌، اكتشافي‌ يا حضور در واقعه‌اي‌ جالب‌ به‌ شمار آيد و… در اين‌ بحث‌ جاي‌ نمي‌گيرد. بنابر اين‌ كسي‌ كه‌ بايد براي‌ گزارش‌ از شخص‌ انتخاب‌ شود كه‌ به‌ سبب‌ خاصي‌ شهرت‌ داشته‌ باشد يا به‌ علت‌ ويژه‌اي‌ بخواهيم‌ مشهور شود !.

 ** بررسي‌ گسترده‌: چنان‌ كه‌ در بحث‌ مقدمات‌ مصاحبه‌ ديديد، در مصاحبه‌ عمقي‌ و در اين‌ نوع‌ گزارش‌، خبرنگار بايد با دقت‌ و وسواس‌ كامل‌ تمامي‌ جنبه‌هاي‌ جالب‌ زندگي‌ شخص‌ مورد گزارش‌ را به‌ خوبي‌ مطالعه‌ كند. تحصيل‌، آثار، مشاغل‌، مسافرت‌ها، نقش‌ها، حوادث‌ زندگي‌، علاقه‌ها، نظرها و... از جمله‌ نكاتي‌ است‌ كه‌ پيش‌ از شروع‌ گزارش‌ بايد از آن‌ها آگاه‌ شويم‌. بخشي‌ از اين‌ آگاهي‌ها در اول‌ مصاحبه‌ عمقي‌ و قسمت‌هاي‌ ديگر در لابه‌لاي‌ گزارش‌ مي‌تواند نگاشته‌ شود.

 *** استفاده‌ به‌جا : از آن‌ آگاهي‌ها بايد در جاي‌ خود و در فرصت‌هاي‌ مناسب‌ گزارش‌ بهره‌ برد. مشاهده‌ تنديس‌ نيم‌ تنه‌ ارسطو، بايد گزارشگر را به‌ صرافت‌ علاقه‌ مصاحبه‌شونده‌ به‌ منطق‌ يوناني‌ رهنمون‌ شود. يا يك‌ عكس‌ جمعي‌ از دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌، بايد گزارشگر را به‌ محيط‌ تحصيلي‌ موضوع‌ گزارش‌ منتقل‌ سازد.

**** زبان‌ مناسب‌ گزارش‌: چنان‌ كه‌ خواهيم‌ ديد، هر گزارش‌ را بايد با زباني‌ مناسب‌ با موضوع‌ آن‌ نوشت‌. روشن‌ است‌ كه‌ واژه‌ها و تركيب‌هايي‌ كه‌ براي‌ گزارش‌ از يك‌ ورزشكار به‌ كار مي‌بريم‌، با لحن‌ ما در يك‌ گزارش‌ از يك‌ مخترع‌، يك‌ جراح‌، يا يك‌ فيلسوف‌ يكسان‌ نيست‌. حتي‌ در انتخاب‌ سبك‌ نگارش‌ يك‌ گزارش‌ نيز اين‌ نكته‌ را بايد رعايت‌ كرد. كاربرد سبك‌ اديبانه‌ براي‌ گزارش‌ از سياستمدار، براي‌ گزارش‌ از معلولي‌ كه‌ با پا نقاشي‌ مي‌كند، يا كاربرد فكاهي‌ براي‌ گزارش‌ از يك‌ فيلسوف‌ يا شاهد قتل‌ باقرخان‌ سالار، نمي‌تواند مناسب‌ باشد.

 ***** توصيف‌ مناسب‌: در گزارش‌ از شخص‌ هر نكته‌، هر تكه‌ از لوازم‌، هر گفته‌ يا هر حركت‌ مي‌تواند در توصيف‌ حالت‌ و چگونگي‌ موضوع‌ گزارش‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. در چنين‌ گزارشي‌، گزارشگر خواننده‌ را نه‌ تنها با عقيده‌ها و نظرهاي‌ موضوع‌ گزارش‌، كه‌ با چگونگي‌ زندگي‌ و حالات‌ روحي‌ و جسمي‌ او آشنا مي‌سازد. چنين‌ گزارشي‌ روشن‌ است‌ كه‌ قدرت‌ و تسلط‌ بالايي‌ را در كار توصيف‌ اقتضا دارد. در مصاحبه‌، با مصاحبه‌شونده‌اي‌ كه‌ در رشته‌اي‌ آگاهي‌هاي‌ عميق‌ دارد، گفت‌وگو مي‌كند. در گزارش‌ از شخص‌، اين‌ تسلط‌ بايد با قدرت‌ توصيف‌ نيز همراه‌ شود.

 نوع‌ مهمي‌ از "گزارش‌ از شخص‌ "،"سرگذشت‌ نگاري‌ " يا "بيوگرافي‌نويسي‌ " است‌. گرچه‌ سرگذشت‌ نگاري‌ از جمله‌ كارهاي‌ مطبوعاتي‌ به‌ شمار نمي‌رود، اما در مطبوعات‌ نيز گاه‌ به‌ گاه‌ نمونه‌ هايي‌ از اين‌ شيوه‌ را مي‌توان‌ سراغ‌ كرد. سرگذشت‌ نگاري‌ اگرچه‌ معمولاً از نظر حجم‌، طولاني‌تر از گزارش‌ از شخص‌ تدارك‌ مي‌شود، اما از نظر اصول‌ و روش‌ تقريباً هر دو يكسان‌ هستند.

 بيشتر آثار "رومن‌ رولان‌" نويسنده‌ نامي‌ فرانسوي‌ بر پايه‌ بيوگرافي‌ يا سرگذشت‌ نگاري‌ است‌. در ايران‌ نيز صدرالدين‌الهي‌ سرگذشت‌هايي‌ از مشاهير در گذشته‌ را به‌ صورت‌ گزارش‌ وصفي‌ / مثل‌ اين‌ كه‌ بزرگان‌ زنده‌ باشند و گزارشگر از آنان‌ گزارش‌ تهيه‌ كرده‌ باشد/ نوشته‌ است‌.

 شكل‌ ديگري‌ از "خودسرگذشت‌نگاري‌" يا "اتوبيوگرافي‌ " است‌ كه‌ به‌ طور كلي‌ / جز در مواردي‌ معدود / كاري‌ غيرمطبوعاتي‌ است‌.

 اين‌ را نيز بايد در نظر داشت‌ كه‌ گزارش‌ از شخص‌ بويژه‌ در شكل‌ گسترده‌ و مفصل‌ خود بيشتر مخصوص‌ نشريه‌هايي‌ با دوره‌ انتشار طولاني‌تر / هفته‌نامه‌ يا ماهنامه‌ / است‌. يا بايد آن‌ را لااقل‌ در روز پنجشنبه‌ كه‌ روزنامه‌ يك‌ روز بيشتر در خانه‌ها مي‌ماند، كار كرد.

 بايد دانست‌ كه‌ گزارش‌ از شخص‌ چنان‌ كه‌ به‌ اشاره‌ گذشت‌ مي‌تواند به‌ دو صورت‌ تدارك‌ شود. اول‌ گزارش‌ از شخص‌ زنده‌ و در قيد حيات‌ و دوم‌ گزارش‌ از درگذشتگان‌، در نوع‌ اول‌، سه‌ جزء تحقيق‌، مصاحبه‌ و مشاهده‌ هر سه‌ و هر يك‌ به‌ درجه‌اي‌ متفاوت‌ / بسته‌ به‌ موضوع‌ گزارش‌ / بايد در گزارش‌ مورد نظر قرار گيرد. يعني‌ نخست‌ موضوع‌ گزارش‌ از نظر سابقه‌، نظرها، سليقه‌ها، تحصيل‌ و... بررسي‌ شود. آنگاه‌ در جريان‌ مصاحبه‌ نكته‌ها و ناشنيده‌هاي‌ تازه‌اي‌ از او به‌ دست‌ آيد. اين‌ بررسي‌ها مصاحبه‌، به‌ ‌ همراه‌ مشاهده‌هاي‌ گزارشگر، ساختمان‌ و بدنه‌ گزارش‌ را خواهد ساخت‌.

  بايد حرف‌ها و نقل‌قول‌هاي‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌، حرف‌هاي‌ ثبت‌شده‌ از او جمله‌هايي‌ از كتابها و آثار او (اگر موجود باشد) و مصاحبه‌هاي‌ زمان‌ زندگي‌ او را در هر فرصت‌ نقل‌ كند.

 گزارش‌ از شخص‌ با وجود دشواري‌ و وسعت‌ كار، اگر بار رعايت‌ اصول‌ و صرف‌ وقت‌ و  تحقيق‌ مناسب صورت گيرد از جمله‌ پرخواننده‌ترين‌ انواع‌ گزارش‌ها خواهد بود.

نمونه گزارش از شخص :

او ديگر نمي‌تواند

سرپل جواديه، كوچه مظاهري، پلاك 1/64 ،‌  علي اصغر مفتخري الله ياري بساط ساز سازي خود را در كارگاه 9 متري‌اش پهن كرده است. ديوارهاي  پر از اره، رنده، قلم‌هاي منبت‌كاري و دسته‌هاي ساز است. او چراغ را روشن مي‌كند و پنكه را بكار مي‌اندازد.، لباس كارش را بر تن مي‌كند و به جاي مشغول شدن به كار، مي‌رود سر كوچه كيك و نوشابه مي‌خرد.

-بفرماييد، خنك است... ببينيد اين دست خط آقاي فرهنگ شريف است كه ساز مرا تاييد كرده.

او سنتوري ساخته كه كوك خالي نمي‌كند و دستگاه كوك سنتورش را جز اختراعات شناخته‌اند و ثبت كرده‌اند. چهارسال روي اين سنتور كار كرده، بيمار شده و به بيمارستان رفته و توان ندارد كه تمامش كند، سيم‌هاي زرد سنتور پاره مي‌شود و احتياج به كار دارند، اما او ديگر نمي‌تواند.

56 ساله است و صبح‌ها در آژانس كار مي‌كند و ساعت 6 بعدازظهر به كارگاه مي‌آيد و به سفارش‌ها مي‌رسد. با چوب توت،‌نوفل، شمشاد، عناب،‌كهور،‌استخوان پاي شتر و عاج كمانجه مي‌سازد و سنتور،‌گاهي هم تار و سه تار.... روي آنها سر آدم‌هايي را منبت كاري مي‌كند كه كلاه و ريش دارند.

سه چهارسالي مي‌شود كه به  اين كارگاه آمده است. 25 سال تمام در كوچه ارفعي،‌خيابان كريم‌خان نزديك آژانس جعبه كارش را مي‌گذاشت و همان جا سازهايش را مي‌ساخت. بچه كه بود سنتوري با استفاده از سيم تلفن درست كرد و پدرش كه فهميد بعد از يك كتك حسابي به او فهماند كه ديگر به طرف اين كارها نرود،‌قباحت دارد. تا كلاس ششم بيشتر نخواند وقتي به سن قانوني رسيد، ماشين خريد و در كنار كار آژانس، شروع به ساختن ساز كرد. بساطش را در همان كوچه پهن مي‌كرد. كوچه پر رفت و آمدي بود خيلي‌ها به كارش اشتياق نشان مي‌دادند،‌مي‌ايستادند به تماشا و گاه سفارش ساز مي‌دادند.

-اگر مشكل برايم پيش مي‌آمد از آقاي ”‌دلشاد”‌كمك مي‌گرفتم و بعد از او از ”‌جهانگير ساسان نژاد” كه خيلي خوب سنتور مي‌زد. من كه ساز زدن بلد نبودم.

اما شهرداري مانع مي‌شد و از اداره اماكن هم گاه و بي‌گاه گير مي‌دادند آخر سرهم يكي از رفقايش به دليل كدورتي كه پيش آمده بود، به شهرداري تلفن كرد؛ آمدند و جعبه‌اش را بردند و او مجبور شد از نو شروع كند. كارگاهي اجاره كرد و دوباره مشغول شد.

-خانم! من با همين يك دلر Bosch همه كار مي‌كنم. چوب‌ها را به قطعات مختلف مي‌برم، سمباده مي‌زنم، حتي آهن هم مي‌برم. كوك‌هايي كه براي سازها مي‌سازم، پيچي، فنري و گيربكسي هستند اين سازها منتاسب مبتدي‌ها است چون كوك خالي نمي‌كنند. تمام پيچ و مهره‌ها را خودم مي‌سازم و گيربكس ها را دانه‌اي 10 هزار تومان مي‌خرم.

سالي ده دوازده كمانچه مي‌سازد. همه را سفارش مي‌دهند. شايد ساخت يك كمانچه دو ماه طول بكشد، چون زياد كار مي‌برد. قيمتي براي سازهايش نمي‌گذارد هر چه مشتري بدهد آن اوايل مهر هم به كار نمي‌برد.

-استاد رضا ژاله به من گفت كه تو از مهر استفاده نكني ديگران استفاده مي‌كنند...

 و حالا روي تمام سازهايش ”‌الله ياري” را حك مي‌كند. در هيچ جشنواره و نمايشگاهي شركت نكرده است. سازي برايش باقي نمي‌ماند تا به نمايش بگذارد،‌چون همه سفارشي است و بعد از آماده شدن بايد تحويل داده شود.

-بعضي وقت‌ها كمانچه‌اي درست مي‌كنم و نگه مي‌دارم. اما خيلي اوقات دخل و خرج جور نيست مجبور مي‌شوم كمانچه را بفروشم و كرايه مغازه و خانه را بدهم. ولي سنتور ابتكاري را نگه داشته‌ام و قصد فروشش را ندارم.

از سازمان ميراث فرهنگي تقاضاي وام كرده است اما خبري نيست.اگر تامين بود مجبور نمي‌شد در آژانس بماند، ولي زندگي نمي‌چرخد. يك دختر و يك پسر دارد و خانه اجاره‌اي او 4 تا كوچه پايين‌تر از كارگاه است. خيلي وقت‌ها شده سفارشي نداشته و كار نكرده است و مجبور بوده سازي تعمير كند يا دسته و كاسه ساز بسازد.

فريدون مشيري را هم مي‌شناسد.

-اين اواخر دارو برايش مي‌گرفتم.

الان مشغول ساخت كمانچه‌اي است كه روي دسته‌اش چهره مشيري را حك كرده و قصد دارد آن را به خانواده شاعر تقديم كند. پوستري از مشيري را به ديوار كارگاه چسبانده است و زير آن هم احمد شاملو را.

- خدا كند شبيه باشد.

الله ياري شاگردي ندارد. در تنهايي كار مي‌كند و نمي‌تواند هم مواظب كار خود و هم مواظب كار شاگردش باشد. كارگاه 9 متري هم جاي يك نفر ديگر را ندارد.

-مي‌ترسم مجبور شوم كارگاه را بعد از 30 سال ول كنم. چون اينجا جز ضرر چيز ديگري برايم ندارد. اهميتي هم به كارم نمي‌دهند. استاد قنبري مهر هم همين را مي‌گفت تازه استاد ها ايراد هم مي‌گيرد، مي‌گويند با  اين كارها از سنت خارج مي‌شويد.

در حالي كه من شكل ساز را عوض نكرده‌ام فقط خواستم مشكل كوك خالي كردن سازها را به نوعي حل كنم تا مبتدي‌ها صداي درست ساز را بشنوند. توي اين سنتور ابتكاري با آهن آلات كار كرده‌ام. كمي سنگين شده اما كوكش تا سالها خالي نمي‌شود...

تار از سه جا كوك خالي مي‌كند؛‌سيم،پوست وسرپنجه، من به سرپنجه تاردست  نمي‌زنم فقط گوشي‌هايش را طوري درست مي‌كنم كه تا مدت‌ها كوكش جابه‌جا نشود.

او علاوه بر اين به كارهاي فني هم علاقه زياد دارد،‌كمپرس گير ماشين‌ يكي از ابتكارهايش است. اين كمپرس گير شلنگي دارد كه دود ماشيني رامي‌مكد و خنثي مي‌كند.

دركارگاه نيمه باز است و در بيرون رفت و آمدي نيست. 

-چون شما اينجا هستيد من در را نيمه باز گذاشته‌ام كه هوا بيايد. اما روزهاي ديگر در را مي‌بندم،‌يك  موقع اينجا پر از گرد چوب مي‌شود و سرو لباس‌هايم سفيد سفيد مي‌شوند...

بفرماييد

من شما را با ماشين مي‌رسانم،‌چراغ‌ها خاموش مي‌شوند،‌پنكه از كار مي‌افتد،‌در كارگاه بسته مي‌شود و كركره پايين مي‌آيد.

(مرضيه رسولي-ضميمه همشهري- 18/6/81)
گزارش از محل 

برخي‌ از استادان‌ روزنامه‌نگاري‌ "گزارش‌ از محل‌ " را نيز از جمله‌ انواع‌ گزارش‌ ذكر كرده‌اند. اگر چه‌ گزارش‌ از محل‌ واقعاً مي‌تواند در اين‌ تقسيم‌بندي‌ جاي‌ گيرد، اما واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ ويژگي‌هاي‌ گزارش‌ از محل‌، بخشي‌ در گزارش‌ توصيفي‌ و بخشي‌ در گزارش‌ از شخص‌ قابل‌ يافتن‌ است‌. از جمله‌ گزارش‌ از محل‌، نياز به‌ داشتن‌ قلم‌ خوب‌ و كاربرد واژه‌هاي‌ مؤثر دارد (خصوصيات‌ گزارش‌ توصيفي‌). در عين‌ حال‌ براي‌ نوشتن‌ گزارش‌ از محل‌، معمولاً مصاحبه‌هايي‌ با آگاهان‌ و صاحب‌نظران‌ صورت‌ مي‌پذيرد. زيرا روشن‌ است‌ كه‌ يك‌ ساختمان‌ ،يك‌ اثر تاريخي‌، يك‌ موزه‌ يا بناي‌ باشكوه‌ نمي‌تواند مورد مصاحبه‌ قرار گيرد.

 با اين‌ همه‌ گزارش‌ از محل‌، از جمله‌ گزارش‌هاي‌ تخصصي‌ و مهم‌ دانسته‌ شده‌ است‌. سفرنامه‌نويسي‌ نيز حالتي‌ از گزارش‌ از محل‌ به‌ شمار مي‌آيد. در اين‌ نوع‌ گزارش‌، نويسنده‌ سرزميني‌ را كه‌ به‌ آن‌ سفر كرده‌ است‌، با تمامي‌ مشخصه‌هاي‌ تاريخي‌، سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ آن‌ توضيح‌ مي‌دهد. اما اصرار بيهوده‌ سفرنامه‌نويسان‌ به‌ تقليد از متن‌هاي‌ سفرنامه‌هاي‌ معروف‌، اين‌ كار را از اهميت‌ به‌ دور ساخته‌ است‌.

در اين نوع گزارش،‌هدف گزارشگر ارايه‌ي تصويري از يك محل و به تعبيري يك محدوده‌ي مكاني است. محل، مي‌تواند يك روستا، كتابخانه، نمايشگاه، آسايشگاه، يك مكان مقدس، مكاني تاريخي و يا … باشد.

گزارش از محل در بسياري از مواقع تنه به تنه‌ي گزارش روز مي‌زند. اگر گزارش از نمايشگاه يك هفته‌ي كتاب يا جشنواره‌ي مطبوعات تهيه شود،‌علاوه بر گزارش محل، گزارش روز هم خواهد بود. گزارش از نمايشگاه دو سالانه‌ي كاريكاتور يك گزارش دو وجهي است؛ اما گزارش از موزه‌ي فرش، يك گزارش از محل محسوب مي شود؛ چون موزه به طور دايم داير است.

در اين نوع گزارش، گزارشگر سعي مي‌كند محل مورد نظر خود را به خواننده بشناساند،‌از اين رو به تشريح وتوصيف ”محل ”‌ مي‌پردازد. از آنجا كه بحث ما مربوط به گزارش مطبوعاتي است و نه گزارش صرف، ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از گزارش از محل به هيچ وجه تك نگاري (مونوگرافي) نيست.

تات نشينان بلوك زهرا از جلال آل احمد، يا يوش از سيروس طاهباز تك نگاري هستند. تك نگاري قابل قبول، قبل از كتاب شدن ممكن است به صورت پاورقي، فرصت چاپ در روزنامه يا مجله‌يي را پيدا كند. حتي در چنين حالتي نمي‌توان آن را در رديف گزارش از محل به شيوه‌ي كار مطبوعاتي به حساب آورد.

تفاوت تك نگاري و گزارش از محل

1- در تك نگاري، ” محل” به طور دقيق با ذكر جزييات هر چه بيشتر مطرح است و گزارشگر تمامي آداب، رسوم، مذهب و موقعيت جغرافيايي،‌تاريخي و .. را موشكافي مي‌كند. اما در گزارش از محل ،‌گزارشگر در مسايل جزيي خيلي ريزبيني نمي‌كند.

2- تك نگار،‌قصد ندارد بخشي از مسايل محل را پررنگ نشان دهد، بلكه نوشته‌ي او حكم آيينه‌يي چند بعدي را دارد كه از تمام زوايا، روستا يا محل مورد نظر را به خواننده نشان مي‌دهد. به طور مثال در تك نگاري روستاي يوش، نويسنده از موقعيت جغرافيايي شروع مي‌كند و حتي تا ذكر ضرب المثلها هم جلو مي‌رود. اما اگر ما بخواهيم از يوش يك گزارش مطبوعاتي تهيه كنيم، هر چند لازم است به طور خلاصه برخي نكات از جمله موقعيت جغرافيايي را مطرح سازيم، اما لزومي ندارد كه به طور مبسوط در همه‌ي نكات ريزبيني كنيم.

درحالي كه در گزارش از محل،‌ به ويژه آنجا كه پاي يك روستا در ميان است،‌همواره يك نكته‌ي پررنگ وجود دارد؛ مثلا فقر موجود در محل يا اينكه روستايي فقير در زمان جنگ كمك قابل توجهي به جبهه كرده است يا ميزان شهيدان يك روستا قابل توجه و غير منتظره بوده است يا يك روستا براي عروسي خود مراسم خاصي دارد يا دچار سيل‌زدگي شده است و مسايلي از اين قبيل….

3-در تك نگاري، زمان و تازگي نقش ندارد؛ در حالي كه گزارش از محل عناصر زمان و تازگي تا اندازه‌يي موثرند.

4- در تك نگاري، پرداخت گزارش،‌پرداختي نسبتا تاريخي است، اما در گزارش از محل ممكن است اينگونه نباشد

نمونه گزارش از محل:

سعدآباد شايد ييلاقي ماندگار

( مينو مومني – همشهري )

در باغ سعدآباد مجموعا چهارده كاخ ساخته شده كه از آن ميان پنج كاخ بزرگ و بقيه به نسبت كوچكتر است كه قديمي‌ترين آن كاخ شهوند(سبز) و بزرگترين آن كاخ سفيد است.

وقتي از هياهو و شلوغي ميدان تجريش دور مي‌شوي راحت مي‌تواني صداي بارش باران بهاري را بشنوي. ديگر از بوق‌هاي پي‌درپي خودروها و ازدحام جمعيت شتابان به هر سو خبري نيست. هر چه هست آرامش و سكوتي است كه تنها با آواي پرندگان يا وزش نسيمي كه شاخه و برگ‌هاي سپيداران را به لرزش در مي‌آورد شكسته مي‌شود. تا دور دست‌ها كه نظر مي‌اندازي تابلويي سبز نمايان است . اين جا است كه باور مي‌كني چرا "‌سعدآباد "‌نگين فخري بوده است از گذشته تاكنون.

سعدآباد و تمايزش

در تهران چندين كاخ مختلف از جمله نياوران،‌گلستان و ...وجود دارد. اما در اين ميان كاخ سعد آباد ويژگي خاصي دارد كه شايد عامل اصلي‌اش قرار گرفتن آن در بهترين نقطه تهران باشد. زمين‌هاي سعدآباد در شمال تهران بين تجريش و دربند قرار گرفته است و يكي از نقاط خوش آب و هواي دامنه البرز محسوب مي‌شود.

مساحت فعلي سعدآباد در حدود 110 هكتار است كه درازاي آن از شمال به جنوب در امتداد رودخانه دربند واقع شده است. اين باغ از مشرق به خيابان دربند و از مغرب به سعدآباد و زغفرانيه و از جنوب به نظاميه محدود مي‌شود.

دركتاب جغرافياي تاريخي شميران به نقل  ”‌سليمان بهبودي” در مورد سعدآباد آمده است كه :‌رضا شاه به فكر تهيه محلي ييلاقي براي خود بود كه ” امير لشكر خدايار” باغ بزرگي را در كرج براي اين امر در نظر گرفت و قرار شد فردي به نام كشتكار از سوي رضاشاه باغ را رويت كند.

اما اين فرد به شاه پيشنهاد ديگري كرد . او گفت كه محل ييلاقي خوبي در سعدآباد است كه صاحبش خيال فروش آن را دارد به همين علت رضا شاه از خريد اراضي باغ كرج منصرف شد و دستور بازديد و خريد سعدآباد را داد.

در آن زمان اراضي سعدآباد متعلق به سردار اعظم بود،‌باغ در حدود چهار هزار متر مربع مساحت داشت وداراي دو عمارت بيروني و اندروني بود كه توسط رضا رفيع براي رضاشاه خريداري شد. رفته رفته رضاشاه به سعدآباد علاقه‌مند شد تا حدي كه حتي در ايام غير تابستان نيز در سعدآباد سكني مي‌گزيد.

بعد از خريداري سعدآباد از سردار اعظم تپه علي‌خان والي نيز از پدر سرتيپ والي به مبلغ هفت هزار تومان خريداري شد. اين همان تپه‌اي است كه كاخ شهوندي را رضاشاه بر روي آن بنا كرد.

بعداز مدتي باغ‌هاي ديگري كه بيشتر حالت نيمه ويران داشت توسط افراد رضاشاه از صاحبان آنها خريداري و به تپه‌ علي‌خان وصل شد و به تدريج باغ سعدآباد فعلي به وجود آمد.

طبق آنچه كه در كتابهاي تاريخي آمده است در باغ سعدآباد مجموعا چهارده كاخ ساخته شده كه از آن ميان پنج كاخ بزرگ و بقيه به نسبت كوچك‌تر است كه قديمي‌ترين آن،‌كاخ شهوند (سبز) و بزرگ‌ترين آن كاخ‌سفيد.

سعدآباد و پيمانش

سردر ورودي كاخ سعدآباد نشان از قدمت دور و دراز آن دارد. درست چند قدم مانده به در ورودي سمت راست باجه فروش بليت جهت بازديد از كاخ موزه‌ها قرار دارد. براي خريد بليت ورودي به سمت باجه فروش مي‌روم كه بحث ميان فروشنده و خانم بازديدكننده‌اي نظرم  را جلب مي‌كند. قضيه اين گونه روايت مي شود كه خانم براي خود و چند همراه ديگرش قصد خريد بليت را داشته كه بر اثر تيزبيني مسوول فروش معلوم مي‌شود  خانم توريست است به همين علت به ناگاه قيمت ورودي به كاخ چند برابر شده و همين امر باعث اعتراض آن خانم مي‌شود. به هر حال گرچه بازديدكنندگان بحريني تا حدودي به زبان فارسي آشنا بودند و پول رايج كشور را نيز در دست داشتند اما هر چه باشد توريست،‌توريست است.

وقتي وارد محوطه كاخ مي‌شود هنوز چند قدمي از روابط عمومي دور نشده‌اي كه تعدادي تخت فرش شده خبر از بساط كوچك و ساده چاي مي‌دهد، هر چند بارش باران بساط را به حالت نيمه تعطيل در آورده است.

سربازي با دست اشاره به ميني‌بوسي مي‌كند كه درست در ابتداي سربالايي آمده حركت به سمت كاخ‌ها است، اما آن هواي پاك بهاري با باران زيبايش وسوسه پياده روي را در تو زنده مي‌كند،‌ ميني بوس به راه مي‌افتد در حالي كه دود غليظي ار خود به جا مي‌گذارد كه خوشبختانه با آن همه سبزي در هواي پاك اثري ندارد.

وقتي سربالايي سعدآباد را به مقصد رسيدن به كاخ سبز پياده طي مي‌كني در ميانه راه چند تابلو راهنما به چشم مي‌خورد كه نگارخانه‌هاي مختلف را به بازديدكنندگان معرفي مي‌كند. اين نگارخانه‌ها بيشتر در كاخ اختصاصي فرزندان محمدرضا (شاه سابق) امروزي ساخته شده است . بعد از حدود 10 دقيقه پياده‌روي عاقبت به قديمي‌ترين كاخ سعدآباد يعني كاخ سبز (شهوند) مي‌رسي، تنها كاخي كه تنها نماي آن به طور كامل از بيرون پيداست، رضا شاه كاخ شهوند را زماني كه سردار سهبد ساخته اين كاخ در دامنه ‌«كميزدره»  روي تپه علي خان والي ساخته شده است.

ساخت اين كاخ از سال 1301 شمسي شروع و در سال 1307 به پايان رسيد. سنگ‌هاي بناي كاخ شهوند از زنجان و سنگ‌هاي ستون‌ها و مجسمه‌ها شير و نيمكت‌ها از خراسان فراهم شده است. گفته مي‌شود پيمان سعدآباد كه ايران مبتكر آن بود در كاخ شهوند امضا شده است و عده‌اي ديگر مي‌گويند اين پيمان در چادري كه مقابل كاخ شهوند افراشته شده بود در هفدهم تيرماه سال 1316 شمسي با حضور وزراي امور خارجه ايران، تركيه، عراق و افغانستان تحت ده ماده تنظيم و به امضا رسيد.

عهدنامه سعدآباد داير بر عدم تعرض ميان چهار دولت مزبور براي تأمين او استقرار صلح و امنيت در خاور نزديك بسته شد. اين عهدنامه در جلسه بيست و پنجم اسفند همان سال در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.

سعدآباد و كاخ‌هايش

سعدآباد از جمله زمين‌هايي است كه كاخ‌هاي بسياري در آن بنا شده است كه البته همه اين كاخ‌ها براي بازديد عموم باز نيست مگر در مواقع خاص، از جمله اين كاخ‌ها مي‌توان به كاخ سفيد يعني بزرگترين كاخ سعدآباد اشاره كرد كه براي پذيرايي از ميهمانان خارجي است.

كاخ سفيد را رضا شاه براي ايام تابستان جهت پذيرايي از ميهمانان رسمي خود ساخت. در ساختن اين كاخ نظر محمدرضا شاه بسيار مؤثر بود به عنوان نمونه يكي از ستون‌ها به دستور او سه بار خراب شد تا عاقبت ستون با طرح او هماهنگي پيدا كرد. البته وقايع شهريور 1320 باعث شد كه محمدرضا نتواند اين كاخ را موافق ميل خود تزيين كند. در ساختمان كاخ سفيد منتهاي دقت و ظرافت به كار رفت است.

كاخ ديگري كه در مجموعه سعدآباد مي‌توان به آن اشاره كرد كاخ محمدرضا است . اين كاخ به سبك‌ بناهاي تازه ساخته شد و طرح آن با كاخ شهوند و كاخ سفيد كه روح ايراني بر آن حاكم است اختلاف فراواني دارد.

كاخ ملكه مادر از جمله كاخ‌هايي است كه بازديد آن تنها در 22 بهمن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي براي عموم آزاد است.

سعدآباد و زبان رسمي‌اش

سعدآباد از جمله كاخ موزه‌هايي است كه جاذبه‌هاي فراواني براي جذب بازديد كنندگان چه داخلي و چه خارجي در خود دارد. اما متاسفانه اكثر كاخ‌هاي اين مجموعه فاقد بروشور اطلاعاتي است. مسوولان اين كاخ در مورد اين مسأله اين گونه اظهار نظر مي‌كنند كه به علت حساسيت خاصي كه اين منطقه دارد(يعني همان رفت و آمدهاي سياسي و ميهمانان خارجي) ما ملزم به رعايت بعضي از مسايل امنيتي هستيم .

وقتي در بيرون از كاخ به دنبال اطلاعاتي در مورد پيشينه اين كاخ موزه بودم متوجه شدم كه به تازگي يك CD راهما به بازار عرضه شده كه بهاي آن ده هزار تومان است و چندان به صرف براي غني كردن اطلاعات يك گزارش به نظر مي‌آيد. حتي براي علاقمندان نيز اين مبلغ چندان مناسب نيست. مرحله بعدي براي جمع‌آوري اطلاعات در مورد اين كاخ موزه مراجعه به وبسايت آن است كه متاسفانه پس از ورود به اين سايت متوجه شدم طراحان اين وبسايت فراموش كرده‌اند كه زبان رسمي كشورشان فارسي است نه انگليسي چون كل متن‌هاي اين سايت به زبان انگليسي شده بود.

×××

رفته رفته غروب در راه است و بادي ملايم وزيدن گرفته. بادي كه انگار با برگ‌هاي درختان سر به فلك كشيده چنگ مي‌زند، آوايي كه به راستي زيباترين اثر در وداع با «سعدآباد» را پديد مي‌آورد با خود فكر مي‌كني سعدآباد ييلاقي است ماندگار از گذشته‌هاي دور ، گرچه شايد ديگر از قنات‌هايش زمزمه‌اي نمي‌شنويم و با ديوارهايي كه از هر سو زخمي بر پيكرش مي‌زنند و با اين حال هنوز سبز است.
گزارش سفر

كمتر خبرنگاري است كه در زندگي حرفه‌يي خود، سفري به داخل يا خارج از كشور نكرده باشد. اين سفرها،‌اگر چه براي استراحت كه كمتر اتفاق مي‌افتد يا ماموريت باشد،‌اغلب به توليد نوشتاري از گزارشگران مي‌انجامد.

اين گزارشها در قالب ”‌گزارش سفر” يا در قالب ”‌سفرنامه”‌ارايه مي‌شود.

گزارشگران مطبوعات و روزنامه‌نگاران، به خصوص هنگامي كه ماموريتهاي مقطعي يا به عبارتي واكنشي به آنان واگذار مي‌شود، مانند انجام انتخابات يا برگزاري مراسمي به مناسبتهاي ملي در كشوري، يا رويداد خاصي مانند مسابقات جام جهاني يا اتفاقهايي از اين قبيل،‌علاوه بر ارسال گزارشهاي خبري از محل ماموريت، گاهي نيز اقدام به نوشتن گزارش سفر مي‌كنند.

ماموريت خبرنگاران،‌گاه به صورت انفرادي، گاه به صورت تيمي يا همراه با هياتهاي رسمي، انجام مي‌شود  و حاصل آن مي‌تواند سفرنامه يا گزارش سفر يا گزارش از محل باشد. 

تفاوت گزارش سفر و گزارش از محل
گاهي گزارش سفر به گزارش از محل نزديك مي‌شود. در عين حال،‌حد و مرز اين دو مقوله‌ي مطبوعاتي تا اندازه‌يي روشن است. ما در تعريف گزارش از محل گفتيم كه گزارش از يك محدوده‌ي مكاني است. ما گزارش محل را گزارش از يك محدوده‌ي مكاني تعريف كرديم. در مورد گزارش سفر نيز اين تعريف صادق است، با اين تفاوت كه محدوده گزارش از محل، بسته‌تر از محدوده‌ي گزارش سفر است.

به طور مثال اگر ما از تخت چمشيد يا حافظيه‌‌ي شيراز گزارشي تهيه كرديم،‌حاصل كار گزارش از محل است، اما اگر گزارش ما شامل مسايل كلي‌تر شد و اوضاع شهر شيراز را در بر گرفت، حاصل كار گزارش سفر است.

بايداعتراف كرد اين حد و مرزها كاملا روشن نيست. به طور مثال وقتي گزراشي از ده اكبرآباد تهيه مي شود،‌ممكن است هم قالب گزارش از محل داشته باشد و هم گزارش سفر،‌لذا چنين گزارشي ماهيت دو وجهي خواهد داشت.

در گزارش سفر،‌بحث سفر كردن است كه به عنوان يك اصل مطرح مي‌شود نه مطرح،‌به طور مثال براي خبرنگار يك نشريه‌ي تهراني، گزارشي از تهران گزارش از محل است وبراي خبرنگار نشريه‌يي در شيراز گزارش از تهران،‌مي‌تواند گزارش سفر تلقي شود.

نمونه يك گزارش از سفر)نشريه الكترونيكي كاپوچينو):

بهاركه مي شه و فصل گلابگيري بايد پاشي با يه تور بري حوالي كاشان. يه جايي مثل قمصر، نياسر، يا خود كاشان. بهاركه مي شه بايد دلتو برداري و بري سراغ آتشكده نياسر  و يه خورده هم كه شده حس ايراني بودن بهتون دست بده و از اين حس حالتون خوب بشه. بهار كه مي شه و ميرين سراغ حوالي كاشان يادتون نره برين مشهد اردهال و امامزاده اونجا و مزار سهراب. بهار كه مي شه و ميرين گلابگيري نگاه كنين يادتون نره كه از ميان باغ گل و گلابگيري براي مزار سهراب گل بيارين و گلاب. بهار كه مي شه و مياين سراغ سهراب حواستون باشه كه دلتون نگيره از مظلومي مزار سهراب. يادتون باشه مزارش رو با گلاب پاك بشورين و شعر بخونين و خودتون رو تو شعر و گل و گلاب غرق كنين.

هر وقت كه اسم ايران و آثار ديدني اش مي آيد جا هايي مثل نقش جهان و تخت جمشيد و....... جلوي چشم همه مجسم مي شود. اين شايد به خاطر تبليغات زياد و يا تحقيقات خوب خارجيها باشد كه اين آثار حتي به عنوان سمبلهاي ايران شناخته ميشوند. 
ولي يكي از مناطقي كه كمتر شناخته شده است نياسر و غار نياسر ميباشد كه يكي از عجايب ايران است. و هنوز هم دليل ساخته شدن اين غار سر به مهر باقي مانده است. 

ايرانيان زمان پارتيان و با وسايل بسيار ابتدايي آن زمان در دل كوه كنده شده است كه از درون نياسر آغاز ميگردد و تا انتهاي دره امتداد مي يابد.

روستاي نياسر در 35 كيلومتري شمال غرب كاشان و در منطقه اي كوهستاني از ارتفاعات كركس واقع گرديده. اين روستا داراي مردماني بسيار خون گرم است كه از راه باغ داري و گلاب گيري امرار معاش مي كنند. 
اين روستا داراي دو بخش است. كه بخش فوقاني را تالار و بخش زيرين را داراب مي نامند. 
ساكنين بومي اين روستا از بازماندگان ايرانيان مهاجر از جنوب ايران ميباشند كه به وسيله قايق و از طريق درياي تتيس خود را به اين منطقه رسانده اند. اين روستا داراي قدمت تاريخي بسيار زيادي است كه همواره مورد توجه ايرانيان بوده و منطقه اي مقدس محسوب مي گرديده.
از آثار درون اين روستا ميتوان به آتشكده آن اشاره كرد كه از دور خود نمايي ميكند. اين آتشكده به دستور اردشير بابكان موسس سلسله ساسانيان بنا نهاده شده است. اين آتشكده بنايي 14×14 متر ميباشد كه به صورت اتاقي همراه با گنبد ميباشد و در اطراف اين اتاق ديواري وجود ندارد. اين بنا توسط سنگهايي از همان منطقه ساخته شده است. و آتش آن از فواصل بسيار دور قابل رويت بوده است.
در قسمت پايين آتشكده چشمه اي دايمي وجود دارد كه از قديمي ترين چشمه هاي ايران محسوب ميگردد. 
اين چشمه داراي آبي زلال است و به نام چشمه اسكندر معروف است و در انتها به آبشاراسكندر مي ريزد كه در زير اين آبشار دو عدد سنگ آسياب قديمي وجود دارد. وجود آب در كنار اكثر معابد ايرانيان نشانه پرستش آناهيتا الهه باروري ميباشد.
در درون روستا باغي با نام باغ رييس قرار دارد كه متعلق به دوره صفويه ميباشد و در درون اين باغ مدخل غار قرار دارد. اين غار با نام غار رييس يا غار ويس معروف است كه كاملا دست ساز بشر است. و به احتمال قريب به يقين يك معبد ميترايي است. معابد ميترايي اكثرا در تاريكي مطلق ساخته ميشده اند. در داخل غار اكثرا بقاياي كنده كاري ديده ميشود و غار داراي دالانها و چاههاي زيادي ميباشد كه طول راهرو ها 650 متر و 45 چاه آن به طول 118 متر ميباشند.
از نكات جالب غار تغيير نكردن هواي داخلي غار در نقاط مختلف آن است و همچنين امكان رفتن تا انتهاي غار براي تمامي افراد به سادگي امكان پذير است كه البته به علت فضاي بسيار كم درون غار امكان دور زدن در آن وجود ندارد و تا انتها به صورت كاملا نشسته و يا سينه خيز مي بايست ادامه مسير داد. متاسفانه بر اثر زلزله قسمتي از اين غار فرو ريخته كه باعث تقسيم غار به دو قسمت گرديده است. بنا به اعتقاد معتقدين به ميتراييسم‚ خداي مهر يا خورشيد در غاري در كوههاي سنگي پديد آمده است كه به همين دليل اين غار در زمان پارتيان (كه آزادي مذهبي بيشتري وجود داشته) به وجود آمده است .

در 20 كيلومتري غرب نياسر روستايي به نام مشهد اردهال وجود دارد كه به خاطر امام زاده آن از اماكن مذهبي به حساب مي آيد و مقبره سهراب سپهري نقاش و شاعر معاصر ايراني در آنجا واقع است.
گزارش‌ مصور‌

 وقتي‌ از يك‌ رويداد، يك‌ عكاس‌ رسانه‌ عكس‌هاي‌ گويا و جالبي‌ بگيرد كه‌ به‌ خودي‌ خود و با نيازي‌ مختصر به‌ توضيح‌ و شرح‌، قابل‌ انتشار باشد به‌ آن‌ گزارش‌، "گزارش‌ تصويري‌ "گويند.

 بنابر اين‌ چنين‌ گزارشي‌ بيش‌ از ان‌ كه‌ به‌ تجربه‌ وتوانايي‌ گزارشگر مربوط‌ باشد به‌ تسلط‌ توانايي‌ و قدرت‌ تصويري‌ عكاس‌ بستگي‌ دارد.

 گزارش‌هاي‌ تصويري‌، در سال‌هاي‌ اخير كم‌تر مورد توجه‌ مطبوعات‌ قرار گرفته‌ است‌. اما اگر مثلاً در روزنامه‌اي‌ عكاسي‌ از يك‌ تصادف‌ خياباني‌ و پيامدهاي‌ آن‌، از يك‌ جاي‌ هر گونه‌ شرح‌ و كاربرد كلام‌، همين‌ تصويرها بيان‌كننده‌ چگونگي‌ حادثه‌ خواهند بود.

  بسيار اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ خبرنگاري‌ در صحنه‌ يك‌ رويداد، حضور ندارد. يا به‌ سبب‌ كمبود وقت‌، نمي‌توان‌ منتظر تدارك‌ و نگارش‌ گزارش‌ نشست‌. يا اصولاً سردبير تشخيص‌ مي‌دهد كه‌ شرحي‌ نياز نيست‌. در اين‌ موارد، گزارش‌ تصويري‌ مي‌تواند جاي‌ يك‌ گزارش‌ توصيفي‌، يك‌ گزارش‌ خبري‌ و گزارش‌ بر مبناي‌ مصاحبه‌ را بگيرد. توجه‌ داريد كه‌ چنين‌ گزارشي‌، جاي‌ انواع‌ ديگر گزارش‌ چون‌ گزارش‌ تحقيقي‌، گزارش‌ از شخص‌ يا مكان‌ و گزارش‌ آزاد را نمي‌تواند بگيرد.

 بايد در نظر داشت‌ كه‌ گزارش‌ تصويري‌ به‌ شرطي‌ جذاب‌ و كامل‌ است‌ كه‌ عكس‌ها به‌ روشني‌ رساننده‌ پيام‌ باشند. بنابر اين‌ بايد منطق‌ تصويري‌ از چگونگي‌ انفجار در معدن‌ سنگ‌ آهن‌. در سال‌ 1351 "سعيد مرآت‌ " عكاس‌ روزنامه‌ كيهان‌ يك‌ حلقه‌ 24 قطعه‌اي‌ از فاصله‌ زماني‌ ميان‌ اتصال‌ فيوز چاشني‌ انفجاري‌ تا بلند شدن‌ انبوه‌ خاك‌ و دود ناشي‌ از انفجار معدن‌ گرفت‌. اين‌ عكس‌ها را كه‌ به‌ خوبي‌ لحظه‌هاي‌ انفجار در كوه‌ سنگ‌ آهن‌ را به‌ نمايش‌ مي‌گذاشت‌، صفحه‌ بند روزنامه‌ در كنار هم‌ ‌و  مثل‌ يك‌ ماجراي‌ تصويري‌ (فيلم‌ استريپ‌) در صفحه‌ كار كرد. تداوم‌ اين‌ عكس‌ها به‌ خوبي‌ و بدون‌ نياز چنداني‌ به‌ توضيح‌، عظمت‌ و چگونگي‌ كار را نشان‌ مي‌داد. نيز در سال‌ 1979 ميلادي‌ (1388 شمسي‌) كودكي‌ در شهر "سان‌ ديه‌ گو" در آمريكا مي‌خواست‌ دوربين‌ تازه‌ خود را آزمايش‌ كند. او از بام‌ مجموعه‌ مسكوني‌، از بلند شدن‌ هواپيمايي‌ با استفاده‌ از فيلم‌ برگردان‌ خودكار دوربين‌ (موتور در راديو) يك‌ حلقه‌ كامل‌ عكس‌ برداشت‌. از قضا آن‌ هواپيما پس‌ از برخاستن‌، دچار سانحه‌ شد و سقوط‌ كرد. بنابر اين‌ آن‌ كودك‌ 24قطعه‌ از عكس‌ از زمان‌ برخاستن‌، اوج‌ گرفتن‌ و سپس‌ سقوط‌ كردن‌ و در آتش‌ سوختن‌ هواپيما در اختيار داشت‌. عكس‌هايي‌ كه‌ در پي‌ هم‌، با شرحي‌ بسيار كوتاه‌ در روزنامه‌ "لوس آنجلس‌ تايمز" به‌ چاپ‌ رسيد، جايزه‌ هنگفتي‌ را نصيب‌ عكاس‌ جوان‌ كرد. در گزارش‌ تصويري‌ / كه‌ بيشتر به‌ عكاسان‌ ارتباط‌ دارد تا گزارشگران‌ / كيفيت‌ عكس‌ها و ارتباط‌ آن‌ها با موضوع‌ بسيار تعيين‌كننده‌ است‌. در هنگام‌ بازگشت‌ اسراي‌ ايراني‌ از عراق‌ (26 مرداد 1369) يكي‌ از روزنامه‌ها عكاسي‌ حرفه‌اي‌ و مسلط‌ را به‌ مرز دو كشور اعزام‌ كرد و مجموعه‌اي‌ با شرحي‌ مختصر از اين‌ بازگشت‌ با چيدن‌ عكس‌هاي‌ گويا ترتيب‌ داد. حال‌ آن‌ كه‌ بيشتر روزنامه‌ها به‌ نوشتن‌ قطعه‌هاي‌ احساسي‌ و حماسي‌ و تأثيرگذار اما طولاني‌ و كم‌جاذبه‌ روي‌ آورده‌ بودند. كاري‌ كه‌ به‌ هر روي‌ گويايي‌ كار روزنامه‌ اول‌ را نداشت‌. 

 نكته‌ ديگر چگونگي‌ صفحه‌بندي‌ و چيدن‌ عكس‌ها در گزارش‌ تصويري‌ است‌. نبايد با دل‌ بستن‌ به‌ جذابيت‌هاي‌ تصويري‌ از تنوع‌ برش‌ و اندازه‌ در كاربرد عكس‌ها غافل‌ ماند.

 ‌ ‌

  گزارش‌ تبليغاتي‌ (رپرتاژآگهي‌)

 از ميان‌ انواع‌ گزارش‌ها، گزارش‌ تبليغاتي‌، معمولاً كار بخش‌ تحريريه‌ نيست‌. اين‌ نوع‌ گزارش‌ تنها به‌ منظور معرفي‌ بازرگاني‌ يك‌ كالا، يك‌ خدمت‌، يك‌ واقعه‌ يا يك‌ مؤسسه‌ نوشته‌ مي‌شود و نشريه‌ در ازاي‌ چاپ‌ آن‌ پولي‌ از سفارش‌دهنده‌ دريافت‌ مي‌كند.

 نكته‌اي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ از تذكر آن‌ گريز نيست‌، توضيح‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ بخش‌ آگهي‌ها كه‌ بايد سهم‌ عمده‌اي‌ از تأمين‌ درآمد هر نشريه‌ را بر عهده‌ داشته‌ باشد، بهتر است‌ از بخش‌ تحريريه‌ مجزا و به‌ طور كامل‌ مستقل‌ باشد.

 مديران‌ آگاه‌ مطبوعات‌ همواره‌ به‌ منظور تأمين‌ سلامت‌ فكري‌ تحريريه‌، بر اين‌ استقلال‌ تأكيد مي‌ورزد. اين‌ تأكيد نه‌ به‌ آن‌ دليل‌ است‌ كه‌ بخش‌ آگهي‌ها يا نيازمندي‌ها، بخشي‌ مجزا و احياناً نامطلوب‌ از كل‌ مؤسسه‌ مطبوعاتي‌ است‌. بلكه‌ به‌ اين‌ سبب‌ است‌ كه‌ تداخل‌ موضوعي‌ اين‌ دو بخش‌، هر زمان‌ در كار مجموعه‌ رسانه‌ تأثيرهاي‌ نامطلوب‌ بر جاي‌ مي‌گذارد. اگر نه‌ بخش‌ آگهي‌ها، از بخش‌هاي‌ جدي‌ و فعال‌ هر نشريه‌ است‌ و هيچ‌ رسانه‌اي‌ اصولاً نمي‌تواند خود را از فعاليت‌ اين‌ بخش‌ بي‌نياز بداند.

 مشكل‌ عمده‌ در اين‌ تداخل‌ آن‌ جاست‌ كه‌ گزارشگر يا خبرنگاري‌ كه‌ توانست‌ درآمدي‌ از يك‌ مؤسسه‌ تجاري‌ به‌ دست‌ آورد، به‌ طور ناخودآگاه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ مؤسسه‌ احساس‌ ويژه‌اي‌ مي‌يابد و در قبال‌ عيب‌ها و انتقادهاي‌ احتمالي‌ نسبت‌ به‌ آن‌، كم‌ توجه‌ مي‌شود. در نتيجه‌ پس‌ از مدتي‌، اگر چه‌ با كسب‌ درآمداضافي‌، ميزان‌ دريافتي‌هاي‌ خود را بهبود مي‌بخشد، اما در عين‌ حال‌ از وظايف‌ و نقش‌ اصلي‌ روزنامه‌نگاري‌ به‌ دور مي‌ماند. مؤسسه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ كه‌ از كاركنان‌ بخش‌ تحريريه‌ توقع‌ كسب‌ درآمد از راه‌ آگهي‌ دارند، از اين‌ تجربه‌ موفق‌ بيرون‌ نيامده‌اند. ضمن‌ آن‌ كه‌ در يك‌ مؤسسه‌ كارآمد مطبوعاتي‌، ارتباط‌ بخش‌ تحريريه‌ با بخش‌ آگهي‌ها، از طريق‌ حضور مسئول‌ يا مدير بخش‌ آگهي‌ها و نشست‌ها ي‌ مديران‌، امكان‌پذير مي‌شود و اين‌ ارتباط‌ مفيد و سازنده‌ خواهد بود.

 به‌ هر روي‌ "گزارش‌ تبليغاتي‌" از جمله‌ گزارش‌هاي‌ سفارش‌دهنده‌، مثبت‌ باشد. يعني‌ كه‌ صاحب‌ آگهي‌ چون‌ در ازاي‌ چاپ‌ مطلب‌، پول‌ مي‌پردازد، توقع‌ ندارد جنبه‌هاي‌ منفي‌ يا نكته‌هاي‌ ضعف‌ آن‌ موضوع‌ ذكر شود.

اين گزارش بايد :

* بايد شعاري‌ و مؤثر باشد. رسم‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ها، الفاظ‌ پرطنين‌، صفت‌هاي‌ كم‌ و بيش‌ چشمگير و عبارتهاي‌ خيره‌كننده‌ راه‌ يابد. كاربرد صفتهاي‌ تفضيلي‌ وعالي‌ چون‌ بزرگ‌تر، عظيم‌تر، تواناتر، مدرن‌تر يا بزرگ‌ترين‌، عظمي‌ترين‌ ،تواناترين‌ و مدرن‌ترين‌ در اين‌ آگهي‌ها رايج‌ است‌.

 حتي‌ اگر عظيم‌ترين‌ فروشگاه‌ يك‌ خيابان‌، بزرگ‌ترين‌ ايستگاه‌ شرق‌ شهر همدان‌، تواناترين‌ سيستم‌ در نارمك‌ يا مدرن‌ترين‌ دستگاه‌ چاي‌ خشك‌كني‌، در رودسر باشد. گو اين‌ كه‌ اغراق‌ و تأكيد در اين‌ روش‌، رفته‌ رفته‌ اعتماد و توجه‌ خواننده‌ را سلب‌ مي‌كند و او را دچار نوعي‌ رويين‌ فكري‌ در مقابل‌ همه‌ اين‌ شعارها مي‌سازد.

 در تبليغات‌ جديد دنيا، اين‌ دو ويژگي‌ را بريا نشان‌ دادن‌ حسن‌ نيت‌ و توجه‌ به‌ خواست‌ خوانندگان‌، تعديل‌ كرده‌اند. به‌ اين‌ معنا كه‌ صاحبان‌ كالا و خدمات‌ گاه‌ گزارش‌ هايي‌ انتقادآميز تهيه‌ مي‌كنند تا برعكس‌ جريان‌ تبليغاتي‌ رايج‌، از بازار سود ببرند. اما بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اين‌ كار برنامه‌ ريزي‌ و هوشمندي‌ گسترده‌اي‌ را طلب‌ مي‌كند.

** تصويرهاي‌ مناسب‌ داشته باشد 

- گزارش‌ تبليغاتي‌ بايد همراه‌ با عكس‌هاي‌ زيبا، گويا و رسا به‌ چاپ‌ برسد. زيرا تصويرهاي‌ مطلوب‌ مي‌تواند پيام‌هاي‌ گزارش‌ را روشن‌تر سازد. اما به‌ سبب‌ نبود يك‌ فكر تبليغاتي‌ زنده‌ و ارايه‌نكردن‌ فكر تبليغاتي‌ ارزنده‌ از طرف‌ مديران‌ تبليغات‌ در مطبوعات‌، آن‌ چه‌ عكس‌ در مطبوعات‌ از اين‌ نوع‌ آگهي‌ها منتشر مي‌شود، عكس‌هايي‌ است‌ كه‌ صاحب‌ آگهي‌ چاپ‌ آن‌ را به‌ مصلحت‌ ديده‌ است‌. مثل‌ عكس‌هايي‌ از بازديد مسئولان‌ از كارخانه‌، عكس‌ جمعي‌ از مديران‌ آن‌ مؤسسه‌ يا عكسي‌ از سالن‌ غذاخوري‌ كارخانه‌/ به‌ جاي‌ عكسي‌ از محصول‌ آن‌/.

*** داراي نگارش‌ مطلوب‌ باشد

- يك‌ گزارش‌ تبليغاتي‌ بايد داراي‌ نگارشي‌ مطلوب‌ و رسا باشد. آن‌ قدر كه‌ خواننده‌ با رغبت‌ و علاقه‌ آن‌ را تمام‌ بخواند و به‌ مصرف‌، كاربرد يا تهيه‌ موضوع‌ گزارش‌ راغب‌ شود. اما نگارش‌ مطلوب‌ را نبايد با تشبيهاي‌ خنك‌، تعريف‌هاي‌ دروغين‌ و خسته‌كننده‌ و شعارهاي‌ غيرواقعي‌ درهم آميخت .

نكته مهم‌ ديگر در مورد رپرتاژآگهي‌، لزوم قيد  “ رپرتاژ آگهي”  در پايان‌ گزارش‌ است.

 به‌ دلايلي‌ كه قبلا گفته‌ شد، آگهي‌ تبليغاتي‌ از مطالب‌ عادي‌ نشريه‌ جداست‌ و خواننده‌ حق‌ دارد اين‌ جدايي‌ را در پايان‌ گزارش‌ با قيد  " گزارش‌ آگهي‌ " مشاهده‌ و دريابد. 

گزارش از شيء

اشيا نيزگاهي،به دليل ا هميتي كه پيدا مي كنند موضوع يك گزارش مي شوند.در اين نوع گزارشها قدرت نويسندگي حرف اول خواهد بود.  سبك نگارش اين گزارشها بيشتر (توصيفي ـ تصويري ) هستند.

شيءمورد نظر در اين گزارشها ،ممكن است يك صنعت دستي ،يك سكه قديمي باقي مانده از دوران گذشته ،يا يك شيء مورد توجه ديگري از اين قبيل باشد.در هر حال شيء مورد نظر بايد داراي ويژگي هاي بارزي باشد تا گزارشگر حرفي براي تشريح وتوصيف آن داشته باشد.يكي از ويژگيهاي اين نوع گزارشها ،كوتاه بودن آن است. 

نمونه گزارش از شيء(مجله موزه ها):

جام بلورين هخامنشي 

معرفي جام بلورين موزه ي آبگينه و سفا لينه هاي ايران 

هنگام بازديد از ظروف شيشه اي (متنوع موزه ي آبگينه و سفالينه هاي ايران )،ظرفي متفاوت با ديگر ظروف شيشه اي را مي توان مشاهده كرد .اين ظرف جام بلورين بسيار زيباي هخامنشي است كه در دومين تالار اين موزه رو به‌روي در، در داخل ويتريني مكعبي شكل جاي گرفته است. در كنار اين ظرف، بر روي ديوار تابلو عكسي از حجاري‌هاي تخت جمشيد نصب شده است كه در آن شخصي در حال اهداي ظرفي به داريوش شاه ديده مي‌شود. اين ظرف بسيار شبيه به جام بلورين به نمايش درآمده است.

هماهنگي‌يي كه بين اين جام بلورين و عكس مذكور وجود دارد نظر هر بيننده را جلب مي‌كند. اين ظرف يكي از منحصر به فردترين ظروف شيشه‌اي موزه است و از نظر فرم، تكنيك، نقش تزييني و همچنين پيامي كه همراه دارد قابل تامل و بررسي است. مشخصات اين جام بلورين كه از شيشه شفاف نسبتا ضخيم ساخته شده، به شرح زير است :

نماي خارجي ظرف با نقش قالبي گلبرگ‌هاي نوعي گل كه از پايين ظرف(كف ظرف) به دايره‌اي كوچك متصل شده، تزيين يافته است. اين گلبرگها تا شانه ظرف ادامه دارند و در زير نوار دايره‌اي شكل در قسمت گردن ظرف ختم مي‌شوند. مجددا درون شكم اين گل ( دورن دايره كوچك) نقش گل ديگري با تزيين تراش با گلبرگ‌هاي كوچك به چشم مي‌خورد. اين دو گل با هم متحدالمركز هستند.

جام شيشه‌اي هخامنشي موزه آبگينه ايران تنها نمونه از اين نوع ظرف است كه در ايران به نمايش در آمده وچون متاسفانه از مجموعه‌ داران خصوصي خريداري شده فاقد محل كشف است. اما با توجه به كشفيات و حفاري‌هايي كه تا كنون صورت گرفته‌اند اغلب اين نوع ظروف از نقاط مختلف خاورميانه مانند بين‌النهرين و فلسطين به دست آمده‌اند.

آندره اوليور (Oliver Androw ) در سال 1970 اولين شخصي بود كه در مقالاتش اظهار داشت:‌فردي به نام آستن اچ. لايارد(Austin H.Layard) در سال 1840 ميلادي(1256 ه.ق) به هنگام حفاري در نيمرود( شهر قديمي مملكت آشور در جنوب موصل عراق) موفق شد تعدادي از اين نوع ظروف بلورين را كه بعدا كمك شاياني به شناخت بلور ايران باستان كرد،‌كشف كند. به علاوه از حفاري‌هايي كه بعدها در نيمرود و تخت جمشيد و همچنين اماكن مجاور اين دو محل انجام گرفت مقاديري ظروف بي‌عيب ساخت ايران كه سازنده آنها تقريبا مجهول است پيدا شد.

در حال حاضر جام‌هاي بلورين هخامنشي در بسياري از موزه‌ها و مجموعه‌هاي خصوصي جهان يافت مي‌شوند. پاره‌اي از اين مراكز به شرح زير هستند:

1-موزه شيشه Corning ، آمريكا؛

2- ترروپوليتن، آمريكا؛

3-موزه بريتانيا،‌انگلستان؛

4-موزه كلن،‌آلمان؛

5-موزه مونيخ، آلمان؛

6-موزه ارميتاژ، سن پترزبورگ، در روسيه؛

7- موزه آنكارا، تركيه؛

8-كلكسيون شخصي خانواده دابكين؛ بيت‌المقدس؛

9-موزه دوسلدورف،آلمان؛

از چه كسي بايد پرسيد چرا تنها يك نمونه از اين ظروف كه بيانگر تاريخ گذشته كشورمان است در ايران يافت مي‌شود؟
 انواع‌ ديگر گزارش‌ 

تقسيم‌بندي‌هاي‌ ديگر

گزارش‌ را مي‌توان‌ از نظر رسانه‌اي‌ كه‌ آن‌ را مورد استفاده‌ قرارمي‌دهد نيز تقسيم‌كرد:

 * گزارش‌ مطبوعاتي‌ - گزارش‌ براي‌ مطبوعات‌ نوشتاري‌ را خود مي‌توان‌ به‌ دست‌هاي‌ گزارش‌هاي‌ روزنامه‌اي‌، مجله‌اي‌ و فصلنامه‌اي‌ (يا سالنامه‌اي‌) تقسيم‌ كرد. پيداست‌ هر چه‌ دوره‌ انتشار نشريه‌ طولاني‌ترباشد، گزارش‌ را هم‌ جدي‌تر و هم‌ طولاني‌تر مي‌توان‌ تدارك‌كرد.

 **  گزارش‌ راديويي‌ - گزارش‌ رايويي‌ بايد در بخش‌ها و فصل‌هاي‌ كوتاه‌، همراه‌ با جذابيت‌هاي‌ صوتي‌ تهيه‌شود.

 ***  گزارش‌ تلويزيوني‌ - گزارش‌ تلويزيوني‌ مي‌تواند طولاني‌ (در انواعي‌ كه‌ گفته‌شد) تهيه‌شود. اما چنين‌ گزارشي‌ بايد برپايه‌ جذابيت‌ها و عناصر بصري‌ استوار باشد. به‌ همين‌ سبب‌ استفاده‌ از گزارش‌هاي‌ مطبوعاتي‌ و حتي‌ راديويي‌ در تلويزيون‌، كسل‌كننده‌ و غير مؤثر از كار درمي‌آيد.

 **** گزارش‌ خبرگزاري‌- گزارش‌ خبرگزاري‌، با گزارشهاي‌ ديگر (از جمله‌ گزارش‌ مطبوعاتي‌) تا حد زيادي‌ تفاوت‌ دارد. اين‌ گزارش‌ از نظر حجم‌ محدوديت‌ ندارد، از نظر تيتر آزاداست‌ و جنبه‌ فوريت‌ آن‌ بر جنبه‌هاي‌ ديگر اولويت‌ دارد.

 گاه‌ صاحب‌نظران‌ به‌ تقسيم‌بندي‌ گزارش‌، بر حسب‌ حوزه‌هاي‌ خبري‌، اهميت‌ مي‌دهند. براساس‌ اين‌ نظر گزارش‌ها به‌ گروههاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌،/ و هنري‌/ ورزشي‌ حوادث‌ و... مناسبتي‌ تقسيم‌ مي‌شوند. بايد در نظرداشت‌ كه‌ انواع‌ يادشده‌ از گزارش‌، در همين‌ تقسيم‌بندي‌ هم‌ مصداق‌ دارد. از جمله‌ انواع‌ گزارش‌هاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و... مي‌توانند به‌ صورت‌ گزارش‌ از شخص‌، خبري‌، توصيفي‌، تحقيقي‌، مصور و... تدارك‌ شوند. اما گزارش‌ مناسبتي‌، گزارشي‌ است‌ كه‌ بايد در مناسبت‌هاي‌ خاص‌ و به‌ منظور بزرگداشت‌، يادآوري‌ يا توضيح‌ رويدادي‌ در زمان‌ گذشته‌ تهيه‌ شود. اين‌ نوع‌ گزارش‌ نيز در شكل‌هاي‌ تحقيقي‌، توصيفي‌، برداشتي‌، خبري‌ و... قابل‌تهيه‌است‌.

 - موضوع‌ گزارش‌ + زبان‌ گزارش‌ - اگر چه‌ براي‌ دانشجويان‌ روزنامه‌نگاري‌، تازه‌ وارد به‌ خبرنگاري‌ و مخالفان‌ اين‌ نظر اندكي‌ عجيب‌ به‌ نظرمي‌رسد، اما اهميت‌ دارد كه‌ زبان‌ و لحن‌ گزارش‌ با موضوع‌ آن‌ هماهنگ‌ باشد. گو اين‌كه‌ خبرنگاران‌ و گزارشگران‌ باتجربه‌ كه‌ در رشته‌اي‌ خاص‌ (ورزشي‌، سياسي‌، اجتماعي‌، هنري‌ و...) گزارشگري‌ مي‌كنند، چنين‌ عنصري‌ را در كار خود، وارد مي‌سازند. به‌ اين‌ معنا كه‌ ما براي‌ هر رشته‌ و موضوع‌، واژه‌ها، اصطلاح‌ها و حتي‌ خرده‌فرهنگ‌هاي‌ مختلفي‌ سراغ‌ داريم‌. تصور كنيد كه‌ مخاطب‌ ما در گزارش‌ ورزشي‌، نوجوان‌، جوان‌، ورزشكار يا تماشاگري‌ است‌ كه‌ رقابت‌، تحرك‌، نيرو و مبارزه‌ را دوست‌ دارد. وقتي‌ گزارش‌ در مورد وضعيت‌ كتاب‌ باشد، مخاطب‌ ما دانشجو، استاد، نويسنده‌، شاعر يا كتاب‌خوان‌ خواهدبود. گزارش‌ از اتومبيل‌، كامپيوتر و نوآوري‌هاي‌ فني‌، خوانندگاني‌ از طبقه‌هاي‌ ديگردارد. چنين‌ است‌ كه‌ گروه‌ واژه‌ها و لحن‌ و زبان‌ هر گزارش‌ را بايد با طبع‌ و ويژگي‌ موضوع‌ گزارش‌ هماهنگ‌ ساخت‌. تصوركنيد كه‌ واژه‌ها و عبارت‌هايي‌ چون‌ "طرفي‌ نبستن‌"، "خرامان‌ به‌ ميدان آ‎مدن ‌"، "با چمني‌ به‌ تازگي‌ بهار"، در گزارشي‌ ورزشي‌ تا چه‌ حد نامناسب‌است‌. به‌ همين‌ نحو براي‌ ديگر موضوع‌ها كاربرد واژه‌ها و عبارات‌ نامأنوس‌ (از نظر گروه‌ مخاطبان‌) غيرمطلوب‌ به‌ نظرمي‌رسد.

تهيه ي گزارش‌

1-يافتن سوژه (موضوع)

2 ـ پرورش سوژه(موضوع)

3-گرداوري اطلاعات

4ـ تنظيم گزارش (گردآوري اطلاعات)

1.سوژه

پيدا كردن موضوع اولين مرحله در گزارش نويسي است .شايد درظاهر يافتن سوژه كار راحتي به نظر رسد ولي بيشتر گزارشگران (به ويژه گزارشگراني كه در مراحل ابتدايي قرار دارند) با مشكل .يافتن سوژه مواجه هستند.سوژه مناسب مي تواند نيمي از اصل كار گزارش محسوب شود.يك گزارشگر حرفه اي هميشه بايد سوژهايي را در ذهن داشته باشد.

اگر ما نيز بخواهيم يك گزارشگر حرفه اي باشيم،بايد روزانه تمامي مطالب روزنامه ها و نشريات مختلف را مطالعه كنيم زيرا اين منابع بهترين راه براي پيدا كردن سوژه است.اخبار ،مقالات ،ستون نامه هاي مردم،اگر با دقت مورد توجه قرار دهيم ،بسيار مفيد خواهند بود.

ديدن برنامه هاي تلويزيوني،شنيدن راديو ،ديدن فيلم،حضور در مجامع مختلف وآنچه در كوچه وبازارديده وشنيده مي شود ،مي تواند ما را درپيدا كردن سوژه مناسب ياري كند.  

2-پرورش سوژه

وقتي يك سوژه براي گزارشگر مشخص شد بايد به مشغوليت ذهني گزارشگر مبدل شود .روي صندلي اتوبوس ،هنگام صرف غذا بايد به سوژه مورد نظر فكر كند.كه چگونه مي توان از سوژه مورد نظر يك گزارش درجه يك توليد كرد؟گزارشگري كه بدون تفكر قبلي واردگزارش مي شود ،در حقيقت وقت خود را تلف كرده است.فكر كردن به سوژه باعث پخته شدن موضوع مي شود وعلاوه بر آنكه در تهيه اطلاعات براي گزارشگر مفيد است ،هنگام تنظيم گزارش نيز به ساختار منظم تر گزارش كمك مي كند.

گزارشگري كه قبل از ورود به سوژه ،پيرامون آن فكر نمي كند مانند جنگجويي است كه بدون نقشه ودر تاريكي به سمت جبهه ي دشمن حركت مي كند.

3-گرداوري اطلاعات

گرداوري اطلاعات وجمع آوري منابع بستگي به چگونگي و ابعاد سوژه دارد.گاهي موضوع و سوژه مورد نظر مي طلبد كه گزارشگر شخصا در صحنه حضور پيدا كند و مشاهدات خود را به تحرير در آورد.ويا گاهي براي تهيه برخي ازگزارشها مراجعه به آرشيو ويا كتابخانه لازم است و مراجعه به سوابق و پرونده ي موضوعها مي تواند به تحقيقي شدن گزارش كمك كند.در مواردي ديگر نيز گفت و گو با مردم از عمده ترين منابع كسب اطلاعات در گزارش است.در اغلب گزارشها ،گفت و گو با مردم مي تواند نقش محوري داشته باشد .

كارشناسان ،نقطه ي پر گار گزارشهاي تحقيقي است .اين گزارشها بدون نظرهاي كارشناسي نمي تواند جامع و كامل باشند.البته گفت و گو با كارشناسان در همه ي گزارشها نيز كاربرد ندارد.به تناسب سوژه يي كه انتخاب كرده ايم ،گفت وگو با مسوولان مي تواند مفيد باشد و گاهي نيز گزارش ما ،بدون اظهار نظر مسوولان ،گزارشي ناقص خواهد بود.

4-تنظيم گزارش 

 چگونگي تنظيم گزارش،از اهميت ويژه اي بر خوردار است.زحمات يك گزارشگر به راحتي مي تواند قرباني يك تنظيم ناشيانه شود.تنظيم گزارش از نظر شكل وفرم تا اندازهاي از سبكهاي موجود در خبر نويسي مانند:سبك هرم وارونه ،سبك ترتيبي (تاريخي با مقدمه )وسبك ترتيبي نوع دوم (تاريخي با ليد)پيروي مي كند.

البته كاربرد سبك هرم وارونه بيشتر در گزارشهاي خبري قابل مشاهده است.درمورد سبك تاريخي با مقدمه ،كه بيشترين كاربرد آن در گزارش از محل وگزارش از سفرويا گزارش از شخص مطرح است.                  

در تنظيم گزارش الزاما نبايد از سبكهاي تعريف شده تنظيم خبر پيروي كرد .بلكه بسته به موضوع و تواناييهاي نويسنده ي گزارش مي تواندبا اين سبكها همخواني داشته باشد يا معجوني متفاوت باشد ،اما بدون ترديد اين معجون بايد داراي ساختاري قابل قبول و جذاب باشد كه به راحتي گزارشگر بتواند پيام را در اختيار مخاطب بگذارد.

براي تنظيم گزارش بايد به نكات زير توجه كرد : 

* بازنگري‌ - پيش‌ از نگارش‌ متن‌نهايي‌، بايد هر سه‌ جزء گزارش‌ را يك‌بار/ حداقل‌ موارد مهم‌ كلي‌ را/ بازنويسي‌كرد. آنگاه‌ با درنظرگرفتن‌ نكته‌ها (فاكت‌ها) به‌ مراحل‌ بعدي‌ رسيد.

 خبرنگاران‌ و گزارشگران‌ باتجربه‌ و آزموده‌، نيازي‌ به‌ نوشتن‌ اين‌ كليات‌ ندارند. بلكه‌ موارد و نكته‌ها را در ذهن‌ بازسازي‌ مي‌كنند.

 * ربط‌ دادن‌ - از ميان‌ ده‌ها نكته‌ و موضوع‌ كه‌ در جريان‌ يك‌ گزارش‌ جمع‌آوري‌مي‌شوند همه‌ به‌ يك‌ حد اهميت‌ ندارند. نيز همه‌ موارد بررسي‌، مصاحبه‌ و مشاهده‌ نه‌ قابل‌نقل‌ است‌ و نه‌ نقل‌ همه‌ نكته‌ها براي‌ مخاطب‌، خواندني‌ و قابل‌استفاده‌ است‌. گزارشگر در اين‌ مرحله‌ بايد نكته‌ و موارد جالب‌تر را جداسازد و به‌ هم‌ ارتباط‌ دهد. اين‌ مرحله‌ در سرنوشت‌ گزارش‌ از نظر مطلوبيت‌ مهم‌ است‌.

  * نگارش‌ - بالاخره‌، نگارش‌ متن‌ نهايي‌، سرانجام‌ كار تنظيم‌ گزارش‌ است‌. مي‌توان‌ همه‌ مراحل‌ تدارك‌ را به‌ گونه‌اي‌ مطلوب‌ و رسا  پايان‌ برد و در مرحله‌ نگارش‌ حاصل‌ كار را ضايع‌ ساخت‌.

 اصلاً معناي‌ واژه‌ "گزارش‌" (از مصدرگزاردن‌- بجاي‌آوردن‌ و شرح‌دادن‌ و تفسيركردن‌)، به‌ نوشتن‌ و نگارش‌ بازمي‌گردد. نمي‌توان‌ يك‌ گزارش‌ مطلوب‌ و خواندني‌ را نشان‌داد كه‌ به‌ گونه‌اي‌ ناشيانه‌ و ناهنجار نوشته‌ شده‌باشد.

 نكته‌اي‌ كه‌ در مورد نگارش‌ گزارش‌ بدنيست‌ در جايگاه‌ يك‌ اصل‌ كلي‌ مطرح‌ شود اين‌ كه‌ در نگارش‌ انواع‌ گزارش‌، مي‌توان‌ طيفي‌ را فرض‌كرد كه‌ از نثر سنگين‌ و محققانه‌ آغازمي‌شود و به‌ تدريج‌ وقتي‌ در انواع‌ گزارش‌ سير مي‌كند، به‌ نثر نزديك‌ به‌ شعر برسد. اگرچه‌ اين‌ نظر را نبايد چندان‌ دقيق‌ فرض‌كرد، ولي‌ وقتي‌ انواع‌ گزارش‌ها را در نظرمي‌آوريم‌، مي‌توانيم‌ چنين‌ نموداري‌ را در نظربگيريم‌:

 - گزارش‌ تحقيقي‌ - شيوه‌ نثر سنگين‌ و دانشگاهي‌ و استدلالي‌

  - گزارش‌ از شخص‌ - لحن‌ وصفي‌ و اندكي‌  تحقيقي‌ و استدلالي‌

 - گزارش‌ خبري‌ - لحن‌ جدي‌، بدون‌ وصف‌ با تأثيري‌ از تحقيق‌

 - گزارش‌ توصيفي‌- لحن‌ وصفي‌، شاعرانه‌، تأثيرگذار، آزاد از استدلال‌

  همانگونه‌ كه‌ آورديم‌ اين‌ طيف‌بندي‌ دقيق‌ و ثابت‌ نيست‌. مثل‌ اين‌ كه‌ مي‌توان‌ گزارش‌ از شخص‌ را با مايه‌هاي‌ بسيار قوي‌ از تحقيق‌ و استدلال‌ نوشت‌. 

ليد در گزارش‌

  اين‌ گفته‌ واقعيت‌ دارد كه‌ سرنوشت‌ مطلوبيت‌ گزارش‌ را آغاز خوب‌ آن‌ رقم‌مي‌زند. در‌ بحث‌ ساختمان‌ گزارش‌، درمورد انواع‌ شروع‌ها بحث‌ شد. ليد يا درآمد، وقتي‌ درگزارش‌ / به‌ جاي‌ مقدمه‌/ كاربرد دارد كه‌ موضوع‌ گزارش‌ تنها داراي‌ يك‌ محور يا يك‌ محور مهم‌تر باشد. نيز ليد مركب‌ وقتي‌ كاربرد دارد كه‌ گزارشگر چند محور مختلف‌ در گزارش‌ آورده‌باشد، براي‌ هر محور يك‌ ليد درنظربگيرد و آن‌گاه‌ براي‌ مجموعه‌ ليدها، يك‌ ليد مشترك‌ لازم‌شود.

 براي‌ هرچه‌ مستند و ملموس‌كردن‌ اين‌ بحث‌، در زير چند نمونه‌ از ليدهاي‌ گزارشي‌ را همراه‌ با توضيح‌هاي‌ لازم‌ مي‌آوريم‌:

 * 1- هلي‌كوپترها كه‌ نشست‌ شتربان‌ها تازه‌ از راه‌ رسيده‌بودند و داشتند جوال‌هاي‌ نيمه‌پر و نيمه‌خالي‌ آرد را زمين‌ مي‌گذاشتند. دو ماه‌ پيش‌ رفته‌بودند، حصير برده‌بودند و آرد گرفته‌بودند. فقط‌ تا ميناب‌ و با اين‌ حال‌ رفت‌ و برگشتشان‌ دو ماه‌ طول‌ كشيده‌بود و نيمي‌ از آردها را هم‌ در اين‌ يك‌ ماهي‌ كه‌ با شتر توي‌ دشت‌ و بيابان‌ مي‌كوبيدند، خورده‌بودند. امابقيه‌ آردها مدت‌ زيادي‌ دوام‌ مي‌آورد. چرا كه‌ نان‌، غذاي‌ گاه‌ به‌ گاه‌ آن‌هاست‌ و بيشتر اوقات‌ روزها را فقط‌ با چند دانه‌ خرما كه‌ از نخل‌هاي‌ آباء و اجدادشان‌ كنده‌اند به‌ شب‌ مي‌رسانند.

 - گزارش‌ با عنوان‌ "حصير مي‌دهند و آردمي‌گيرند و جذام‌ مي‌گيرند و به‌ كوه‌ مي‌زنند"- كيهان‌ (روزنامه‌) 1360 - گزارش‌ از كپرنشيناني‌ كه‌ به‌ صورت‌ بدوي‌ زندگي‌ مي‌كنند.

 * ليد گزارش‌ از محل‌ - ليد، حرف‌ چنداني‌ از متن‌ ندارد.

 * ليد احساسي‌ است‌. درنخستين‌ جمله‌ در مقابل‌ هم‌ گذاشتن‌ "هلي‌كوپتر" و "شتر" پيام‌ را مي‌رساند.

 *2- پايم‌ را كه‌ تو گذاشتم‌ بوي‌ تند سدر و كافور پيچيد تو دماغم‌. چند حوضچه‌ بود. اولي‌ خالي‌ بود. در دومي‌ يكي‌ و در سومي‌ هم‌ يكي‌ ديگر/ را/ داشتند مي‌شستند. "سر وگردن‌ آب‌ خضر. قربت‌ الي‌الله‌. شانه‌ راست‌ آب‌ خضر قربت‌ الي‌الله‌..."

 صفر به‌ استقبالم‌ آمد. نگاهش‌ كه‌ شكست‌ تو صورتم‌، داشتم‌ قالب‌ تهي‌مي‌كردم‌.

 عكاس‌ گفت‌ با هم‌ برويد كنار حوضچه‌ تا عكس‌ بگيرم‌. بي‌اراده‌ رفتم‌. صفر دركنارم‌ بود. داشتم‌ تمام‌ مي‌كردم‌ .انگار مي‌رفتم‌ كه‌ در حوضچه‌ بيفتم‌ و همان‌جا درازم‌ كنند: انالله‌ و انااليه‌ راجعون‌

 - گزارش‌ با عنوان‌ گفتگو با يك‌ مرده‌شور بهشت‌زهرا- كار آقاي‌ فريدون‌ صديقي‌ (كيهان‌ سال‌ 65).

 * ليد گزارش‌ از محل‌/ در عين‌ حال‌ از شخص‌/ ورودي‌ عالي‌ به‌ موضوع‌ كه‌ از نخستين‌ جمله‌ها سردي‌، تلخي‌ و وحشت‌زايي‌ محل‌ مورد بحث‌ را بر رخ‌مي‌كشد.

 *3- انگار آسمان‌ را آتش‌زده‌اند. گويي‌ خورشيد مي‌خواهد همه‌ توان‌ خود را يك‌جا و يك‌نفس‌ نشان‌ دهد. مي‌تابد و مي‌تابد. گرم‌ مي‌كند و مي‌سوزاند. خورشيد، شهر را بي‌رحمانه‌ برشته‌مي‌كند. شهر بي‌آسمان‌ آبي‌، زير نور خورشيد تف‌ كرده‌است‌. انگار زمين‌ تب‌ دارد. آهن‌ مي‌گدازد. دست‌ به‌ آهن‌ مي‌زني‌، از شدت‌ گرما گداخته‌ به‌نظرمي‌آيد. زيراين‌ آفتاب‌ آسفالت‌ نرم‌ مي‌شود. چه‌ رسد به‌ طاقت‌ محدود انساني‌. همه‌ چيز داغ‌داغ‌ است‌...

 - گزارش‌ با تيتر "داغ‌ گرما چهره‌ شهر را مي‌سوزاند" گزارشگر: مهرداد خليلي‌- روزنامه‌ اخبار 25 (تيرماه‌ 1374).

 * تيتر وصفي‌/ براي‌ گزارش‌ توصيفي‌/- ليد، حال‌ گرماي‌ آخر تيرماه‌ تهران‌ را رسانده‌است‌.

 * حسن‌ ليد، جمله‌هاي‌ كوتاه‌ و متنوع‌ آن‌ است‌. اما براي‌ رساندن‌ بحران‌ گرماي‌ نيمه‌ تابستان‌، به‌ بسيار گفتن‌ و آوردن‌ رديف‌هاي‌ طولاني‌ متوسل‌ شده‌است‌. سه‌بار كاربرد واژه‌ خورشيد، دوبارگرما، دوبارداغ‌، دوبار آسمان‌ و دو بار آهن‌ و... ضمن‌ آنكه‌ "نور خورشيد" باعث‌ گرما نمي‌شود. بايد تابش‌ به‌ كارمي‌رفت‌. با اين‌ همه‌ واژه‌ها براي‌ رساندن‌ موضوع‌ وصف‌، رسا به‌نظرمي‌آيد.

 * 4- سفره‌ عقد، چيزي‌ جز يك‌ نمايشگاه‌ موقت‌ نيست‌. تركيب‌ اصلي‌ آن‌ ساده‌است‌: نان‌ سنگك‌ است‌ و پنير و سبزي‌، كاسه‌عسل‌، شاخ‌ نبات‌ و نقل‌ و شيريني‌ و آينه‌ و شمعدان‌، همين‌!

 اهل‌ تظاهر و همچشمي‌ به‌ اين‌ قانع‌ نيستند. هر روز به‌ اين‌ سفره‌ تكه‌اي‌ و نكته‌اي‌ مي‌افزايند. تا آن‌ جا كه‌ سفره‌ عقد و حواشي‌ آن‌ به‌ يك‌ مجموعه‌ پيچيده‌ از اشياء و تزيين‌هاي‌ لوس‌ و لوكس‌ مبدل‌ شده‌ وهر روز قطعه‌اي‌ به‌ آن‌ افزوده‌ مي‌شود: پرده‌توري‌، سبدگل‌، سبدگردو و فندق‌ و بادام‌اكليلي‌، چراغ‌هاي‌ چشمك‌زن‌، كاسه‌ نبات‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌ و پارچه‌ها و چراغ‌ها و پهن‌كردني‌ها و آويزان‌ كردني‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌...

 - گزارش‌ با تيتر خوشبختي‌ اين‌ نيست‌- تزيين‌ سفره‌ عقد 45 هزار تومان‌- گريم‌ و آرايش‌ 100 هزار تومان‌ - پذيرايي‌ هر نفر تا 5 هزار تومان‌- گزارشگر: ندا فتوحي‌ قزويني‌ (روزنامه‌ اخبار 28 مرداد 1374).

 * ليد در مقايسه‌ يك‌ سنت‌ رايج‌ و يك‌ رواج‌ نامطلوب‌ توفيق‌ نسبي‌ دارد. متن‌ گزارش‌ گفتگوهايي‌ است‌ با كساني‌ كه‌ از حاشيه‌ مراسم‌ عقد و عروسي‌ كاسبي‌ مي‌كنند. ليد با وجود شروع‌ نسبتاً خوب‌، كم‌تر نشاني‌ از متن‌ دارد.

 * 5- اتاق‌ بوي‌ كهنگي‌ و تخم‌ گشنيز كوبيده‌ را مي‌دهد وبوي‌ چارقد ململ‌ سفيد عمه‌خانم‌هاي‌ مهربان‌ را كه‌ دير گاهي‌ است‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ايم‌. وسط‌ اتاق‌ كه‌ مي‌ايستي‌، پنداري‌ كه‌ در ميان‌ دخمه‌اي‌ ايستاده‌اي‌ كه‌ صاحب‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ آن‌ ذخاير رنگارنگش‌ را براي‌ كلنگ‌ باستان‌شناسي‌ به‌ جاي‌ نهاده‌ است‌. به‌ ديوارها، پرده‌ها از صورت‌هاي‌ غبارگرفته‌ رنگ‌ و روغن‌خورده‌ آويخته‌است‌ و در طبقات‌ كتابخانه‌ كوچك‌، كتابها، از اين‌ كه‌ دست‌ جوينده‌اي‌ سراغشان‌ را نمي‌گيرد، ملول‌ و غمگينند. اتاق‌ خالي‌ است‌ و نوكر سبكسرآقا، با بخاري‌ سرد كلنجار مي‌رود...

 - از گزارش‌ مصاحبه‌ دكترالهي‌ با ساعد مراغه‌اي‌ (مجله‌ سپيد و سياه‌- 1345)

 * اين‌ ليد از نظر ارائه‌ فوري‌ و قوي‌ روح‌ مصاحبه‌ درليد، نمونه‌اي‌ كم‌نظير به‌ شمارمي‌رود. كسي‌ كه‌ اين‌ ليد را مي‌خواند از همان‌ تمثيل‌ها، استعاره‌ها وعبارتهاي‌ اوليه‌ چون‌ "بوي‌كهنگي‌"، "تخم‌گشنيزكوبيده‌"، "چارقدململ‌ عمه‌ خانم‌هاي‌ مهربان‌"، "خاك‌ سپردن‌"، "صاحب‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شده‌"، "باستان‌شناسي‌ "، "رنگ‌ و رو رفته‌ " و "بخاري‌ سرد"، (همه‌ در چند خط‌) مي‌داند چگونه‌ گزارشي‌ را در پيش‌رو دارد. اين‌ مصاحبه‌ از نظر كاوش‌ در چند و چون‌هاي‌ تاريخ‌، مصاحبه‌اي‌ عمقي‌ و از نظر حضور دايم‌ و وصف‌هاي‌ خوب‌ گزارشگر، نمونه‌اي‌ از "گزارش‌ از شخص‌" به‌ شمار مي‌رود.

 * 6- عادت‌ شده‌است‌ كه‌ تا حرف‌ ذبيح‌ منصوري‌ مي‌شود، پشت‌ چشم‌ نازك‌ كنند كه‌ "اي‌ بابا او به‌ كار ترجمه‌ اين‌ ملك‌ خيانت‌ كرد" يا "به‌ طبقه‌ متوسط‌ به‌ خاطر ساده‌گرايي‌ و ساده‌انگاري‌ لطمه‌ زد." اما حق‌ داريم‌ از او از موضع‌ روزنامه‌نويسي‌ دفاع‌ كنيم‌؟

 كريم‌ امامي‌ پس‌ از درگذشت‌ منصوري‌ نخستين‌ كس‌ بود كه‌ او را حلاجي‌ كرد و نيم‌شسته‌ او را كنار گذاشت‌ تا در سايه‌ سرد بدنامي‌، خشك‌ شود...

 - از ليد گزارش‌ "همچنان‌ كه‌ هميشه‌ بود. نگاهي‌ به‌ زندگي‌ و كارهاي‌ ذبيح‌ منصوري‌" - علي‌ اكبر قاضي‌زاده‌- آينه‌ انديشه‌- شماره‌ 8 و 9)

 * ليد به‌ نوعي‌ نقلي‌ است‌. براي‌ گزارش‌ از شخص‌ (شخص‌ در گذشته‌)

 * ليد درآوردن‌ اين‌ معنا كه‌ گزارش‌ در دفاع‌ از نويسنده‌ در گذشته‌اي‌ است‌ كه‌ مورد بي‌مهري‌ قراردارد. تا حدودي‌ موفق‌ است‌. اين‌ گزارش‌ در حدود 5 سال‌ پس‌ از درگذشت‌ منصوري‌ تدارك‌ شد و دفاعيه‌اي‌ از يك‌ روزنامه‌نگار پركار به‌ حساب‌ آمد.

 * 7- دوست‌ من‌ آدم‌ صاحب‌نظري‌ است‌. در همه‌ زمينه‌ها، تخصصش‌ معماري‌ است‌. اما كار معماري‌ نمي‌كند. غالباً مي‌خواند و مي‌نويسد. زندگي‌اش‌ از راه‌ نقشه‌كشي‌ مي‌گذرد. گاهي‌ در دفاتر معماري‌ خط‌ مي كشد. اما فقط‌ به‌ اندازه‌ رفع‌ حاجت‌. گفتم‌ در همه‌ زمينه‌ها صاحب‌نظر است‌ و همه‌ پديده‌اي‌ عالم‌ از نظر او به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند: آن‌ها كه‌ دوست‌ دارد و آن‌ها كه‌ دوست‌ ندارد. سينما از مقوله‌هايي‌ است‌ كه‌ عاشقانه‌ دوست‌ دارد. اما سينماي‌ آمريكا را...

 - گزارش‌ با عنوان‌ "پس‌ از باران‌ " - نوشته‌ عباس‌ كيارستمي‌- ماهنامه‌ فيلم‌- شماره‌ 183 - صد سال‌ سينما(دي‌ ماه‌ 1374).

 * ليد يا مقدمه‌، هيچ‌ چيز مهمي‌ از متن‌/ فيلم‌ "حرفه‌اي‌"، پرسه‌ در فلورانس‌ و داستان‌ يك‌ پل‌ تاريخي‌/ ندارد. حتي‌ مشكل‌ از ليد مي‌شود حدس‌ زد كه‌ مطلب‌ در مورد چيست‌.

· 8- تعداد معاملات‌ پيش‌بيني‌شده‌ در سال‌ 74 توسط‌ دو هزار ميليارد بود كه‌ در  حدود 1900 معامله‌ در اين‌ سال‌ انجام‌ شد. دليل‌ كاهش‌ اين‌ معاملات‌، عدم‌ عرضه‌ سهام‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ به‌ ميزان‌ كافي‌ بود. الله‌وردي‌ سلماسي‌... گفت‌: "با توجه‌ به‌ كاهش‌ عرضه‌ سهام‌ واحدهاي‌ دولتي‌ عليرغم‌ وجود تقاضا، معاملات‌ ما به‌ مرز 1900 ميليارد رسيد. تا جايي‌ كه‌ پيشنهاد كرديم‌ كه‌ اگر سهام‌ دولتي‌ در اختيار ما قرار گيرد معاملات از1900 به 400 ميليارد افزايش پيدا كند ، اما عملا در سال 74 عرضه سهام دولتي خيلي كمتر از سال‌ 73 بود.

 - گزارش‌ "ارز و طلا را رها كردند به‌ بورس‌ روي‌آوردند" - ماهنامه‌ صنعت‌ حمل‌ونقل‌ (شماره‌ 150 - خرداد 75).

 * ليد توضيحي‌ ونقلي‌ - براي‌ گزارش‌ تحقيقي‌ (اقتصادي‌)

 * ليد موضوعي‌ گزارش‌ را توضيح‌ مي‌دهد. اما با پرهيز از تكرار، مي‌شد از متن‌ نكته‌ هاي‌ بيشتري‌ را در ليد آورد. به‌ تكرار 1900 ميليارد، در سه‌ جمله‌ از ليد توجه‌كنيد.

 * 10- شش‌ونيم‌ صبح‌ از يزد حركت‌ كرديم‌. به‌ سمت‌ كرمان‌. شمس‌ و من‌. دو نفري‌ به‌ 35 تومن‌. با اتوبوس‌ چه‌ چيز تور... و ساعت‌ 9  "انار" بوديم‌. تخم‌ مرغي‌ با لقمه‌ ناني‌ و چاي‌. پاي‌ فيض‌ آب‌ قناتي‌ پر از ماهي‌. و نيم‌ به‌ ظهر رفسنجان‌. و در راه‌ همه‌ جا خشك‌. و نه‌ خبري‌ از آباداني‌. گمان‌ مي‌كرديم‌ از طرف‌ "كوه‌بنان‌" و "زرند" خواهد رفت‌، در حاشيه‌ كوير. ولي‌ مگر اين‌ يكي‌ حاشيه‌ كوير نبود؟

 - گذري‌ به‌ حاشيه‌ كوير- زنده‌يادجلال‌ آل‌احمد. نوشته‌ در فروردين‌ 1337 (تجديد نظر در 1347) - (گرفته‌ از كتاب‌ "كارنامه‌ سه‌ ساله‌").

 * ليد مستقيم‌ - گزارش‌ از محل‌

 * اين‌ ليد يا آغاز، در كم‌ترين‌ كلمه‌هاي‌ ممكن‌ (گاه‌ جمله‌هاي‌ ناقص‌ و بدون‌ فعل‌) خواننده‌ را با نويسنده‌ همراه‌ مي‌سازد. از جمله‌ در طي‌ سه‌ سطر، سير ميان‌ يزد تا رفسنجان‌ را توضيح‌ داده‌است‌. نثر زيبا، ضربه‌اي‌ و تند آل‌احمد را بسياري تقليد كرده‌اند ولي چون جوهر نثر آل احمد را ندارند، در سطح‌ و در حد تقليد مانده‌اند.

 * 10- محاكمه‌ مردي‌ كه‌ غم‌انگيزترين‌ جنايت‌ سال‌ را مرتكب‌ شده‌است‌، صبح‌ ديروز در دادگاه‌ عمومي‌ تهران‌ آغاز شد.

 مردي‌ كه‌ در برابر قاضي‌ ايستاد، در شب‌ بيستم‌ خردادماه‌ به‌ خانه‌ باجناقش‌ رفت‌ تا همسرقهركرده‌اش‌ را به‌ خانه‌ برگرداند. اما وقتي‌ با مخالفت‌ او روبه‌رو شد، مقداري‌ بنزين‌ بر سر ساكنان‌ خانه‌ پاشيد و منزل‌ را به‌ آتش‌ كشيد. در اين‌  حادثه‌ همسر جوان‌ او به‌ نام‌ مهرنوش‌ و 4 دختر و پسر صاحبخانه‌ در ميان‌ شعله‌هاي‌ آتش‌ جان‌ سپردند. (روزنامه‌ ايران‌- يكشنبه‌ 31 تيرماه‌ 1375).

 * ليد توضيحي‌- تاريخي‌- از گزارش‌ حوادث‌

 * جمله‌ اول‌ ليد به‌ آساني‌ قابل‌ ادغام‌ در جمله‌هاي‌ ديگر است‌. ضمن‌ آن‌ كه‌ صفت‌ "غم‌انگيزترين‌" در جمله‌ اول‌ استنباط‌ گزارشگر است‌ و مي‌توانست‌ از متن‌ گزارش‌/ بدون‌ ذكر مستقيم‌/ برآيد.

 آن‌ چه‌ مي‌توان‌ از اين‌ ده‌ مورد ليد كه‌ از انواع‌ سبك‌ها و با درجه‌هاي‌ متفاوتي‌ از مهارت‌ و مطلوبيت‌ نوشته‌ شده‌اند دريافت‌ كرد اين‌ كه‌ ليد و كيفيت‌ آن‌ مشكل‌ترين‌ بخش‌ از نگارش‌ گزارش‌ است‌. اگر گزارشگر در نوشتن‌ ليد خوب‌ و مناسب‌ توفيق‌ يابد، بخش‌ مهمي‌ از كار پايان‌ يافته‌است‌. اما هميشه‌ بايد از اغراق‌ در ليد بخصوص‌ آوردن‌ نكته‌ها و موضوع‌هايي‌ كه‌ در متن‌ وجود ندارد پرهيزكرد. زيرا گزارش‌ را غيرواقعي‌ و ساختگي‌ جلوه‌ مي‌دهد.

 عنوان‌ (تيتر) گزارش‌

 در خبرنويسي‌، مشخصه‌هاي‌ تيتر خبري‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌. تيتر خبر بايد گوياي‌ متن‌ آن‌ باشد، خواننده‌ را به‌ خواندن‌ متن‌ راغب‌ سازد و در عين‌ حال‌ داراي‌ ضربه‌، جاذبه‌ و زيبايي‌ در شكل‌ و آهنگ‌ هم‌ باشد. نيز گفته‌ شد كه‌ تيتر خبر بايد كوتاه‌ و بدون‌ تكرار در كلمه‌ها، تدارك‌ شود و از كاربرد واژه‌هاي‌ غيرمأنوس‌ در آن‌، خودداري‌ شده‌باشد.

 تيتر گزارش‌، كمابيش‌ همين‌ ويژگي‌ها را بايد داشته‌باشد. اما از آن‌ جا كه‌ از نظر ماهيت‌ پيام‌، خبر با گزارش‌ تفاوت‌هايي‌ دارد، ناچار تيتر گزارش‌ نيز بايد با ملاحظه‌هايي‌ نوشته‌ شود. از جمله‌:

 / كوتاهي‌ و فشردگي‌ خاصيت‌ اجتناب‌ناپذير تيتر است‌. اما در مورد گزارش‌/ نسبت‌ به‌  خبر/ اين‌ فشردگي‌ را بايد با عامل‌ جذابيت‌، كه‌ آن‌ نيز در تيتر گزارش‌ غيرقابل‌اجتناب‌ است‌ درهم‌ آميخت‌. در نتيجه‌ معمولاً تيتر گزارش‌ امكان‌ طولاني‌شدن‌ مي‌يابد. اما حد اين‌ مفصل‌شدن‌ كلمه‌ها، به‌ هر حال‌ نبايد ايجاز در تيترنويسي‌ را مخدوش‌ سازد.

 /زيبايي‌ - تيتر گزارش‌ بايد داراي‌ جاذبه‌ و زيبايي‌ باشد. حتي‌ بسياري‌ از روزنامه‌نگارن‌ در نگارش‌ تيتر به‌ موزون‌بودن‌، قافيه‌داشتن‌ و حركت‌داشتن‌ تيتر توجه‌ كرده‌اند. نكته‌ مهم‌ اين‌ كه‌ به‌ هر صورت‌ تيتر بايد با حال‌ و هوا، موضوع‌، سبك‌ نگارش‌ و نوع‌ گزارش‌ متناسب‌ باشد. بنابراين‌ صرف‌ توجه‌ به‌ زيبايي‌، كافي‌ نيست‌.

 /رسايي‌ - تيتر گزارش‌ بايد موضوع‌ آن‌ را برساند. ناممكن‌ است‌ كه‌ در كلمه‌هاي‌ محدود تيتر، بتوان‌ تصويري‌ از تماميت‌ گزارش‌ به‌ دست‌ داد. اما غيرممكن‌ نيست‌ كه‌ پيام‌ و محتواي‌ غالب‌ گزارش‌ را در تيتر ارائه‌ كرد. تيتر به‌ هر حال‌ بايد نمايانگر موضوع‌ گزارش‌ باشد.

 /مؤثر باشد- تيتر بايد خواننده‌ را درگير گزارش‌ كند. به‌ همين‌ سبب‌ بايد واژه‌ها و تركيب‌هاي‌ اثرگذار را برگزيد. آوردن‌ واژه‌ها و عبارت‌ها بديع‌ و نو و خوش‌ساخت‌ مي‌تواند اين‌ شرط‌ از شرايط‌ تيتر را تأمين‌ كند.

 به‌ ياد داشته‌باشيم‌ كه‌ تيتر بايد از اين‌ چهار شرط‌/ بسته‌ به‌ مورد و موضوع‌/ تأثير بگيرد. اما شرط‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ نگذاريم‌ اصل‌ موضوع‌ و پيام‌ گزارش‌ قرباني‌ اين‌ شرايط‌ شود. يعني‌ اغراق‌ در كوتاهي‌، زيبايي‌، رسايي‌ و تأثير، ما را در موقعيتي‌ قرارندهد كه‌ در تيتر شكلي‌ غيرواقعي‌ و به‌ دور از اصل‌ گزارش‌ ارائه‌ شود. يعني‌ در تيتر پيام‌ و جمله‌اي‌ را (هر چند زيبا و رسا و مؤثر) بياوريم‌ كه‌ نشان‌ و نمودي‌ از اصل‌ گزارش‌ نداشته‌ باشد.

 در عين‌ حال‌ دستورهاي‌ ديگر مربوط‌ به‌ تيتر در خبر، در مورد گزارش‌ هم‌ صدق‌ مي‌كند. از جمله‌ (تيتر بي‌محتوا) پرسشي‌ و منفي‌نبودن‌ و... . اما گاهي‌ اين‌ اصول‌ را مي‌توان‌ ناديده‌گرفت‌. مثل‌ اين‌ كه‌ براي‌ يك‌ گزارش‌، تيتري‌ بهتر كمك‌ مي‌دهيد. نكته‌ مهمي‌ كه‌ تكرار آن‌ لازم‌ است ،اين است كه تيتر يا عنوان عضو مهم‌ براي‌ گزارش‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد و كاربرد نامطلوب‌ آن‌ مي‌تواند بهترين‌ گزارش‌ها را از چشم‌ بيندازد.

 در زير چند نمونه‌ از تيترهاي‌ گزارش‌ را براي‌ نمونه‌ مي‌آوريم‌. براي‌ هر يك‌ توضيحي‌ مي‌دهيم‌: "انسان‌ ريخت‌"هاي‌ كشته‌ مرده‌" مد مرده‌" (گيومه‌ در اصل‌ وجود دارد)

 (گزارش‌ از جواناني‌ كه‌ پوشش‌هاي‌ ناجور دارند- كيهان‌ سال‌ 73 - ابراهيم‌ افشار)

 هيچ‌ يك‌ از شرايط‌ تيتر را ندارد. حتي‌ آن‌ را نمي‌شود بدون‌ تأمل‌ و دست‌انداز خواند. تركيب‌هاي‌ "انسان‌ ريخت‌ " و "مد مرده‌" دور از ذهن‌ و نارسا است‌.

 توليد سيمان‌ در ايران‌

 اوضاع‌ داغتر مي‌شود

 (گزارش‌ از وضعيت‌ سيمان‌ كشور- گزارش‌ ويژه‌ - ماهنامه‌ پيام‌ امروز- فروردين‌ 75)

 اين‌ تيتر از نظر فشردگي‌ خوب‌ است‌. اما زيبا نيست‌. نيز به‌ كاربرد واژه‌"داغ‌تر" براي‌ صنعت‌ سيمان‌ توجه‌ كنيد. اگر به‌ جاي‌ سيمان‌ بحث‌ بر سر"نفت‌" يا شوفاژ يا حتي‌ برق‌ بود، اين‌ تيتر در جاي‌ خود نشسته‌بود. به‌ دو سطري‌بودن‌ تيتر نيز توجه‌ كنيد.

  بندهاي‌ وابستگي‌ به‌ خارج‌ مي كشند

 (گزارشي‌ در مورد سومين‌ نمايشگاه‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ - روزنامه‌ همشهري‌- ص‌ 8- 9 تيرماه‌ 1375)

 مثل‌ تيتر پيش‌، اين‌ تيتر، دچار لغزش‌ در معناست‌. "بند" معمولاً گسستني‌ يا بازشدني‌است‌. نه‌ شكستني‌.

  آواره‌ در ميان‌ آرواره‌هاي‌ فقر از نخستين‌ روز

 (گزارشي‌ از محله‌ عودلاجان‌ تهران‌ و كار كودكان‌- روزنامه‌ كار و كارگر- ص‌/ 3 چهارشنبه‌ 20 تيرماه‌ 75)

 اين‌ تيتر امتيازهاي‌ كوتاهي‌، فشردگي‌، زيبايي‌/ بخصوص‌ ظاهر/ به‌ آرواره‌ و آواره‌ توجه‌ كنيد/ را دارد. از نظر معنا آوارگي‌ در ميان‌ آرواره‌هاي‌ فقر، اندكي‌ سست‌است‌.

 سر پل‌ تجريش‌ "دود" ايستاده‌

  (گزارش‌ از پايانه‌ (ترمينال‌) پل‌ تجريش‌- روزنامه‌ اخبار- صفحه‌ 4 - دوشنبه‌ 17 ارديبهشت‌ 75).

 اين‌ تيتر با توجه‌ به‌ سرودي‌ عاميانه‌ (به‌ جاي‌ سرپل‌ خواجو)، تدارك‌ شده‌ است‌.

 اما كم‌تر كسي‌ ميان‌ صورت‌ عاميانه‌ (وايساده‌) با صورت‌ كتابي‌ (ايستاده‌) ارتباط‌ برقرار مي‌سازد.

 صبح‌ ديروز:

  كنگره‌ خليج‌ فارس‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ پارسي‌ در كيش‌ برگزار شد

 (گزارش‌ از برگزاري‌ كنگره‌اي‌ در جزيره‌ كيش‌ - روزنامه‌ رسالت‌ - صفحه‌3 - سه‌ شنبه‌ اول‌ خرداد 1375)

 صرف‌نظر از طولاني‌بودن‌ تيتر (14 كلمه‌ با احتساب‌رو تيتر) اين‌ جمله‌ را مي‌شود با گذاشتن‌ گيومه‌ خواناتر كرد: "كنگره‌ خليج‌ فارس‌ در فرهنگ‌ و ادب‌پارسي‌" در كيش‌ برگزار شد. اين‌ تيتر را مي‌شد به‌ شكل‌هاي‌ مختلف‌، به‌ منظور گريز از طولاني‌شدن‌، تكرار كلمه‌ها و خوش‌آهنگي‌، تدوين‌ كرد.

 دزفول‌؛ هواپيما بمب‌ مي‌ريخت‌ و دخترك‌ گل‌هاي‌ باغچه‌شان‌ را آب‌ مي‌داد

   (گزارش‌ از بمباران‌ دشمن‌ برعليه‌ شهرنشينان‌ بدون‌ دفاع‌ - روزنامه‌ كيهان‌- 6 اسفندماه‌ 1365).

 اين‌ تيتر از نظر تقابل‌ سبعيت‌ و معصوميت‌، خشونت‌ و لطافت‌ و فن‌آوري‌ و طبيعت‌، نمونه‌اي‌ بسيار خوب‌ است‌. اما كاربرد قابل‌ انتقاد نقطه‌ ويرگول‌ ، استفاده‌ از ضمير متصل‌ (شان‌) كه‌ به‌ رواني‌ تيتر لطمه‌مي‌زند و كلمه‌هاي‌ اضافي‌، از زيبايي‌ و رسايي‌ تيتر كاسته‌است‌. مي‌شد تيتر را اين‌ طور نوشت‌: دزفول‌ - هواپيما بمب‌ مي‌ريخت‌ و دخترك‌ گل‌ها را آب‌ مي‌داد... يا دزفول‌- هواپيما بمب‌ مي‌ريخت‌ و دخترك‌ باغچه‌ها را آب‌ مي‌داد.

 پزشكيمان‌ دست‌ كمي‌ از معماريمان‌ ندارد

 (گزارشي‌ از وضعيت‌ دارو و پزشكي‌ - دكتر علي‌ سجاديه‌- ماهنامه‌ گزارش‌- شماره‌4 - خرداد75)

 نمونه‌اي‌ از كم‌لطفي‌ به‌ خواننده‌: دو ضمير متصل‌ "مان‌": كاربرد سهوانگارانه‌ "هم‌ " و ظاهر و طرز تلفظ‌ با دست‌انداز، از ايرادهاي‌ تيتر است‌. مي‌شد نوشت‌: پزشكي‌ ما دست‌ كمي‌ از معماري‌ ندارد. يا (چنان‌ كه‌ در متن‌ آمده‌ است‌): پزشكان‌ از بيمار تهي‌دست‌ مي‌گريزند.

 قصه‌ خاكستري‌ دلالان‌ و محتكران‌

 (گزارشي‌ از بازار مصرف‌ و احتكار - كار مريم‌ خورسند- روزنامه‌ ايران‌- صفحه‌ 5 - هفدهم‌ مرداد 75)

 تيتر از نظر رسايي‌ اشكال‌ دارد. چگونه‌ بايد مواد غذايي‌ را به‌ قصه‌، آن‌ هم‌ به‌ رنگ‌ خاكستري‌ آن‌ (كنايه‌ از غم‌انگيزبودن‌؟) ربط‌ داد؟ كاربرد واژه‌ "قصه‌" از جدي‌بودن‌ پديده‌اي‌ با عنوان‌"احتكار " نمي‌كاهد؟ استعاره‌ خاكستري‌، براي‌ همه‌ خوانندگان‌ تعريف‌ شده‌است‌؟

 دست‌ نگهدريد! اين‌ ظرف‌ سرطان‌زاست‌

 (گزارش‌ در مورد سرطان‌زابودن‌ مواد"پي‌.وي‌.سي‌ "- روزنامه‌ كيهان‌ - 14تيرماه‌ -1355 صفحه‌ 5)

 اين‌ تيتر در كنار عكسي‌ از يك‌ مرد كه‌ ظرف‌ پلاستيكي‌ ماست‌ را حمل‌مي‌كرد، كار شد. تيتر باتوجه‌ به‌ پيامي‌ كه‌ داشت‌ و عكس‌ مطلب‌، مؤثر افتاد. اين‌ مورد از جمله‌ تيترهاي‌ جنجالي‌ است‌.

 خزر در خطر: بايد زودتر جنبيد

 (گزارشي‌ در مورد آلودگي‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌ درياي‌ خزر - مجله‌ صنعت‌ حمل‌ونقل‌ - شماره‌ 150 - خرداد 1375 - ويژه‌نامه‌)

 تيتر از نظر كاربرد دو واژه‌ همشكل‌ و هم‌آواي‌"خطر" و "خزر" كار مناسبي‌ است‌. به‌ كوتاهي‌ و فشردگي‌ تيتر هم‌ بايد توجه‌ كرد. اما تيتر مشخص‌ نمي‌كند كه‌ چگونه‌ خطري‌ در كمين‌ خزر نشسته‌است‌: خزر در خطر آلودگي‌: بايد زودتر جنبيد

  تهران‌ شهر بي‌فاضلاب‌

 (گزارشي‌ در مورد سابقه‌ فعاليت‌ براي‌ احداث‌ امكاناتي‌ در جمع‌آوري‌ فاضلاب‌ تهران‌ - نشريه‌ همگامان‌ - شماره‌ 48 صفحه‌ 22)

 تسامح‌ در تيتر - مگر مي‌شود شهري‌ فاضلاب‌ نداشته‌باشد؟ امكان‌ جمع‌آوري‌ يا هدايت‌ فاضلاب‌ مطرح‌ است‌. اگر نه‌ فاضلاب‌ وجود دارد. در ضمن‌ پس‌ از واژه‌ تهران‌ حتماً نشانه‌اي‌ كه‌ مكث‌ يا فاصله‌ را برساند، لازم‌ است‌.

 از ارائه‌ اين‌ نمونه‌ها ونمونه‌هاي‌ متعددي‌ كه‌ هر روز مي‌بينيم‌ و مي‌خواهيم‌ قصد خرده‌گيري‌ در ميان‌ نيست‌. آن‌ چه‌ اهميت‌ دارد، تأملي‌ است‌ كه‌ بايد در نگارش‌ تيتر صورت‌ گيرد. البته‌ بايد اين‌ نكته‌ را در نظر گرفت‌ كه‌ براي‌ تدارك‌ يك‌ تيتر بي‌عيب‌ و جاذب‌، گزارشگر يا سردبير، وقت‌ چندان‌ زيادي‌ ندارد.

 الزام‌ وقت ‌(بخصوص‌ در مورد روزنامه‌ نويسنده‌ تيتر را زير فشار مي‌گذارد. اما تمرين‌ و عادت‌ به‌ انديشه‌، پيش‌  از نگارش‌ تيتر، در اين‌ زمينه‌ كمك‌ بزرگي‌ است‌. امروز نشريه‌ها و روزنامه‌هاي‌ موفق‌، كس‌ يا كساني‌ را در تحريريه‌ فقط‌ براي‌ نگارش‌ تيتر به‌ خدمت‌ مي‌گيرند. "تيترزن‌"، كسي‌ است‌ كه‌ همه‌ نكته‌هاي‌ گفته‌ شده‌ را در كوتاهترين‌ زمان‌ ممكن‌ در ذهن‌ مرور مي‌كند و بهترين‌ انتخاب‌ ممكن‌ را ارايه‌مي‌دهد.

نمونه‌هاي ديگر 

تيترهاي ”شاه رفت” و يا ”امام آمد” عناوين به ياد ماندني دوران انقلاب كه در صفحه‌ي اول دو روزنامه‌ي اطلاعات و كيهان بزرگنمايي شد، اگر چه تيترهاي تاريخي هستند، اما بدون شك كوتاه بودن اصولي اين عناوين به ماندگاري، جذابيت وتصويري بودن آن كمك كرده است.

در جريان حمله‌ي آمريكا به عراق كلماتي مانند WAR (جنگ) و VICTORY (پيروزي) تيتر اول روزنامه‌هاي آمريكايي شد،‌تا با درشت‌ نمايي يك واقعه و ايجاد جذابيت هر چه تمامتر براي گزارشهاي جنگ خليج فارس، عظمت يك رويداد و تحول به نمايش گذاشته شود.

سر عنوان:        به انگيزه‌ي بحران خليج فارس

عنوان:              بيگانه‌اي پشت پنجره

اين عنوان،‌كه داراي ابهام است،‌با سر عنوان خود كامل شده است. در عين حال گزارشگران بايد توجه داشته باشند كه با تمام توصيه‌هايي كه براي ”‌كوتاه نويسي” عناوين گزارشها مي‌شود، گاهي يك عنوان طولا ني تر ممكن است جذابيت و كششي بيشتر از يك عنوان كوتاه ايجاد كند. به عنوان نمونه به تيتري از مطلب مربوط به زلزله‌ي منجيل توجه كنيد.

ما مانده‌ايم با غم جانكاه رفتگان

حال به تيتر گزارش ديگري از همين زلزله توجه كنيد: 

دنبال خبر مي‌گرديد؟

10 فرزند چراغعلي مردند،‌اين خبر نيست؟

اگر دقت شود عنوان اول 6 كلمه و عنوان دوم 10 كلمه است،‌در حالي  كه عنوان دوم گيراتر و به ياد ماندني‌تر است و حس كنجكاوي و عطوفت خواننده را بطور مداوم برمي‌انگيزد.

نكاتي ديگر درباره‌ي عنوان (تيتر)

· عنوان گزارش،‌ممكن است خبري باشد.

در گزارشهاي خبري،‌اين گونه عنوانها به فراواني مشاهده مي‌شود.

· عنوان گزارش،‌ممكن است تفسيري و تحليلي باشد،‌يا به توصيف يك واقعه يا رويداد بپردازد.

·  عنوان گزارش،‌ممكن است اظهار نظر يك مسوول يا نظر كارشناسان باشد.

· عنوان گزارش،‌ممكن است از نظرها و گفته‌هاي طرفهاي اصلي انتخاب شود، ممكن است نتيجه‌ي مشاهدات گزارشگر باشد و يا از جمع‌بندي اظهار نظر مردم استخراج شود.

· علاوه بر آنچه گفته شد، گاهي عنوان گزارش استنباط شخص گزارشگر از يافته‌هاي خود است(تيتر استنباطي  Inferential headline )

· عنوان گزارش ممكن است سوالي باشد:

   در معدن مس سرچشمه چگونه سنگ و خاك، تبديل به طلا مي‌شود؟

-عنوان گزارش،‌ممكن است مصرعي از يك بيت شعر باشد:‌

نگاهي به نقش خانواده در صرفه‌جويي ملي 

… تا صدف قانع نشد پر در نشد

-گزارش، ممكن است يك ضرب‌المثل يا بخشي از يك ضرب‌المثل باشد:

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

هرچه بگندد نمكش مي‌زنند،‌واي به روزي ….

-عنوان گزارش، مي‌تواند منفي باشد:

همه را نمي‌توان صاحب خانه كرد

-عنوان گزارش، گاه بدون فعل است:

راه آهن ابريشم، گذرگاهي به قرن آينده

برخي گزارشگران پس از نوشتن گزارش اقدام به انتخاب ”‌عنوان”‌مي‌كنند، و گاهي نيز گزارشگر هنگام تهيه‌ي گزارش، در گفت‌وگو با افراد يا كسب اطلاعات براي گزارش خود، به نكته‌يي بر مي‌خورد و آن را خميرمايه‌ي عنوان گزارش خود مي‌سازد. بعضي مواقع گزارشگران هنگام تنظيم گزارش عنوان خود را مي‌يابند. گروهي حتي قبل از رفتن به طرف تهيه‌ي مطلب، عنوان آن راتعيين مي‌كنند. در هر حال به دليل اهميتي كه عنوان نويسي در مطبوعات دارد، به صورت يك حرفه و تخصص مطرح است و در برخي مطبوعات فرد يا افرادي به اين كار گمارده مي‌شوند كه علاوه بر كار روزمره‌ي خود، روي عناوين اخبار،‌گزارشها، مصاحبه‌ها و مقاله‌ها نيز كار كنند. در برخي مطبوعات نيز اين نقش به عهده‌ي دبيران يا سردبيران است. 

آغاز خوب‌، پايان‌گيرا

 از جمله‌ صنايع‌ ادبي‌ (لفظي‌) كه‌ در شعر، اديبان‌ ايراني‌ به‌ آن‌ اهميت‌ مي‌دادند "حسن‌ مطلع‌ و حسن‌ مقطع‌" (آغاز و انجام‌ مطلوب‌) بوده‌است‌. يعني‌ توصيه‌ مي‌كردند كه‌ شعر بهتر است‌ از نظر آهنگ‌، معنا، تشبيه‌ و تركيب‌ كلي‌، در نخستين‌ مصرع‌ و اولين‌ بيت‌ زيبا و مؤثر آغاز شود و آن‌ گاه‌ در پايان‌ نيز به‌ گونه‌اي‌ مطلوب‌ پايان‌ پذيرد. نظامي‌ گنجوي‌ در همين‌ باب‌ گفته‌ است‌:

 سخن‌ را مطلع‌ و مقطع‌ ببايد          كه‌ پرگفتن‌ ملالت‌ مي ا‌فزايد

 ظاهراً بحث‌ در لزوم‌ داشتن‌ آغاز خوب‌ و پايان‌گيرا، در گزارش‌ با مبحث‌ خبرنويسي‌ يا گزارش‌نگاري‌ با سبك‌ هرم‌ وارونه‌ ناسازگار مي‌نمايد. اما بايد توضيح‌ داد كه‌ اولاًدر گزارش‌نويسي‌ رعايت‌ سبك‌ هرم‌ وارونه‌ در برخي‌ از موارد امكان‌ ندارد. ثانياً حتي‌ با رعايت‌ اصول‌ نگارش‌ گزارش‌ با سبك‌ هرم‌ وارونه‌ مي‌توان‌ اين‌ اصل‌ را رعايت‌ كرد. زيرا در رأس‌ هرم‌ (ليد) ناچار از كاربرد يك‌ بخش‌ از مهم‌ترين‌ نكته‌هاي‌ گزارش‌ هستيم‌. بنابراين‌ آغاز خوب‌ حاصل‌ مي‌شود. در پايان‌ گزارش‌ مي‌توان‌ با آوردن‌ نكته‌اي‌ جذاب‌ از گزارش‌، برتوجه‌ خواننده‌ بيفزاييم‌. با اين‌ فرض‌ در مورد گزارش‌، هرم‌ وارونه‌ را مي‌توان‌ مثل‌ طرح‌ داده‌ شده‌ در نظر آورد.

 گزارشگران‌ مسلط‌ از روي‌ تجربه‌ اين‌ اصل‌ را باظرافت‌ و زيبايي‌ در گزارش‌ خود به‌ صورت‌هاي‌ زير رعايت‌ مي‌كنند:

 * تكرار موضوع‌ ليد در انتهاي‌ گزارش‌ - در اين‌ سبك‌ گزارشگر به‌ خاطر يادآوري‌، آن‌ چه‌ را در ليد مطرح‌ ساخته‌ بود. در پايان‌ گزارش‌ تكرار مي‌كند.

 تابستان‌ فصل‌ دل‌ به‌ آب‌ زدن‌. فصل‌ خطرهاي‌ وابسته‌ به‌ آب‌ نيز هست‌...

 با اين‌ همه‌ هزينه‌ و مشكل‌ كسي‌ دل‌ به‌ آب‌زدن‌ دارد؟ (آخرين‌ جمله‌ گزارش‌)

 * پايان‌پرسشي‌ - مي‌توان‌ براي‌ ايجاد ابهام‌ و به‌ منظور نشان‌دادن‌ اهميت‌ گزارشي‌ در مورد ريزش‌ چند ساختمان‌ در شهر، با اين‌ پرسش‌ پايان‌ يابد:

 "... هيچ‌ كس‌ حاضر نيست‌ اين‌ مسئوليت‌ را بپذيرد. نمي‌توان‌ فرض‌ كرد كه‌ آسيب‌ديدگان‌ آن‌ حوادث‌ خود مقصر بوده‌اند؟"

 درگذشته‌ها گاه‌ براي‌ شركت‌دادن‌ خواننده‌ در گزارش‌، در پايان‌، گزارشگر پرسش‌هايي‌ با چنين‌ مضمون‌هايي‌ مطرح‌ مي‌ساخت‌: "شما با ما هم‌ عقيده‌ نيستيد؟"

 يا "اگر شما بوديد اين‌ كار را نمي‌كرديد؟" يا "شما قاتل‌ را مي‌بخشيد؟" و...

 * پايان‌ نامنتظر- گاهي‌ گزارشگران‌ نقطه‌ ابهام‌ اصلي‌، پيام‌ ضربه‌اي‌ يا نتيجه‌ حيرت‌انگيز گزارش‌ را در پايان‌ گزارش‌ مي‌آورند. در اين‌ روش‌ خواننده‌ نكته‌ كليدي‌ گزارش‌ را در آخر آن‌ كشف‌ مي‌كند:

 فرض‌ كنيم‌ گزارشي‌ از زندگي‌ يك‌ گربه‌ كه‌ يك‌ دست‌ ندارد، مي‌خوانيم‌. گزارش‌ پس‌ از توصيف‌ كيفيت‌ زندگي‌ حيوان‌ مي‌خوانيم‌. در آخر گزارش‌ آگاه‌شدن‌ از اين‌ كه‌ اكنون‌ چه‌ كسي‌ از حيوان‌ نگهداري‌ مي‌كند، جالب‌ است‌:

 " سه‌ پا ، با اشاره‌ صاحب‌ خود، به‌ درون‌ اتومبيل‌ قرمزرنگ‌ او مي‌جهد. همان‌ اتومبيلي‌ كه‌ چهارماه‌ پيش‌ باضربه‌اي‌ هولناك‌ او را به‌ ديواره‌ جدول‌ پياده‌رو كوفت‌ و يك‌ دست‌ او را قلم‌ كرد."

 پايان‌ نامنتظر گزارش‌ بويژه‌ وقتي‌ شباهتي‌ با آغاز داشته‌باشد، مؤثر جلوه‌ مي‌كند. از جمله‌ در همين‌ گزارش‌ وقتي‌ "ليد" چنين‌ باشد، آن‌ پايان‌ مطلوب‌تر خواهد بود: "وقتي‌ حيوان‌ از درون‌ يك‌ اتومبيل‌ قرمزرنگ‌ به‌ روي‌ سنگفرش‌ پياده‌رو مي‌جهد، تازه‌ معلوم‌ مي‌شود يك‌ دست‌ ندارد."

 * دو جريان‌ موازي‌ - برخي‌ از گزارش‌ها/ مثل‌ گزارشهاي‌ تحقيقي‌، توصيفي‌، از شخص‌، از محل‌ يا آزاد/ را گزارشگران‌ با تأكيد و پيش‌بردن‌ دو جريان‌/ يا بيشتر/ موازي‌ شكل‌ مي‌دهند. در اين‌ سبك‌ گزارشگر دو موضوع‌ را كه‌ به‌ نظر او در ساخت‌ گزارش‌، مهم‌، گيرا يا قابل‌پرداخت‌ است‌، از مجموع‌ موضوع‌ها برمي‌ گزينند. آن‌ گاه‌ در طول‌ گزارش‌ به‌ طور مرتب‌ و بامهارت‌ دو موضوع‌ را به‌ خواننده‌ عرضه‌ مي‌كند. اين‌ دو موضوع‌ يا محور ممكن‌ است‌ يكي‌ فرعي‌، احساسي‌، وصفي‌ يا كناري‌ و دومي‌ اصلي‌ باشد. يا آن‌ كه‌ دو جنبه‌ مهم‌ از يك‌ موضوع‌ باشد. به‌ هر روي‌، گزارشگر در طول‌ مصاحبه‌ به‌ دو محور اشاره‌مي‌كند، در طول‌ گزارش‌ به‌ هر دو بازمي‌گردد و در پايان‌/ چون‌ آغاز/ دو محور را باز با هم‌ ربط‌ مي‌دهد. فرض‌ كنيم‌ گزارشي‌ از كمبود داروهاي‌ حياتي‌ در بازار آزاد تهيه‌ مي‌كنيم‌. در ميان‌ انواع‌ آغازهاي‌ ممكن‌ مي‌توان‌ گزارش‌ را چنين‌ آغاز كرد:

  ..."در بيمارستان‌ قلب‌ "كمال‌"، بيماري‌ كه‌ تازه‌ سكته‌كرده‌، بدون‌ آن‌ كه‌ خود متوجه‌ باشد، با مرگ‌ درآويخته‌ است‌. پزشك‌ براي‌ جلوگيري‌ از لخته‌شدن‌ خون‌ بيمار/ كه‌ خطر آن‌ را تشخيص‌ داده‌اند و بيمار سابقه‌ آن‌ را دارد/ دستور تهيه‌ داروي‌ بخصوصي‌ را داده‌ است‌. چهارتن‌ از بستگان‌ بيمار سراسيمه‌ در درون‌ شهر گم‌شده‌اند تا دارو را بيابند. به‌ دست‌ و سر و شكم‌ بيمار انواع‌ لوله‌ها و سيم‌ها و رابط‌ها وصل‌ است‌. عقربه‌ كوچك‌ ساعت‌، باسرعت‌ روي‌ تن‌ سفيد صفحه‌ مي‌دود..."

 گزارشگر سپس‌ وضع‌ بازارهاي‌ دارو را به‌ همراهي‌ بستگان‌ بيمار، شرح‌ مي‌دهد. در اين‌ جريان‌، گزارشگر بايد تمامي‌ ويژگي‌هاي‌ مهم‌ اين‌ بازار را فراروي‌ خواننده‌ بگذارد. و...

 "دكترراستاني‌ از دقيقه‌ پيش‌ باافزودن‌ بر نيروي‌ محرك‌ برقي‌ و ايجاد ضربان‌ مصنوعي‌ قلب‌، آخرين‌ تلاش‌ها را براي‌ نجات‌ بيمار صورت‌ مي‌دهد. همسر بيمار چشم‌ از ساعت‌ بزرگ‌ ديواري‌ برنمي‌دارد كه‌ عقربه‌ كوچك‌ آن‌ گويي‌ سرتوقف‌ يا خستگي‌ ندارد. برادرزاده‌ بيمار در خيابان‌ ناصرخسرو دارو را يافته‌ بود. اما 75 هزارتومان‌ براي‌ خريد يك بسته  آن‌ را همراه‌ نداشت‌. حالا با موتورسيكلت‌ وسپاي‌ قراضه‌، انداخته‌است‌ در يكي‌ از كوچه‌هاي‌ محله‌ عرب‌ها و به‌ سوي‌ نشاني‌ تازه‌ مي‌راند..."

 سپس‌ در انتهاي‌ گزارش‌ پس‌ از يك‌ شرح‌ تصويري‌ كامل‌، گزارشگر عوامل‌ موازي‌ را گردمي‌ آورد:...

 "همسربيمارقلبي‌، چشم‌ از درشيشه‌اي‌ بزرگ‌ ورودي‌ بخش‌ جراحي‌ برنداشته‌است‌. ساعت‌ نيز حتي‌ براي‌ يك‌ لحظه‌ استراحت‌ نمي‌كند. قلب‌ بيمار و خسته‌ مرد در پايان‌ راه‌ است‌. هر چهار مرد حالا پس‌ از گشتي‌ عصبي‌ در همه‌ زواياي‌ شهر، روي‌ به‌ بيمارستان‌ دارند. خون‌ سرخ‌، از يكي‌ از لوله‌هاي‌ باريك‌ كه‌ تاكنون‌ مايعي‌ بي‌رنگ‌ در آن‌ جريان‌ داشت‌ مي‌دود. پس‌ مي‌زند. پزشك‌ سرتكان‌ مي‌دهد و باز به‌ ساعت‌ بزرگ‌ صفحه‌ سفيد نگاهي‌ مي‌اندازد. چهارمرد هر يك‌ از راهي‌ طولاني‌ بازگشته‌اند و..."

 در اين‌ گزارش‌/ فرضي‌/ گزارشگر سه‌ عامل‌ يا سه‌ محور مختلف‌، اما مربوط‌ به‌ هم‌ را: "بيماري‌ كه‌ با مرگ‌ روبه‌روست‌"،"زماني‌ كه‌ با سرعت‌ مي‌گذرد" و "بحران‌ دارو در بازار" با هم‌ پيش‌ برده‌است‌.

 ‌ ‌ ‌ ‌
در پايان بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه گزارش نويسي به دليل ويژگيها و جايگاه خاص آن در روزنامه‌نگاري به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي رسانه‌اي به كار برده مي‌شود. اما اين ابزار كمتر از خبرنويسي و مصاحبه داراي ساختار كلاسه شده است و بيشتر از روشهاي هنرمندانه كه از قريحه و نوآوري روزنامه نگار برآمده‌اند پيروي مي‌كند.

به همين دلايل براي رشد تواناييهاي فردي در گزارش نگاري بايد بر مطالعه هرچه بيشتر نمونه‌هاي نگاشته شده توسط روزنامه‌نگاران ديگر و نيز ممارست مداوم تاكيد كرد.

موفق باشيد 

معاونت آموزش

